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 1ز مجموعه سب

                         به نام یزدان مهربان

 با درود فراوان،

 رساند:بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می 

های  آثار مندرج در مجموعه »کتاب   Wordهای وُرد  شود، فایل ای که اینک تقدیم می طی مجموعه

می  ارائه  کتاب جلدسبز«  کتاب گردد.  جلدسبز،  دهه های  طی  عمدتا  که  است  پنجاه  هایی  ی 

فایل   است.  شده  تکثیر  حفظ،  جهت  عجالتا  ایران،  بهائیان  ملی  محفل  توسط  خورشیدی، 

کتاب شدهاسکن  این  وبگاهی  از  برخی  در  پیشتر  کتابها،  جمله  از  اینترنتی  بهائی  خانههای  ی 

(library.com-https://bahai/ و کتابخانه )( ی افنانhttps://afnanlibrary.org/  موجود بود. اما )

هاست که قاعدتا از حیث جستجو و شود، فایل وُرد همان کتاب ای که اینک تقدیم می مجموعه

 برداری از عبارات، کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد. قابلیت کپی 

ماند و حکم کاغذ و قلم و دوات  فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی می 

اند. معاصرین ما  داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهحققین قدیمی را دارد که با آن میم

های زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد  از طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و پژوهشگر و استاد، استفاده

را عصای دست خود می می آنها  و  وثاقتکنند  که  نیست  پوشیده  فن  اهل  بر  اما  اعتبار   سازند.  و 

خورده  خاطر امکان تغییر، دستدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهمحتویات فایلهای وُرد، به

ها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی  چینی واژهشدن تایپ متن و درهم ریختن حروف

وسیعی از افراد  ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار ندارد. با این همه، امروزه طیف  و نسخه 

متخصص و غیرمتخصص این ابزار الکترونیکی مفید را، با وجود چنین نقصی مورد استفاده قرار  

توان از همین  ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهدهند و از مزایای آن برخوردار میمی

مبارکه تلاش شود   دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص

تا حتی المقدور فایلهایی از متون بابی و بهایی تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته باشند. 

https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
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ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. در تصحیح ها در مجموعه نظر به همین مطلب، بسیاری از فایل 

 ت: ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده اسآثار مندرجه در مجموعه

های چاپی یا  های جلدسبز با سایر نسخه در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه -1

خطی موجود مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک از نُسخ  

ن  ای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآتوانستیم هیچ نسخهدر دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمی

ای  نظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را با ملاحظهشدیم تا در مواردی که به 

ی تایپی را بر همان مبنا تهیه کنیم. در این باب برای تصحیح متن یک اثر از  کلی اصلاح و نسخه

ر مجلدات سبزها  تنها آن را با متن همان اثر در دیگآثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها، نه

ای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده ایم بلکه اگر نسخهمقابله کرده

نسخهکرده نتیجه،  در  پیش ایم.  نسخهی  مندرجاتِ  با  مواضع  برخی  در  )جلدسبز( رو  اصلی  ی 

ی صفحات  ره ی صفحات اصلی )شمادهی درست، شمارههایی دارد؛ اما محض ارجاع تفاوت 

 ی جلد سبز( در دل متن درج شده است. نسخه 

 آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی قابل قبول، تصحیح شده است. -2

طور ناقص نشر یافته )مثل کتاب ی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا به در مجموعه   -3

الحرمین و  صحیفه باب پنجم است، و یا صحیفه بینکه فاقد    82عدلیه، مندرج در جلد    صحیفه 

شده، منتشر طور کامل، و تصحیحاعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته( با توجه به سایر منابع به

 شود.می 

خورد: ای به چشم می هایی که سابقا و از روی اضطرار منتشر شده بود نواقص عمدهدر مجموعه   -4

یا توقیع الله از جمله، تفسیر »بسم  یافته بود، و  « که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر 

که در     60حروف مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، و یا تفسیر )های هذا( در جلد  

طور ناقصی که به   98ی  شد، و یا چند باب اول این اثر در مجموعههایی دیده می داخل متن افتادگی

های دیگر بر طرف شده  ی این نواقص با توجه به مجموعهی حاضر، همه ر مجموعهمنتشر شده بود. د

 است. 



 ت

 

در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغتی را تشخیص دهیم آن را نشانه گذاری )های لایت(    -5

 ایم. ایم و یا با چند علامت سؤال )؟( آن را مشخص کردهکرده 

ایم. از جمله، از تمامی مجلدات  نسَخ مختلفی بهره برده ی نسخ آثار حضرت باب از  برای مقابله   -6

های تفسیر  »های هو«  از مجموعه کتاب   14المثل در تصحیح جلد  ایم. فی جلدسبز استفاده کرده 

و منابع دیگر    86،  67،  53جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد  

ی پرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان و های جلدسبز، مجموعهنسخه  ایم. افزون برنیز استفاده کرده 

 ایم.رو داشته مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و پیش

تر باشد. مثلاً گاهی ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبگونهها بهدر مواردی رسم الخط واژه  -7

ایم  نگاشته است و ما ترجیح داده  صورت »جلالة«ی »جلالت« را بهی اصل کلمهکاتب در نسخ

 آن را »جلاله« تایپ کنیم 

شده مایل بودیم که از های اسکنشود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایلدر پایان یادآور می    -8 

مند باشیم؛ اما این مهم، های موجود، بیشتر بهره همکاری فضلا و  مطلعین جامعه در تصحیح نسخه

 رت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت. جز در مورد آثار حض

های فایل  کفاشی سپاسگزاریم. کار بازخوانی، مقابله و تصحیح الهویژه از جناب ولی  جا به در همین

ی آثار حضرت باب تماما توسط ایشان انجام و نهایی شد. در عین حال، امیدواریم که در  شدهتایپ 

تعداد بیشتری از یاران فاضل و مطلع مستفید شویم. ضمن آنکه  ی راه از مساعدت و همراهی  ادامه 

کنیم تا اگر در حین مطالعه به اغلاط تایپی برخوردند ها درخواست میی خوانندگان این فایلاز همه

ست که در آینده، تمام ا  آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند.امید و هدف دیگرمان این

کم در حد آنچه که در مورد آثار  دست   –تر  ی علمی و  اسلوبی دقیق با مقابله های این مجموعه،  فایل 

 تقدیم دوستان و یاران علاقمند شود.  –حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده 
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 پنج شان   ) قسمت فارسی (  کتاب  

 ١ ص

ه یا اُلوه یا اَلیه یا    یا  الله الاءله الاءله    اللهم انی اسئلک باسمک   بسم آلِه یا اِلاه یا الله یا اَلِه یا اُلاا

واحد   علی  مُؤله یا مُؤلاه یا مُئآلِه یا مُتاله یا مؤتله یا متآله یا مستأله ان تصلین  یا  اَلاوه یا اُلاوه یا اُلْهان

شیئ  انک کنت علی كلا   و  شیئ علیماخیر انک کنت بكلا الاول بما قد احطت به علما من کل  

 زقدیرا

را سزاوار بوده و هست که لم یزل باستقلال ستجلال    یممتنع  تسبیح و تقدیس بساط قدس سلطان 

خواهد بود خلق فرموده   خود  یزال باسترفاع امتناع کینونیت ذات مقدسخود بوده و لا  مقدس  ذات

آیات خود حمد بلا عدل ه  لا من شیئ بشیئ  كلا ه  ب امر خود و تجلی فرمودهه  را لامن شیئ ب   شیئكلا 

   ظهور نفس خود در بیان تا اینکه هیچ ذره ازه  شناسانیده خود را ب  که  مر او را سزاوار بوده و هست

له که عرفان توحید او است    خلق مااز اشراق ظهور طلعت نور او محتجب نمانده و کل ل  ممکنات

  اسمی ظاهره  از اول بلا اول الی آخر بلا آخر که در هر ظهوری ب   او بر اعراش ظهور   واصل گشته و ثناء

 وصفی باهر اقامه توحید خود فرموده در هر شأن ه در هر بطونی ب و

  

 ٢ ص

ذروه  ه  نداده تا آنکه کل ب   رقرا  که مبعوث فرموده و اعدادی از برای اعراش حقیقت تجلی خود  ببینی

متشرق و مستضیئ گشته و کل اعراش    ةمن اللانهای  ةباللانهای  ةالی اللانهای  ةفی اللانهای  ةسیر لانهای

خود را ما    ظهور  اعراشه  مطلع بیان ذات حروف سبع قرار داده و کل ما یتحقق ب  در  حقیقت را

که ظاهر فرماید  و الظاهر و الباطن الی یومي  الآخر  این عرش قرار داده فاذا هذا کل الاول وه  یتحقق ب

یتحقق در   ما  اوه او است از بدء ظهور خود کل اعراش حقیقت و ما یتحقق ب که  مظهر نفس خود را

و سر حدیث مذکور در شان حجت علیه   فانا ما النبیوناهر ظهور است و این است سر قول نقطه فرقان  

  ان   فرماید من ارادمن اراد ان ینظر الی بدیع الاول فلینظر الی و نمی  اینکه  بر  البهاء من رب الثناء

الرسل ظهور    به  که ما یقوم  زیرا  دم فلینظر الی هذا و کذلک الی آخر مراتب اعراش الحقیقةآینظر الی  
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را مثل شمس فرض    گردد مثل آنو هست متعدد نمی   بوده  الله در آنها است و آن واحد بلا عدد

شمس زیاده   یک  و منزه بوده از ذکر مثل و لا مثل اگر بما لانهایه طلوع کند  مقدس  چه  نموده اگر

نها را و آیات  آنها را و کتب آو السنه   اعراش  نبوده و نیست و محتجب نکند ناظر را اختلاف مظاهر

لامن    که  ن امر ذات غیب ازل نبوده بل مشیتی استآکل امر واحد بوده و    در  آنها را زیرا که ظاهر

فضل او ممتنع بوده و ه در هر بطون ب و  جود او مرتفعه شیئ بنفسها لنفسها خلق شده و در هر ظهور ب

    هست و شبهه نبوده و نیست

 ٣ ص

و منزه بوده از ثنای ما دون خود   خود  ذات ازل و کافور قدم لم یزل مقدس بوده از عرفان ما دون که

ستغنی از هر شیئ از برای او مکانی نبوده زیرا که مکان خلق او  م  و  شیئو لم یزل غنی بوده از كلا 

زیرا که کل اینها    گرددنمی  جوهر و مجرد و ساذج و کافور و حدوده  او منوجد و موصوف ب   امره  ب  است

قدرت مستطیله خود و ارض را  ه سموات را ب فرموده  امر او است و او است که خلقه منجعل گشته ب

  او   هر شیئ قبل وجوده  اراده ممتنعه خود لم یزل عالم بوده به  و ما بینهما را ب  دخو  مشیت ظاهرهه  ب

ه  خود و مرتفع بوده ب استقلاله ب   وجود او و ممتنع بوده بر امتناع هر شیئ دو قادر بوده بر هر شیئ بع 

لک او  شود هر شیئ در رتبه خلق خود در مذکر شیئ می   اینکه  استجلال خود وه  ارتفاع بر هر شیئ ب

ه  از شیئیت خود او ب  شیئ  هره  بوده از اقتران و متعالی بوده از افتراق قریب است ب  مقدس  است و او

ادراک هیچ شیئ در نیاید کل آنچه در امکان وصف   و  تصوره اینکه به او و بعید است از هر شیئ ب

ه برای هیچ شیئ ب  از  است و کل آنچه در اکوان نعت منوجد وصف او است سبیلی  او  ممکن خلق

نفسه اگر اراده عرفان او را داری عارف شو من    بمظهر  سوی او نبوده و نیست الا بما یتجلی فی ظهور

او را    یاگر اراده رضا  و  حب من یظهره الله را   اگر اراده حب او را داری مالک شو  و یظهره الله را

ما شهد او را داری بر نفست مستشهد شو از من   ارادهمن یظهره الله را و اگر   یمالک شو رضا  یارد

   یظهره الله و

 ٤ ص

جوهر کلام و مجرد ختام این    بدانکه  اراده قرب او را داری اختیار کن قرب من یظهره الله را و  اگر

نچه الی الله صاعد الی اعراش آو  عرش حقیقت ظاهر    از  نچه من الله ظاهرآاست و جز این نیست که  
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ظهور الله اشرف    و  ثابت و این است حجاب الله امنع اقدس و مرآت الله ارفع ابهی  و  حقیقت منتهی

ثمره عرفان خود ه  من یظهره الله به  ب  را  اعلی و بطون الله اضوء اعلی اگر منتهی نمودی کل عرفانت

غایت حظ وجود خود  ه  را بما یشهد علی رضائه عنک ب   خود  و اگر منتهی نمودی کل رضای   رسیدهٴ

دلیل علی ارتفاع   بذاته  ن وجود آیاتهااو و ان وجوده بنفسه دلیل علی امتناع وجوده و    وجود  از  رسیدهٴ

غیر از او اولی  او باهر لا و نفسه الاجل الابهی    دون  آیاته و تصور ننمائی که غیر از او ظاهر است یا

اعراش   کل  آخری نخواهد بود و غیر از او ظاهری نبوده و دون او باطنی نخواهد بود  او  نبوده و غیر از

نها بود چرا آاگر غیر او ظاهر در    و ظهور او متجلی گشتهه  حقیقت را یک مشت خاک ببین که کل ب

بدان که در   و بعد و کل له ساجدون  لله الامر من قبل و من   ان قبل از تجلی او ظاهر نگشته و لاریب

در هر دین شئون این کلمه مرتفعه    متذوته  هر ظهوری اول دین کلمه لا اله الا الله بوده و کل شئون

شیئ کلمه كلا   اول بلا اول الی آخر بلا آخر حی بدان و بدان که این  از  بوده و مظاهر این کلمه را 

است در ظل نفی بیبن   نار  ت یا از نار است یا از نور اگر ازشیئ از دو شق بیرون نیسکه كلا   زیرا  است 

   و اگر از نور است در ظل اثبات مشاهده کن

 ٥ ص

شود  مقابل می   چون  شود نظر کن در شمس و مراتنفس ظاهر در ظهور می ه  تحقق این دو شأن ب  و

گویند و هر نفس که  در عرف بیان می  اثبات  شود آن مرآت را ادلاءشمس ظهور در آن منعکس می 

بدانکه در  و  شودمی  یشود این است که خلق نف او منعکس نمی  در  محتجب ماند ظهور نقطه بیان

است اول من اقبل شجره اثبات شد    نور  این ظهور چونکه ظاهر شد شمس حقیقت که مالک نار و

ز شئون اثبات قل صل اللهم علیه بما  مهتدی شود شأنی است ا  که  الی یوم من یظهره الله هر مؤمن

یظهره الله شئون او    من  و مستحقه و اول من احتجب نفی و کل شئون احتجاب الی یوم  اهله  انت

عدلک انک انت اعدل الاعدلین و بدانکه    عند  است قل اللهم خذه و اعدمه بما هو مستحق به

را جوهر شجره    مؤمن  من یظهره الله اول  اند در بیان و در قبضه مالک خودند و یومحی  این دو شجره

غایت اتباع حدود بیان را الا  ه  متبعند ب  دو  هره  اثبات ببین و اول محتجب را جوهر شجره نفی و ب

  در  خدا را در ظهور آخر و نفی اراده نموده که عبادت کند خدا را  نموده  نکه شجره اثبات اطاعتآ

احتجاب از سجده بدیع اول    از  لیس ذکر شده که بعدظهور اول و این است سر حدیث که در حق اب
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کنم تو را عبادتی که احدی نکرده باشد تو را مرا عبادت می  فرما  عرض نمود بظاهر عن الله که عفو

که   دارممی   نفس او بر اینکه من دوست ه  شجره حقیقت من الله از نفس او به  آمد ب  وحی  مثل او

    ام نه از آناده نمودهعبادت کرده شوم از آن راهی که ار

 ٦ ص

بینی زیرا که هیچ فتنه می   این ات شود کل را درکنی و اگر کشف غطا از دیدهکه تو عبادت می   راهی

کند که خداوند  ولکن از آن راهی عبادت می   را او نفسی نیست که ما بین خود و خدا عبادت نکند

است که یوم من یظهره الله   تبخشد او را از این جهنفع نمی  که است  تخواهد از این جهنمی

غایت تقوی باشد   در اطاعت او و اگر نفسیه  خداوند عز وجل که عبادت کرده شود ب  داردمی  دوست 

او مثل ممثل خواهد بود فاستعذ بالله عن    مثل در بیان و عبادت کند خدا را بما یمکن فی الامکان

  ورند وآاو نمیه من یظهره الله از عبادی که ایمان به  ایمان آوردن به ب بر این معنی که پناهه ذلک ب

نفی منفی بوده و هست    بیان بیان ببین و شجره اثبات را من آمن بنقطه هنفی را من قابل نقط شجره

شود رسد که نفس خود او راضی نمینفی نفی می  جائیه  ب خواهد بودو اثبات ممتنع و مرتفع بوده و  

  بر  شودکن در نفی مقابل نقطه فرقان امروز هیچ نفس در اسلام راضی می   نظر که ذکر اسم او را کند

همچنین یوم من یظهره الله    و ن نفس باشد و حال آنکه کل نفی بیان ابعد از همان نفوسندآآنکه  

حال آنکه نفی در مقابل من یظهره الله ابعد از این   و نفی نقطه بیان باشد  شود کهکسی راضی نمی 

صدق   روی دقت که یک کلمه لا اله الا الله از روی صدق بگوئی و اگر از  حق بوده و هست دقیق شو

گوئی بلا و الا کلامی می   گذارینمی من یظهره الله نباشده  گفتی یک نفر بر روی ارض که مؤمن ب 

لیل شجرتین مبین نباشد نه والله نظر کن در آخر    طول  نرا و گمان مکن که درآنکه درک کنی معنی  آ

    ظهور فرقان 

 ٧ ص

در دین خود بوده و    امرالله شجره اثبات که ذات حروف سبع در ارض اعلی باشد چگونه مثبت   که

ر مقابل بوده چنانچه در وقت محک ظاهر شد اثبات  د  نفی هست و علمائی که برای خود عامل بوده

حدود زدم که   متبعین نفی آنها و همچنین در بیان خواهد بود الی ظهور من یظهره الله مثل در  و آن

خود داخل در نفی مقابل علما نسازی زیرا که احتجاب   دین غیر اثبات را ظلامند و محتجب از حدود
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نفی بشناسی تا آنکه   از را شود که اثباتاه در متبعین حدود می است در دین خود ولی اشتب بیان آنها

شده در بیان از آنکه حکم نفی و اثبات بعضی   نهی یوم قیامت در ظل اثبات محشور شده باشی و

بر ید او نیست که   حجت تا آنکه اختلاف ظاهر نگردد زیرا که کسی غیر من یظهره الله  بسازند ظاهر

از اثبات گردند و چه بسا از عباد که از اثباتند   قیامت اهر نفیند و در یومحکم کند چه بسا عباد که ظ

و در هر شب و   تسلکون از نفی گردند فلا تظهرن الاختلاف بینکم و انتم فی ستر الله قیامت و در یوم

اگر الی ما لانهایه گوئی توحید یک ذات مقدس زیاده    و روز نوزده مرتبه بگو لا اله الا الله حقا حقا

نیست    شمسی گوئی هیچنیست زیرا که در اسماء غیر مسمی ظاهر نبوده و نیست مثل آنکه می   و نبوده

چنین در شمس حقیقت  هم  و الا شمس سماء اگر بما لانهایه بگوئی اسم همین یک مسمی است

و صفات ملاحظه کن که در تلقاء هر نفس   اسماء درجاته  مشاهده نما ولی درجات توحید را ب

 . انتهیهست و ان الی الله المصیر و حقی نفی اون منفی بوده 
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 ٨ ص

 الله الاوحد الاوحد  بسم

  قیومی را سزاوار بوده و هست که لم یزل در علو امتناع ذات  حی ترفیع و تمنیع بساط قدس سلطان   

خود خواهد بود بلا کفو و لا   مقدس یزال در سمو ارتفاع نفسخود بوده بلا شبه و عدل و لا مقدس

و ستایش ننموده او را هیچ شیئ حق ستایش نمودن چگونه    شناختنمثال نشناخته او را هیچ شیئ حق

قدرت مستطیله ه  ب   شیئ صه ممکنات جلوه گر نمود بعد از آنکه کل را لا منثناء او را در عر   ذکر توان

ذروه عز توحید او مستعرج و بما ه  آنکه کل ب  تا خود خلق فرموده و لا عن شیئ بنفسه قائم داشته

باطنیات   و لم یزل کل سلاطین ملکوت اولیات و آخریات و ظاهریات  گردند یمکن عند ابداعه مستعزز

یزال کل ملاکین جبروت  ثناء او و لاه  ب  بوده و را و مستعبد بوده ذکر او را و مستفخرمستسجد بوده ا

و غایات بوده ذات  و بدایات  مستقدس  و  را  او  بوده  و لانهایات مستسبح  و   مقدس نهایات  را  او 

نبوده و    هٴو مستسئل بوده از فضل او و هیچ ذر  او سوی او و مستشفق بوده از عدله  مستهرب بوده ب

او را و شاکر بوده   محامد نكه عابد بوده او را و ساجد بوده ذات او را و ذاکر بودهآ  الا هد بودنخوا

اینکه ثناء ه  او و بعد از آنكه کل را عارف فرمود ب  نفس استحقاقه  بوده مر او را ب  ینعماء او را و مثن

 ما دون او

 ٩ ص

او نبوده و نخواهد بود   قدس سزاوار منبعبساط قدس او نبوده و نیست و نعمت ما سوای او  ه  ب  لایق

 لا  خرآشکر بلا شبه مر او را از اول لا اول الی    و حمد بلا مثل مر او را از اول لا اول الی آخر لا آخر

و ارض و ما علیها را از    او که پر کند سموات سبع را از ظهورات قدس سلطان وحدانیتخر حمديآ

فردانی عز  ملیک  تجلیات  ظهورات  ب  او تبدایع  را  بینهما  ما  متشعشعات  ه  و  متلائحات  اشراقات 

که   خود از توحید  ۀیآ  هٴمطالع قدس مجد عز او قرار داده در هر ذر  متطارزات متلجلجات متصاعدات

اثبات اثبات مستجلل    ظل  عز کلمه لا اله الا الله مستوحد گشته و بر نفی نفی مستعلی و دره  کل ب

ارتفعت و استبهیت و استجللت و استجملت و    قد اللیلة التی  شیئ فی تلکگشته فلا شهدنه و كلا 

استسلطت و استفضلت و   و استعززت و استکبرت و استکملت و استقدرت و استجودت  و استنورت

ما  استظررت  و  استفخرت  و  قدس    فیها استملکت  عماء  و  اللاهوت  جبروت  سکان  من  علیها  و 
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ه  ظهور ب  هر اله الا هو الفرد الممتنع القیوم مقرون فرموده ذکر مظهر نفس خود در  لا الملکوت بانه

آنكه هیچ ذر تا  او  هٴذکر نفس مقدس خود  توحید  بواطن    محتجب از علانیه  از مسلک  و  نگشته 

 ما  شیئ را بحقیقة علیاز موهومیات نفوسیه خود منقطع گشته و كلا   و منبع ظواهر گشتهه  مستوصل ب

از اول لا اول الی آخر لا آخر    و له به شاهد گشته بدانکه کلمه ثانی مرآت کلمه اول استتجلی الله  

این عرش متعدد گردد مثل از امثل شمس سماء    که عرش اول کلمه ثانی بوده و ممتنع بوده و هست

 فرض نموده که اگر ما لانهایه 

 ١٠ ص

شمس زیاده نبوده و    یک نماید یک شمس زیاده نبوده و نیست و اگر ما لانهایه غروب نماید  طلوع

چگونه دلیل بر وحدانیت کنه خود خواهد شد   گردد نخواهد بود زیرا که اگر ظاهر در اعراش متعدد 

ی  ظهور  هر شود که درباشد تعالی الله عن ذلک علوا علیا و اینکه مشاهده می   اول که مدل بر کلمه

در عرش زیرا که از یوم لا اول   ظاهر وصفی باهر این حدود ملکیه عرش است نهه اسمی ظاهر و به ب

 گردد در هر ظهوری کیف یشاءالله ولیکنکه اعراش متبدل می  نیست الی آخر لا آخر شبهه نبوده و

ب ه  ب  ناظر و مستعزز  و مسترقد علی بساط وحدانیت  ب   صمدانیت ظهورات ه  سر حقیقت  ه و مستنظر 

نماید  ظهورات فردانیت نظر ننموده و نمی ه  ب  مستکمل مطالع ابدیت وه  شوارق ازلیت و مستبهج ب

آنکه سبب گردد    تا نمایدو بما یمکن فی الامکان ارتفاع اعراش را ظاهر می   اعراش ظاهر دره  الا ب

و   جل من یظهره الله  ذکر  دبدانکه خداوند عالم جل و عز مقرون فرمو  و از برای ارتفاع ظاهر در آنها

شود از هیچ نفسی کلمه و نمی  نشده ذکر توحید خود و مقبوله  علا قدره و ارتفع و امتنع شانه را ب

اول الی آخر لا آخر مظهر الله و مرآته و دلیل الله و آیاته و ما    لا اقرار آنكه او بوده از اوله  توحید الا ب

نخواهد   و هیچ نفسی در خداوند عالم جل و عز شک نکرده  اسمائه الحسنی و بدانکه  من قد خلق الله

نها  ه آمقدس الهی قراد داده باشند بل ب  ذات عبده اوثان نه این است که اوثان را  کرد و اینکه شنیدهٴ

 اندمتقرب بوده 

 ١١ ص

ئول  عند الله ممنوع شده و مس  که ادلاء آن متقربند الی الله اینه  الله مثل آنکه سکان هر ظهوری ب   الی

آنكه در ظهور آخر محتجب مانده و بما قدر فی ظهور   تا ن بوده که من حیث امر الله نبودهآلاجل  
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هرگاه    بعد این جهت ممنوع شده چنانچه سکان هر ظهور قبلی بالنسبه بظهور  از الاول مستمسک شده

اعلی ذروه تقوی در دین خود  ه  ب  اگرچه داخل در ظهور بعد نشوند حال ایشان همین حال را دارد

  کلمه توحیده  شود الا بالله خواهد بود زیرا که عبادة الله محقق نمی   لدون رسیده باشند که عبادت آنها

کلمه اولی است   باطن سلکه ظاهر در رذکر رسول و از آنجائيه  گردد الا بکلمه توحید ثابت نمی  و

دین نهج  ه  نظر کن کل ما علی الارض را ب  و شوندهمینقدر که محتجب از او ماندند لدون الله می

در    باش کن خدا را در بیان که غیر آن لدون الله شده و مستعیذ  عبادت مشاهده کن و بحول الله و قوته 

شود نفس اولت عبادة الله  نشوی که می   الله بیان از خداوند عالم جل و عز که یوم من یظهره الله لدون

الله   یظهره ادق از این است زیرا که وقتی شنیدی من  اوثان بلکه امر  عبادت باشد و عبادت ثانیت

ظهور قبل را دارد چه آنكه سلطان   سکان ظاهر شده و قدر نَفَسی محتجب ماندی حال تو مثل حال

و   عز خدا را  ه از اول عمرت الی آخره عبادت کردهٴظهور بعد از آنک  آن  خلق یا ادنی   یظهور باش  آن

نیست و حین احتجابت    و حق نبودهه شود زیرا که غیر الله معبودی بجل اقرب از لمح بصر مبدل می 

 جاب الا از نقطه بیان که کل دین تو حتنیست ا

 ١٢ ص

اینجا دقت کن که   در منتهای وقت خوده  محقق شده حال تصور کن چگونه است حال تو و ب  اوه  ب

رود و تصور مکن که اعمال کل  شدی کل می   منحرف در موارد دیگر اجزاء دین است و در اینجا اگر

کل    لا یکه  گردد و بیک بلی کل قبول می ه  شأنی از برای او بوده یا هست ب  الله خلق عند من یظهره

شیء از اول لا  اعمال کل   از تر بوده و هستنی و یک بلی او بر کل اعمال هر شیئ عند الله اعظمفا

در ظهور رسول الله که بعد از ظهور عیسی ابن مریم    کن اول الی آخر لا آخر و همچنین در ظل تفکر

 او انجیل مؤمن شدند وقتی که صاحبه  لایق بود کل من علی الارض که ب   که و طول سنین متین

خواندند و  اینکه کل او را میه  ب  بود آمد که محمد رسول الله باشد هفت سال در جبل مکه محزون

قدرت خود و دین او را ثابت ه  عالم نصرت فرمود او را ب  خداوند کسی نبود که او را بشناسد تا آنکه

دد غریس صبر و ع  باشند شأنی نازل فرمود که کل از او عاجزه  خود و حجت او را ب  مشیته  ب  فرمود

بدین خالص حق گردند و بعد که ظاهر فرمود   مدین  فرمود در حق ایشان لعل کل ما علی الارض

غیر از خدا کسی    قبل کن در وقایع ظهور و مستبصر شو عدد سلاطین سکان ظهور  نظر را  صاحب آن
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که چگونه بر او گذشت و الآن که کل وجود    کن نتواند احصا نمود و باز وقتی که ظاهر شد مشاهده

ه  ب   سر و جهر خود و متقربنده سوی او و از برای او عاملند به لا آخر متوجهند ب  آخر از اول لا اول الی

    نفس او مقر او را در جبلی قرار داده که یک نفس غیر او در محضر اوه او ب

 ١٣ ص

قرار داده لعل   خود محتجب این را در مد نظراو موجود و کل از مقصود خود  ه  نیست کل ب  حاضر

نمودی آیات بینات در نزد او شک مکن و صبر    مشاهده  یوم من یظهره الله مثل این نشود بعد از آنکه

کن   سجده نقطه بیان داری محتجب ممان و اقرب از اقرب ه  ایمانی که به  او به  ب  مؤمنی مکن که تو 

یظهره الله الی ما لانهایه نزد هر    من نین بعد از ظهوربین یدی الله و نصرت کن دین حق را و همچ

شوی و در هر شب و روز نوزده مرتبه کلمه لدون الله می که ظهور مستبصر شود که در ظهور قبل نمانی

حکم   خداوند  او را بخوان و اگر محتجب مانی متعمدا بر تو هست حدی کهه  مقترنه ب  ذکر توحید و

ئ بر تو نبوده و  یو اگر فراموش کنی ش  شده حکم  نی و الا بر آنچه ظاهرا فرموده از عدد سلام اگر توا

  ئ و مستغنییکه خداوند عالم جل ذکره و عز قدره غنی بوده از هر ش  کن را اقامه  نیست و قضای آن

و او است غنی بهی در    خود کنه ذاته  سوی او به  اند بشیء ولی کل مفتقر بوده بود از کل  خواهد

 در ظاهر و باطن
ا
کنند خوانند او را و سجود میکنند او را و میعبادت می   کل اول و آخر و مستغنی عَلي

را و مقدسند مر او را   او  سوی او در هر شأن و مسبحنده  و ذاکرند مر او را و منقطع هستند ب  از برای او

  .انتهی  الله و انا کل له ساجدون الا و لایقصد من شئ
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 ١٤ ص

 حد الاءحد ءالله الا بسم

 استرفاع امتناع ذاته  قیومی را سزاوار بوده و هست که لم یزل ب حی تسبیح و تقدیس بساط قدس 

بود خلق فرموده کل اشیاء   خواهد استجلال استقلال ذات مقدس خود ه  یزال بخود بوده و لا   مقدس

ه  مشیت ممتنعه خود که ب شی به کل و تجلی فرموده لا من شئ  خود قدرت مستطیلهه را لا من شئ ب

اینکه ه  ب  شیءکل  خلق شئ را برثناء گوید ذات مقدس او را و حال آنکه شاهد گرفته کل  که را توان

ه ذکر او در مطالع امر او و به  نبوده الا ب  شئ امر خود جعل فرموده و شیئیتی از برایه  لا من شئ ب

ه بشیء  توان که از عبادت او قدر شئ منحرف گردد و حال آنکه کل  راه  ک حکم او در مشارق ذکر او

مستشعر نبوده ولی ذوالبصر   بنفسه او منوجد و در حب او متسیر بوده و هستند اگر چه خود  شیئیت

  لی خلق لا آخر کل بالله و من الله و الی الله گویان بودهخلق لا اول ا  از اللطیف یدرک ذلک زیرا که

نمایند  اراده نموده و می   او کنند از برای ظهورات قدرتخوانند و می هستند و در هر شأن آنچه می   و

جزئیت ه  عابدند ذات مقدس او را و جزء ب  کلیته  ب اگرچه خود محتجب بوده و هستند ولیکن کل

    ساذجیته مجردیت و ساذج به جوهریت و مجرد به وهر برا و ج او ساجدند نفس مقدس

 ١٥ ص

اد    و کافوریت از اول لا اول الی آخر لا آخر در کل ملکوت ظواهره  کافور ب  و جبروت بواطن عبااد و سجا

ثناء او بر نفس  ه او به کل از کل و از ثناء کل منقطع و ب آنکه بوده و مجاد و حماد خواهند بود غیر از

مشیت اولیه که   بر سل مستنبئ از امتناع بوده و ثناءوسبل مستشهد بر اندکاک و کل    کل مستشرقاو  

هر شئ در رتبه او و از  ه نفس او به او به ب فرموده قدرت خود و تجلیه خلق فرموده او را لا من شئ ب

امتناع    و رت اولا آخر مقدر نفرموده تا آنكه دلیل باشد بر ارتفاع قد  آخری برای او اولی لا اول و

شمس قرار داده و هر ظهوری را مثل    طلوع مشیت او و مثل او را از اول بلا اول و آخر بلا آخر مثل

 مستشرقین از ظهور اول از ظهور آخر محتجب نمانده و اگر ممکن باشد آنکه طلوعی مقدر فرموده تا

که در اول لا اول مستعبد   نبی مانه خر به آنفسی از خلق اول بلا اول باقی باشد تا خلق آخر بلا  که

عین اول لا اول مشاهده نماید تا آنکه کل ذرات ه  خر بآلا    خردر آ   بوده خدا را و مستسجد بوده او را

ظهوری در ظهور آخر    هیچ ازلیه سائر گردند و بر مطلع قدس توحید مستضیئی و سکان  توحد  بر نقطه
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 او قائمند و او بنفسه بالله و ازه  مشیت قرار داده که کل ب  این  محتجب نمانده و روح کل عالم اکبر را

ظهورات  ه  و حکم فرموده ب   متصور  نچه در امکانآ او اقل از لمح بصر ترقیات ما لانهایه قرار داده    برای

اسفار لانهایات از شوق سیر خود مستقیم نگشته و لم   متعارجین آخرت تا آنکهه  آن در ظهور بعد ب

    یزل

 ١٦ ص

بعد و خوف از دون عرفان   عرفان  جناح عرفان و حب خود و رجاءه  یزال بما یمکن فی الامکان بلا  و

 ن شمس اولیه تجلی مشاهده ننموده بر ذره تراب اسمآ غیر تجلی  سبل    متسایر بوده و در کل مسالک

  و ارض و ما بینهما را   سماوات  خلق  یرا شاهد گشته و بر افق قدس ذکر رب الارباب ذارئ  یذارئ

تعینات ساذجیات جوهریه و کافوریات مجرده  ه  وجود ب   در عابد گشته و کل معارف خود را متعین

بوده و    ممتنع  که عرفان ذات غیب ازلآنکه از مقعد یقین محتجب نگشته و از آنجائي  تا مشاهده

از    ممکن غیر ممکن و کل اشیاء را  در ن آخداوند عالم جل و عز امر نفرموده کل را زیرا که امکان  

معرفت شمس حقیقت که مرآت ذات او است و مشیت ه  ب  فرموده خر مکلفآاول لا اول الی آخر لا  

ه  و از محبت او ب  خود معرفت او از معرفت ه  شئ بعرش ظهور او است و قبول فرموده از کل   که اولیه

طاعت خود و  ه  لقای خود و از طاعت او به  ب  او رضای خود و از لقایه  محبت خود و از رضای او ب

او   در شود الا او و مقام ظهوری کهفرموده مقام غیبی که در او دیده نمی  مقدر از برای آن دو مقام

و آن مقام را عالم اسماء و    دادهشود الا مشیت اولیه او و این مقام را خلق آن مقام قراردیده نمی

 یم اجلال که حرکت ایشانکه سائرند در لجج امثال و طماطم    عبادی صفات حکم فرموده از برای

و ظاهر ایشان بالله و باطن ایشان بالله   بالله خر ایشانآبوده و سکون ایشان بالله و اول ایشان بالله و  بالله

    ذاکر نیستند الا عن الله

 ١٧ ص

مثل عبادی که ذکر  ه  ب  ظاهر نمایند غیب غیب را در ظاهرراجع نیستند الا الی الله مشاهده می   و

 اگر یکی از آنها در زمان من یظهره الله باشد و خواهد  نمایندمی  ه را در ظاهر ظاهر مشاهدهمشیت اولی

کنا لمجیبین و اگر خواهد جواب    فانا فرماید فاسئل الله ربک عما اردتدهد او را بر سئوال می  اذن

المجیبین و از آنجائی  یوحی الیک من عند الله انه لا اله الا انا خیر    لما فرماید فاستمعفرماید او را می
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ایقان این نوع بطون  ه  و ب  ظهور عرفان این نوعه  شود الا بحقیقت بر ذرات وجود طالع نمی   رضوان که

 قبل چونکه خلق در عالم حد متوقف بوده و ایشان را بهره از  ظهور از این سبب است که در سکان 

ظهوری مرفوع داشته الا  هر بحت بات نبوده اعراش ظهور این علم مکنون مخزون را از سکان ظهور

غایت ه  فرقانیه عمر این عالم از بدیع اول در یازده الف ب  نقطه که در ظهورمن شاءالله و از آنجائي

ست اگر  ظاهر قران ا  ظاهر را نقطه فرقان بر چهره کل ممکنات ظاهر فرموده و آن  از آن  ۀرشح رسید

او متقمص این قمیص عزت بوده ه  اول من آمن ب  چنانچه کسی غیب غیب آن عرش را عارف گشته

و سکان ظهور    معرفتی  موصوف ان معرفتی بالنورانیة معرفة الله و معرفة الله  معروف چنانچه در حدیث

ا شناخته و در آنکه در یوم قیامت کل محبوب خود ر  تا این ظهورات ممتنعه تربیت فرموده ه  فرقان را ب

   غیر الله را مشاهده ننموده و حمد خدا را که کل سکان ظهور حقیقت چهره شمس

 ١٨ ص

جوهر جواهر الاصل که کل    از حدودات مشرقه در دین خوده  از مقصود محتجب بوده و کل ب  فرقان

ب می ه  منتهی  ادلاء او  الا  بوده  محتجب  اشاراتی   معدوده شود  باطن  باطن  مظهر  کلمات  از    که 

انا را    الا ظهور قدم گذاشته و نداء اننی انا الله لا اله  آنها در عرصه این  برکته  ب استدراک نموده و

استدراک کلمات آن مظهر باطن باطن   کل جان فوآد و کینونیت خود شنیده و مستوحش نگشته اگره  ب

 کهلقاءالله مستضیئی گشته ولی از آنجائيه  الله اخذ کل حکم نموده و ب  عن را نموده امروز مشافهة

را حجتی  هٴو کامل بوده هیچ ذر متعالی خداوند در هر شأن بر کل ممکنات تام و بالغ بوده و حجت

 رتفع و ولایت ممتنع و این معرفت مستحق من نوع معرفت م  این ،نبوده و نیست بر تحصیل ننمودن

مثل تجلی ه  دون اون جاری گردد ب  در الله بوده و هست و غیر او را سزاوار نبوده و نیست و اگر  یظهره

و چنین این ظهور ترقی نماید که در آخر لیل ادلاء اسماء   ثابته  کینونیته  در شمس مرآت است نه ب

در مرآت است    عکوسات هارا مشاهده نمایند ولی کل اینباطن باطن ذکر ظاهر ظاهر    در و صفات

این نظر ناظر و بر چهره شمس ه  ظهور کل ما علی الارض ب  حین از برای استعداد یوم ظهور الله که در

  اعلای  تزل متوجه و ناظر و این بوده و هست رتبه غیب شمس حقیقت و جهت   لم عینه  حقیقت ب

این بحر و کل بدایع حکایات و   از ایستمطلع شمس ازلیت کل صنوف دعوات و مناجات قطره

    ایست از این طمطاماشارات رشحه
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 ١٩ ص

ه  این جهت بوده که مشرف ب   از نقطه بیان سائر در این بحر بوده و ناظر در این لجهه  اول من آمن ب   و

ز این جهت ناظر بود چگونه توانست از شجره  اگر غیر ا  که این هدایته  ن شرافت گشته و مطرز ب آ

و منبع   لطیف انا قبل کل وجود ثمرات ظهور را مشاهده نماید و اگر بر این نظر  الا  انی انا الله لا اله

در یوم ظهور الله مستوحش از کلمات آن   لعل رفیع کل سکان بیان متربی گشته بل ما علی الارض

ظهوری   هر ورات او مستشرق و مهتدی گشته و بدانکه او درظهه  بوده و ب  ناظر  نگشته و بسر حقیقت 

رسالت ه  در تلقای او واقع شود و حکم ب  مرایا قائم مقام ذات غیب ازل بوده و هست اگر ما لانهایه

اگر الی    و ما لانهایة مرایا مقابل گشته و حکم ولایت فرماید اولیاء هستند  یاگر ال  و فرماید رسل هستند

مرایا مقابل گردند   ما لانهایة  یاگر ال  و  مقابل گردند و حکم نقابت فرماید نقیب هستندما لانهایة مرایا  

همچنین در هر اسم خیری سر وحدت را جاری کن که خواهد   و  و حکم نجابت فرماید نجیب هستند

خود را که در    امر  او نسبت واحد بوده و هسته  گردد و نسبت کل اشیاء بمی  او مجرد حکم خلقه  ب

گردد سوای آنکه آن شئ  گذارد نازل می   کهشيء  خودرا در هر    یگردد و نههر شئ گذارد مرتفع می 

 همین  بینی از ارتفاع و انتزال علت  یو آنچه در کل ظهورات م  اون از اعلای خلق باشد یا ادنای

نسان است گذاشت و حال  رتبه ا که بوده نظر نموده در ظهور نقطه قبل امر خود را در اعلا رتبه خلق

    ن یومی که امر خود راآآنکه 

 ٢٠ ص

او را   که شناخت و امروز نظر کن در اسلام کسی آن انسان را نمی  گذاشت هیچ نفسی هست که 

نهائی که در زمان  آرا می بینی در ارض نجف که مثل    او مرتفعه  ۀاون نباشد و قبه  نشناسد و مؤمن ب

باب او مفتخر    نزد سجوده  شدند چگونه ساجدند نزد باب او و کل سلاطین بنمی  داخل او در بیت او

است ثمره امر شجره حقیقت در اشرف خلق و    این  قیام بین یدی او متعزز هستنده  و کل ملاکین ب 

شیء  کل  از جهت حجاب خلق است و الا استحقاق دارد امر او بر اینکه  کنیمی  اینقدر که مشاهده

از استحقاق امر اینکه در اشرف   نه گردند و هر قدر که نشده از حجاب خلق بوده  در ظل او مستظل

  هزار نظر کنی امر خود را گذارده بیت الله شده و سالی هفتاد  باشد خلق و در ادنای خلق که رتبه طین

الا لایق هست امر او را که کل    و کنند و این از جهت حجت خلق استن طواف می آ نفس در حول  
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مستظل شوند او  در ظل  نه دون   و ما علی الارض  از جهت حجاب خلق است  نشده  که  قدر  هر 

  حرکت  اعلی و ادنی که ما بینهما را خود درک کنی و در هر ظهور بر بصیرته  ب  زدم استحقاق امر مثل

ظهور آخر باشد که ارتفاع ظهور   که یخرت قرار دهآاول ظهور ننمائی و مَدِّ اعین را  ه  نمائی و نظر ب

اعلای مشیت که امر او امر الله و نهی او نهی الله و کل   جهت اول در بدء ظهور آخر است و این است 

اگر نتوانند خداوند جهت    و او و حب او و سیر در لجج اسماء و امثال اگر توانند  معرفته  ب مکلفند

    و مقام دیگری از برای او قرار داده یادنائ

 ٢١ ص

مشیت اولیه و شمس ازل و ساذج   و مقام ظاهر اوست و اسم آن مقام شمس حقیقت و اول خلق  که

این مقامی    و شودو امثال این نوع کلمات ممتنعه مرتفعه اطلاق می  اختراع اول ابداع و کافور اول

اگر کسی در آن  کلمه لا اله الا الله    از شود و بعداست که ذکر اقتران عبودیت هر مظهر ظهوری می 

را فرض    مقام بحر سالک شود و از برای من یظهره الله خداوند این دو بحر نتواند سالک گردد در این

اول و این است که از ه  ثانی ثابت نیست الا ب  و ثانیه  فرموده بر کل ممکنات اول مقبول نیست الا ب

ه  است ب   متحقق بوده زیرا که ما دون شهادتین  ینخر اصل کلمه دین شهادتآ خر لا  آ  الی اول لا اول

اول چه ادنی مراتب خلق مثل بیت و   حی امر کلمه اخری چه امر او در اعلی مراتب خلق باشد مثل

در    سائر  که اگر سائر در بحر اسماء هستی او را مشیت اولیه می بینی و اگر  را ذاکر باش اول من آمن

یزل حی بوده و هست و هر صاحب    لم  نی و بدان که اوبحر اول خلق هستی اول من آمن به می بی

 علم  او صاحب ه  شده و هر صاحب علمی که در بیان علیم باشد ب  عزیز اوه  عزی که در بیان باشد ب

و هر ذا سلطنتی که در بیان سلیط باشد   شده او قدیره  شده و هر صاحب قدرتی که در بیان قدیر شده ب

کن او را در هر    ذکر او جلیل شده وه  ه در بیان جلیل باشد بهر صاحب جلالی ک  و او سلیط شدهه  ب

    شب و روز عدد باب زیرا که از اول ظهور او

 ٢٢ ص

نداشته قل اللهم صل  مشرق اشراق شوارق نور صبح ازله غیر از این عدد به  ارتفاع کل وجود را ب تا

ثم  بحجتک  ثم  بک  آمن  من  اول  بکل   بمظهر علی  علنفسک  به  احطت  قد  کنت  خیر  انک  ما 

  .انتهی  شیء قدیراانک کنت علی کل و شیء علیمابکل
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 الله الاحیی الاحیی           بسم

استرفاع استمناع ذات مقدس  ه  بوده و هست که لم یزل ب  سزاوار  تسبیح و تقدیس حی قیوم لم یزلی را 

او را حق شناختن    نشناخته استقلال استجلال ذات مقدس خود خواهد بوده  یزال بو لا   بوده خود

دون شئ و چقدر متعالی است علو او که علائین سموات و    هیچ هیچ شئ و نپرستیده حق پرستیدن

اند  و ارض عباد بوده   سموات اند مر او را و چقدر متباهی است بهاء او که کل بهائینبوده   سجاد ارض

  را و حال آنکه وجود او بنفسه دلیل است بر علو قدرت و سمو  او مر او را که را توان که ثناء نگوید مر

اینکه  ه  ذاکرند مر او را ب  بنفسه را توان که ذاکر نباشد مر او را و حال آنكه شیئیت اوه  او و ک  عظمت

    او بوده متفرد در قدس بهاء و متاحد

 ٢٣ ص

که کل ذرات    لایق ر او راسماء  سینا و متصمد در عرش اسماء و متمجد در کرسی انشاء حمد م  در

که کل ممکنات را لا عن شئ قائم    سزاوار امر خود ابداع فرموده و شکر مر او راه  را لا من شئ ب

 او وحدت او از عرفان هر ذا عرفان و متجالی است طرائز مجد عز   قدس فرموده متعالی است بساط

ثناء ذا  ثناء هر  را    ،از  او  او نفس  ثنای  نزد  ثنای خلایق در  و هست و کل عرفان    بوده  لا شئکل 

هستی  ه  شیء را که از نیستی ببوده و هست اذ کل   ظلال موجودات نزد عرفان او کنه خود را مثل

ذات   تجلی ایشان شناسانیده و بر فنای ایشان ه را ذات قدم خود را ب ایشان حدوث آورده و با امکان

را جاری داشته و بر ذاتیات افتقار   درتق بقای خود را جلوه گر فرموده و بر کینونات عجز کل ابحر

آخر در بین کاف    لا شکار فرموده کل وجود از اول لا اول الی آخرآخود را    نیه غمست کل وجود تجلیات

در بطن نون مستظل    هآخر بلا آخر در طلع نقط  الی و نون قول او مکنون و کل موجود از اول بلا اول

که لایق نیست هیچ شئ دون او را و مستحق نیست هیچ شئ حمديه  اول ب  لا حمد مر او را از اول

او و لایق است    ذات استحقاقه  و شکر بلا مثل مر او را شکری که مستحق است ذات او ب  او سوای

وجدان خود خلق   برای حظ عرفان خود و نصیب  از  بساط قدس امتناع ارتفاع او چونکه کل راه  ب

فرموده    اصطفاء در رتبه امکان لایمکن و در مراتب اکوان غیر منکون بوده و هست  معنی فرموده و این

    از خلق خود مرآتی را که دلالت کند بر اولیت او

 ٢٤ ص
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قرار داده  و او را مشیت خود  او و  او و باطنیت  او و ظاهریت  او آکه نخواسته الا    زیرا آخریت  نچه 

شود الا خواسته زیرا که در این مرآت دیده نمی  او  نچهه آنچه او خواسته ظاهر نشده الا بآو  خواسته  

اول در هر ظهوری   لا نفس امنع او و کنه ارفع او و ظهور اجل او و این مرآت را از اول  و ذات اقدس او

عدد ه  ل لا اول ب و خواهد فرمود اگر گویم از او  فرموده اعراش باهره  اسمی ظاهر و در هر بطونی به  ب

  خلق ادیان کیف یشاءالله نموده هرآینه او اجل از این بوده و خواهد و شیء این مرآت ظاهر شدهکل

علو عظمت او و سمو   بر  شئ خلقی است در ملک او چگونه تواند دلیل شودزیرا که عدد کل  بود

را توان که تحقیق نماید  ه  ظهورات لانهایه او ک  از قدمیت او و ظهور او از دوره بدیع فطرت ذره ایست

ه تجلیات مطلع صمدانیت را زیرا که در نزد تصور هر شئ شیئیت او ب  و ظهورات قمص حقیقت را

بر او و کل آنچه تجلی    او جودبوده چگونه تواند دلیل او گردد و حال آنکه سابق بوده و  مخلوق او

ن اعراش از اول لا اول  آبوده و هست و اگر کل    عرش فرموده از اول لا اول الی امروز ظاهر در یک

وحده لا   وحده شود الا اللهمرآتی هستند نزد وحدانیت او و در کل دیده نمی  گردند الی امروز ظاهر

ام  او ظهور خواهد بود تحدید نموده  برای از  عدد کل ذراته  خر لا آخر بآشریک له و اگر گویم الی  

که ذکر این حد را در محضر قدس لاحد نمود و اگر کل   توان شئ و کجااعداد کل ه  ظهورات او ب

    مثل مرایای تکوینیه ظهورات قبلیه در یک ظهور کل ظاهره بعدیه ب ظهورات مرایای امکانیه 

 ٢٥ ص

شود الا او و کل مرایا نمی  دیده ازل مستنطق که در کل  ندای انی انا الله از قبل ذات غیب ه  کل ب  و

شود الا واحد بلا عدد و کل مدلند بر  که در کل دیده نمی  زیرا گردددر ظل یک مرآت مستقر می

اعلی ه  ظهور ب  آن  در واحد که مرآت غیب ازل بوده و هست و در هر ظهور مرایائی که  آن وحدانیت

و اذن داده کل خلق را که خود را مرآت صاف    بوده تجلیات آن شجره ظهورظهور رسند کل    ذروه آن

خود را مستشرق    نفس ندای او نفس خوده  طلوع من یظهره الله که کل از قبل او ب  یوم نموده از برای

این نوع کمال  ه  قدمیت او بوده و لایق است که کل ب  بر بشوارق شمس ازل بوده و در ظل او مستظل

در    شودمی  جمال متربی گردند نه این است که صعب گردد بر تو امر که چگونه   نوع اینه  مترقی و ب

قبل که از اول لا اول الی امروز    ظهورات گردند علی الله نظر نموده در  ییک ظهور مرایای متعدده مثن

  درخواهد بود که کل در بین یدی الله  یالی آخر لا آخر چه قدر مرایا مثن  و  بوده   یچقدر از مرآیا مثن
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سیأتی مثل حال بوده و هست    ما و  یحدود خود در مقام واحد بوده و هستند و عند الله ما مض  امکنه

ظهور است که مرآتی است که حکایت    داعی الی آن  هست و در هر ظهور آنچه که ناطق بوده و

ه  داعی ب  ظهور ظهور و علو باهر در آن بهور و کل مرایای مستضیئه در هر  در آن  ظاهر کند از علو می 

ه ظاهر گردند و بعد از آنکه عارف شدی ب   او سوی اون بوده و هستند و ممتنع بوده و هست که لدون

    این ذروه کمال و عز

 ٢٦ ص

در ظل مرآت خود   مشرق بدانکه محبوب داشته محبوب لم یزل بر اینکه ما لانهایه مرایای  اجلال

شوند    ممتنعبهائی است از برای مرآت اول و هر قدر    مرایا مشاهده فرماید زیرا که هر قدر مرتفع شوند

آنچه در او   که است از برای مرآت لم یزل نظر نموده امروز در ظهور شجره عرفان  علائی ظهورات

هور بیان الی یوم من یظهره الله اول ظ  از است از خیر دلیل است بر ارتفاع نقطه آن و همچنین امروز

 محبوب است بر ارتفاع نقطه وحدانیت و مطلع صبح ازلیت چقدر  دلیل آنچه در بیان مرتفع شوند

مرایائی صافیه مستعکسداشته و می  نه این   شوند دارد خداوند که در هر ظهور  از شجره حقیقت 

بودند قبل از ظهور مستنطق بودند و    باشند که اگر  مستشرق است که آنها بکینوناتها بلا مشیت اولیه

ه  دلیل است که ب خود اعلا ثنای رب خود و ابهی ضیاء بارئیه بعد از ظهور مستنطقند ب  که همینقدر

امر او و  ه  مستحکی آمده و کل در نزد او قائمند ب اشراقات ظهور اوه  مشیت اولیه متجلی گشته و ب

حرف ثانی   که د در ظل او نظر نموده در ظهور فرقاناز مجد او و مستظلن منطقند سوی او وه راجعند ب

قول رسول الله ه  با وجود آنکه خلق او ب  داده ذات مقدس خوده  چقدر کلمات ممتنعه مرتفعه نسبت ب

 ن مشیته آنهایة مثل این مرآت ظاهر گردد کل مخلوقند بما لا   اگر بوده و همچنین در هر ظهوری

این ه  یزل که کل سکان بیان ب  لم و ناطقند از آن طلعت ازلیه چقدر محبوب است نزد محبوب   اولیه

    نوع ظهورات مستشرقه مسترفع گشته و

 ٢٧ ص

بیزل و لا  لم برآمده و گویا دیده میه  یزال  مرایائی مستشرقه در   که شودثناء محبوب خود مستبرق 

عباد و سجاد ذات لم یزل بوده و باشند و کل    الله قیامت اخری ظاهر گردد که کل در ظل من یظهره

هستند که    و بوده  یثنای محبوب خود را بر لسان جاری سازند و ایشان ادلائ  خود مراتیات افئده ه  ب
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نمایند الا او خواسته و اراده نمی  آنچه  الا خواهندشود الا من یظهره الله نمی در ایشان دیده نمی 

  نمایند الا آنچه او قضاچه او تقدیر فرموده و قضا نمی آنالا  نمایندنمی نچه او اراده نموده و تقدیرآ

آنچه او مؤجل فرموده و مکتب    الا دارنددهند الا آنچه او اذن فرموده و موجل نمیو اذن نمی  فرموده

مرایای افئده ایشان مثل بلور بوده و هست در تلقاء    که ده ایشاننددارند الا آنچه او مکتب فرمونمی

ما   علی ایشانند بلورات تلقاء شمس حقیقت که علی ما تحرک الشمس یتحرکون و  و شمس سماء

نهایة اولیه و آخریه  حجج ما لا  و تسکن الشمس یسکنون و لم تزل حجة الله در هر ظهور واحد بوده

نفس ظهور ظاهر و ظهورات مستقدمه قبلیه در نفس    در در ظل او مستظل و ظهورات مستشرقه بعدیه 

ماند از برای یوم من    باقی در این باب خداوند دوست داشته ذکر حرف رابع را بر اینکه  و اون باهر

و و دوست داشته ارتفاع این مقعد را تا آنكه عزی ا  ایمان یظهره الله تا آنکه تحفه باشد از برای ادلاء

ن حرف آادلاء ایمان او و    برای   برای من یظهره الله در یوم ظهور اون و سبب سکونی گردد از  از باشد

    یزال بین یدی الله ساجدلم یزل و لا

 ٢٨ ص

و خواهد بود و  بوده    مستثنی ثناء محبوب خوده  عابد بوده و در مقعد قدس خود و منبع عز خود ب   و

  بوده و هست و هرگاه در آیه اول که ذکر شهادتین در او محبوب ن در هر لیل و نهار عدد هاءآذکر 

عدد هاء و در هر ظهور اگر   رتبه ن کافی است از ذکر حروف حی در هرآذکر اعداد حی شود در    شده

بوب بوده نزد محبوب لم  بوده و هست و چقدر مح  مستثبت نهایة ذا ظهور خلق فرماید مایشاء ما لا 

سمو ارتفاع او این است   و که بکلها حکایت کند از آن و مستدل گردد و بر علو امتناع او   مرآتی یزل

  عالم لاهوت و عباد ملاء جبروت طوبی لهم و للذینهم  سکان کل عز و کمال و کل قدس و جمال نزد

    .انتهییستحکیون بمثلهم
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   ٢٩ ص

  الله الاقوم الاقوم بسم

ارتفاع امتناع ذات مقدس ه  لم یزل ب  که و تمنیع بساط قدس حی قیومی را سزاوار بوده و هست  ترفیع

 را حق شناختن  استقلال کنه مقدس خود خواهد بود نشناخته او  و استجلاله  یزال بخود بوده و لا

قدس او از عرفان هر ذا عرفان و  علو ذراه و عارف نشده او را حق معرفت دون ذراه متعالی است هیچ

  ذاثناء حمد بلا مثل مر او را که چهره غیب خود را بر افئده کل  هر متجالی است سمو مجد او از ثناء

ء مشارق شمس  او را که ضیا  مر تجلیات ظهورات امر خود و شکر بلا شبه ه  جلوه گر فرموده ب   ممکنات

تا آنکه هیچ ذره از حظ عرفان او ممنوع و هیچ شئ از    تابیده قدس خود را بر افئده کل موجودات

نفسانیت  ه  بود ب  خواهد یزالکینونیت ذات خود و لا ه  او ممنوع نگردد لم یزل بوده ب  عرفان نصیب 

    کنه خود از برای خلق خود اولی مقدر نفرموده 

 ٣٠ ص

تا آنکه هیچ   نفرموده ق فیض او خطور تعطیل ننموده و از برای او آخری مقدرآنگه هیچ شئ در ح تا

و منزه بوده از نعت هر ذا نعتی و متعالی و    مقدس عرصه قنوط نیامده لم یزله  شئ از فیض او ب

و مجهر   کافوره  ب ساذج و مجرد وصف خلق او است و نعت ه  هر ذاثنائی وصف ب ثناء متجالی بوده از

د شرق او لا شرق  زو کل شوارق لاتزال در ن  بحت طرائز لم تزل در نزد طرز او لا طرز  نعت ملک او کل

ه  بر هر شئ ب   بوده  شیء قبل وجود او و بعد وجود او در امکنه حدود او و قادرکل ه  ب  بوده  بحت عالم

ابداع فرموده ن نگردد و آنچه  ه آب  موصوف نفس او قبل از وجود او و بعد از فقود او آنچه خلق فرموده

 ازلیت خلق او چگونه تواند دلیل شود بر علوه  که کل وصف منجعل گشته ب  زیرا اون نگردده  منعوت ب

بر عرفان ابدیت او لم یزل محبوب   شود ابداع او چگونه تواند سبیله  او و کل نعت منوجد گشته ب

ممکن و انعدام کلمه نفی  آنچه در امکان خلق او ه اثبات خود را ب کلمه داشته در هر ظهوری ارتفاع

خود از علو فضل و    سویه  ب  در امکان از انعدام ممکن و لم یزل کل خلق را داعی بوده  آنچهه  ب را

استبهاء کنه مجلل او زیرا که معرفت ممکنات مر او را    و رحمت خود بعد از استغناء ذات مقدس او

است بر موجودات   شرفی ات راممکنات که اله خود را شناخته و حب او موجود  برای عزی است از

    بساط قدس عزت او که هر ذا عزتی نزد او خاضع و  متعالیست که ربا خود را محبوب داشته چقدر
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 ٣١ ص

یزل از برای او مثل ابهی در    لم متجالیست بساط عز رفعت او که هر ذا رفعتی نزد اون خاشع  چقدر

امر و خلق و مادونهما زیرا که در هیچ شئ ابهی در ملکوت    مثل ملکوت سموات و ارض و ما بینهما و

امر و هیچ  ه  ب  او امر او است و امر او اظهر است از شیئیت ه  زیرا که شیئیت هر شئ ب   نشود غیر او دیده

و علو را محبوب داشته و   عز شئ نیست که غیر او را قصد نموده یا نماید زیرا که هر شئ منتهای

ه  او و ظهوری است در یمین مشیت او موصوف ب  قدرت ی است در کفقدارد و کل عز و علو خل می 

که اقتران ممتنع و بلا    زیرا  کل ممکنات احاطه ذات نبودهه  نگردد و احاطه او ب  حدودات امکنه و

ه  ود و مستطیل بوده بر هر شئ بنافذ خ  علمه  بشیء  کله  اقتران احاطه مقترنه ممتنع بل محیط بوده ب

خوانند لسان سر و جهر خود می ه  ظهورات مجد او که هر شئ او را ب  متعالیست  قدرت واقد خود چقدر

نماید اگر گوئی  را طلب می   او اولیت و آخریت خود ه  متجالیست بساط مجد او که هر شئ ب   چقدر و

ائی او را از ذکر اولیت و اگر گوئی او آخر  آنکه تقدیس نم  تا که او اول است کل اوائل را خلق فرموده

او ظاهر است کل   گوئی خر را جعل فرموده تا آنکه تنزیه کنی او را از ذکر آخریت و اگرآاو  کل است

ذکر ظاهریت و اگر گوئی او باطن است کل    از ظواهر را مخترع فرموده تا آنکه تقدیس کنی او را

علم را در    کل او را از باطنیت و اگر گوئی او عالم است  تا آنکه تنزیه کنی  فرموده بواطن را انشاء

    امکان ظهورات خود قرار داده تا آنكه تقدیس کنی او را

 ٣٢ ص

قرار داده تا آنکه تقدیس    خود عالمیت و اگر گوئی او قادر است کل قدرت را در مطالع اسماء  از

  محیط است کل احاطه را در جواهر افئده ساذجیات خلق خود او نمائی او را از قدرت و اگر گوئی

امتناع را در مطالع امثال    کل داده تا آنکه تنزیه کنی او را از محیطیت و اگر گوئی او ممتنع است  قرار

اعیت و اگر گوئی او مرتفع است کل ارتفاع را در کل امتن  از خود قرار داده تا آنکه او را منزه دانی

اگر گوئی او متعالیست    و مملکت خود قرار داده تا آنكه او را تقدیس نمائی از ارتفاعیت  عز ادلاء

داده تا آنکه تنزیه نمائی او را از علائیت اگر    قرار خود  کل علو را از برای قوام بساط قدس محض

نمائی    تنزیه ر طلعات مسبحین ذات مقدس خود قرار داده تا آنکه بهاء را د  کل گوئی او متباهی است

وجود وصف بنفسه دلیل است بر خلق    آنكه را توان که وصف نماید او را و حاله  او را از بهائیت ک
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  کل  مر او را و حال آنکه وجود نعت بکنهه منطق است بر جعل خود  گوید را توان که نعت  او و ک

ملکان فردانیت او بوده و خواهند   امثال او بوده و هستند و کل امثال  اسماء ادلاء سلطان وحدانیت

مستجلل    و او از ذکر استغناء و مستبهی بوده ذات بهاء او از نفس استبهاء   غناء بود مستغنی بوده ذات 

جمال او از نفس استجمال و مسترفع   ذات بوده ذات جلال او از نفس استجلال و مستجمل بوده

   از نفس استمناعاو مستمنع بوده ذات استمناع  ونفس استرفاع  از او بوده ذات استرفاع

 ٣٣ ص

او از نفس استکرام   استکرام مستعظم بوده ذات استعظام او از نفس استعظام و مستکرم بوده ذات  و

از نفس استسباح او  بوده ذات استسباح  از نفس   و و مستسبح  او  استقداس  بوده ذات  مستقدس 

  استعزاز او از نفس استعزاز و مستکبر بوده ذات اکتبار او از نفس اکتبار  ذات استقداس و مستعزز بوده

استحباب او از نفس    ذات مسترضی بوده ذات استرضای او از نفس استرضاء و مستحبب بوده  و

از نفس استشراف و مستلط بوده ذات استلاط او از    او استحباب و مستشرف بوده ذات استشراف

استعلای    ذات مستملک بوده ذات استملاک او از نفس استملاک و مستعلی بوده  و نفس استسلاط

ه ذات استکمال  نفس استجواد و مستکمل بود  از او از نفس استعلاء و مستجود بوده ذات استجواد او

 بوده ذات استرضای او از نفس استرضاء و مستحفظ بوده ذات  مسترضی او از نفس استکمال و

و مستفضل بوده    استظهار او از نفس استحفاظ و مستظهر بوده ذات استظهار او از نفس  استحفاظ

تبصر  بوده ذات استعدال او از نفس استعدال و مس  مستعدل ذات استفضال او از نفس استفضال و

که کل این اسماء ساجدند   او استبصار او از نفس استبصار چقدر متعالیست ظهورات مجد  ذات بوده

جود  ه  او ب ه  است ظهورات عز او که کل این امثال مستقربند ب  متباهی از برای قدس ارتفاع او و چقدر

خود کیف   نفس مظهره  خلق خود در هر ظهوری به  اول لا اول الی آخر لا آخر تجلی فرموده ب   از او

    یشاء بما یشاء لما یشاء و تحدیدی و تعدیدی از برای

 ٣٤ ص

سوی  ه  داعی ب  ظهورات ظهور خود مقدر نفرموده و نخواهد فرمود از اول لا اول کل اعراش  اعراش

سوی او خواهند بود و در هر ظهوری ه  داعی ب  ظهورات وحدانیت او بوده و الی آخر لا آخر کل کراسی

خود را   ملک ازلی خود و بر لطافت منظر کینونیت ابدی خود آنچه مقتضای  ذاتاقتضای حکمتبر  
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سوی او داشته و  ه  نواهی خود مسترفع ب   و اوامره  ظهور را ب   دیده سکان او را حکم فرموده و اهل آن

  در خلق  بوده و اظهار قدرت فرموده بر آنچه وعده فرموده  مستوعدنهایة  جوائز ما لاه  مطیعین خود را ب

و جود او در ملکوت   فضل و ارض و ما بینهما تا آنكه هیچ ذره شک و ریب در استوعادات  سموات

حدودات متقنه در حیات و ممات حکم  ه  را ب  خود امر و خلق ننموده و محتجبین از اوامر و نواهی

ملکوت    زا خطور دون رضای او را بر قلب خود جاری نساخته و کل وجود  ذره فرموده تا آنكه هیچ

ظهور مسترفع و مستمنع گشته و اراده نفرموده از خلق   هر حدودات متقنه او دره  غیب جبروت شهود ب

در ذکر   اولی حیاته  برای استعداد خلق از برای ظهور آخر و حکم آخرت بالنسبه ب  از هر ظهوری الا

بدعیه از ظهورات قبلیه ظهورات  ه  ب  قیامت ظهور قبل فرموده تا آنکه کل در یومه  ظهور بالنسبه ب  آن

که   داشته ظهور در ذکر این حرف در لیل و نهار پنج مرتبه ذکر او را محبوب  این محتجب نمانده و در

لفظ حی مکتفی بوده از این ه  ب  کلمتین ذکره  بر السنه عباد خود مستشرق گردد و اگر مقترن شود ب

    عدد و محبوب داشته ارتفاع

 ٣٥ ص

مظهر نفس اوست و ارتفاع   ارتفاع مات او زیرا که ارتفاع سکان هر ظهوریحرف را در حیات و م   این

حکم    و ی او در مقام تجلی او در این عرش ظهور بوده و هستالایر  غیب مظهر نفس او ارتفاع ذات 

حیات خود باشد حکمی مقدر  در اگرچه یعدد هاء از زمرد بلا عدل و بر نسه فرموده بر محتجبین ب

  این حکم را نفرموده الا از برای اتقان امر خود و اثبات ظهور خود  و د و فضل خودنفرموده از راه جو

ملکوت عُلی و ادنی و ما بینهما من   در استعداد کل از برای یوم قیامت اخری و ظهور من یظهره الله  و

  بوده  قرب اوامر و نواهی او مسته  آنکه سکان هر ظهوری تا منتهای او ب  تا رة الاولی الی الذرة الادنید

لطافت در قیامت اخری    اینه  ب این ترتیب در ظهور بعد مستقرب بوده باشند وه  و باشند تا آنكه ب

  بهاء قدس لم یزل در آخرت و اولی مفتخر گردند له الحمده  مستبهی ب  و مبدء گردیده شونده  ب  یمسترق

 .انتهی قبل و من بعد و انا کل له حامدون من
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  الله الابهی الابهی بسم

استقلال استجلال ذات  ه  یزل ب  لم و سپاس بی قیاس ذات محبوب لم یزلی را سزاست که  حمد

شئ    هیچ امتناع ذات مقدس خود خواهد بود نشناخته او را  استرفاعه  ب یزالمقدس خود بوده و لا 

چه قدر متعالی است بساط قدس    نمودن حق شناختن و عارف نگشته مر او را هیچ شئ حق ستایش

    سلطان وحدت او

 ٣٦ ص

هستند و چه قدر متجالی است   و  کل ممکنات از اول لا اول الی آخر لا آخر سجاد طلعت او بوده  که

  انوار وجهت اوه  اند بمتوجه بوده اول لا اول الی آخر لا آخر    از علو امتناع قدس او که کل موجودات

عدلا و لم یزل الله کان حیا   کان خواهند بود لم یزل الله کان ربا و لم یزل الله کان حقا و لم یزل الله و

عالما و لم یزل الله کان قادرا و لم یزل الله کان حاکما و لم    کان و لم یزل الله کان فردا و لم یزل الله

فرموده کل ممکنات را از    خلق م یزل الله کان مالکا و لم یزل الله کان مقتدراو ل  ناطالس  کان یزل الله

  مشیت ظاهریه خود نبوده ازه آخر ب خر بلاآخلق خواهد فرمود الی   و مشیت اوالیه خوده اول لا اول ب

ذکر بعد آن شود لم یزل ملک    که خلق او اولی که ذکر قبل آن شود و نیست از برای آن آخری  برای

  که  متحرک بوده و ممکن در حدا امکان خود مترقی و از آنجائی خود در حول ملک در صقع ابداع

کل موجودات را از برای عبادت    فرموده معرفت خود و جعل   خلق فرموده کل ممکنات را از براي

برای طاعت  از کائنات را از برای محبت خود و انشاء فرموده کل ذرات را  کل خود و اختراع فرموده

  السموات را از برای ظهور قدرت خود هیچ ذرهٴ  و  خود و احداث فرموده کل من فی ملکوت الارض

ما هی   علی لسان کینونیت خوده  باز علل وجود خود محتجب باشد و کل او را    که نبوده و نیست

    خوانند از ذره اولیه الی ذره آخریه و از طلعتعلیه می 

 ٣٧ ص

  ة ساذجیه الی لانهایة کافوری  از لانهایة  و ختمیه  ةمغربیه و از کینونیت بدئیه الی ذاتی  ةالی وجه  مشرقیه

بر آنچه جعل شده بر استطال قد  زیرا کل  استقلال    و رت اوکه شیئیت هر شئ بشیئیته دلیل است 

و استعدال سطوت او و اختیار فرموده از بین  عظمت او و استجلال رفعت او و استفضال رحمت او

را از ابنای جنس    او حمد و ثناء خود و مختار فرمودهه  را و ناطق فرموده او را ب  انسان کل اشیاء سلسله 
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و لم یزل تصفیه فرموده   معرفت ذات مقدس خود  و حمد و مجد خود و حبه حیوان کل حیوانات ب

ظهور قبلی را   هر مظهر ظاهر در آن ظهور و سکانه  سلسله انسان را در هر ظهوری ب  خلق فرمایدو می

که وجود آنها خلق شده از برای معرفت    زیرا فرمایدظهور بعد حکم بلا شئ می ه  اگر مستشرق نگردند ب

لا شئ  حکم و همینقدر که محتجب از این لطیفه ربانیاه و دقیقه الهیه شدند  ظهور و محبت ظاهر در

زیرا که امتیاز سلسله انسان    گرددمی  گردد و حکم آنها حکم ابناء جنس آنهادر حق ایشان ثابت می 

ذات    علل ت و همینقدر که از این سر محتجب ماند ازیزل بوده و هس  لم عرفان و طاعت پروردگاره ب

در هر ظهور بعد از ظهور بیان حکم    که اون محتجب گشته این است   هٴخود محتجب مانده و از ثمر

  شئ زیرا که آنها فائز گردیدهو لئآلی مأخوذه را حکم بر کل  فرمایدمی  افناء این مظاهر را ظاهر در ظهور

    یزال مراقب بودهب عادل ممتنع لا رضای حق لم یزل و ح مبدءه ب

 ٣٨ ص

خود ظاهر نکرده و    حق هر ظهور نفس خود را که لا شئ نگشته و حکم ابناء جنس حیوانیت در  در

بوده در هر ظهور که او است ذریعه هدایت کل    او شجره حقیقت و ظهورات قدسه  مستمسک ب

گردد چونکه سکان ظهور که ظاهر می   بدان که در هر ظهور  و . وسیله کرامت کل ممکنات  و موجودات 

نمایند نمی  بعد نمایند در ظهورظهور قبل تمکین مظهر ظهور الله را میه  آنچه بالنسبه ب  مثله  ب  قبل

لا اول الی امروز هرگاه کل بر منهج   اول گردد ازاین است که حکم لا شئ در حق آنها جاری می

کل در هر ظهور   و که باطن حیوان باشد در سلسله انسان مستظهر نبود  انسان حقیقت مستسلک یک

بدان که سکان   و . ظهور مستنیر  شرق از آن   بما اشراقات شمس حی قیوم مستشرق و در هر بطونه  ب

وجود    هٴهستند و ما سوای آنها چونکه از ثمر  اعلی ظهور بیان امروز سکان فردوس ابهی و افریدوس

  ظهور ه  ب ظهور را بالنسبه لا شئ در حق آنها شده و همین قسم سکان این حکم خود محتجب مانده

  ت اکبر آنروز ایمن گردی و نظر بطلعت وحد   فزع من یظهره الله ملاحظه کن تا آنکه در یوم قیامت از

ظهور بر  هر وحدت کثرت را مستجذب گشته تا آنکه دره محتجب و ب وحدته ب حقه نما و از کثرت

شرق از شمس ظهور مطمئن و متباقی و    ما شوارقه  و در هر بطون ب   یوده و باشسریر قدس مستریح ب

    هر ظهور اوامر هٴبدانکه اثمار شجر

 ٣٩ ص
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ظهور در اثبات اثبات بوده و    هر نواهی اواست که لم یزل حی و حیوان بوده و هست و کل امر در  و

 و در هر ظهور ظاهر در ظهور  ظهور طرازات این امر بوده و هست  هر نفی نفی و کل شئون دیگر در

فرماید  بیند من قبل الله امر می یم  را که مشاهده علت اثبات شجره اثبات و انعدام شجره نفی آنچه

  آن و در هر ظهور مبدء حکم را گرفته که ما سوای آن از کل اوامر از شود الاا زیرا که امرالله ظاهر نمی

ذکر  ه  گردد الاا بچونکه کلمه توحید محقق نمی  و نواهی شئون اثبات آن است که کلمه توحید باشد  و

ذکر ادلاء اوالیه و ه  گردد الاا بامر شده و چونکه کلمه ثانی ثابت نمی   که ظاهر در هر ظهور این است

کلمه توحید در این   تفصیل رفیعه و نواهی که من قبل الله امر شده این است که رشته  عهممتن اوامر

این ظهور تصور نما که قصد ظاهر در ظهور   مثل شئ منتهی گشته و هر ظهور رااعداد کله  ظهور ب

ده  ممتنعه بو کلمه یزل قیوم بوده و ما سوای آن از کل اوامر و نواهی و شئون این لم اثبات توحید حی 

ظاهر که  ظهوری  هر  آخر  آخر لا  الی  و همچنین  اثبات    گردد و هست  الا  نیست  و  نبوده  او  اراده 

حکمت   مقتضایه  ب الهی و صمدانیت حی ممتنع لایزالی و کل شئون دیگر را  مقدس وحدانیت ذات

کل  کن امروز که چقدر ملل در فوق ارض هستند و    تصور فرمایدالهیه و فضل و عنایت ربانیه مقدر می 

    نمایند وگویند و ذکر نبی خود را بعد از ذکر توحید میالله می الا لا اله

 ٤٠ ص

سلسله انسان بر آنها   حکم ن عامل و عند اللهه آکتاب خود اوامر و نواهی نبی خود را عالمند و ب  در

ظهور و اوامر   شو که در هر ظهور و ظاهر در آن  ناظر همین نظره  خر لا آخر بآگردد و بعد هم الی  نمی

نگردد از ظهورات ما لانهایت بعد که خداوند حی لم یزل و    تو ظهور سبب احتجاب  و نواهی آن

او را    و بوده و هست و او در هر یوم در شأن بدیعی و خلق منیعی بوده  متجلی یزاللا خواهد بود 

ن ه آهر ظهور نه سبیلی که خود در ظهور قبل ب  در  داردعبادت کن از آن سبیلی که او محبوب می

ظهور   نزد بخشد نظر کن دراعلی ذروه عز او رسی ثمره از برای تو نمیه  اگر ب  سبیل متربی گشته که آن 

کما امر الله عامل نبوده ولی در آنها   نآ اوامر و نواهیه  نقطه فرقان اگر چه کل سکان ظهور انجیل ب

  ظهور  ظهور ادلاء اثبات حی لایموت بوده ولی بعد از  و در آن  بوده املحدود دین خود عه  بوده که ب

و فراست مشاهده کن و در   حقیقت عینه  مثل ما قبل به  آخر چگونه شده حال آنها من بعد را هم ب

  و  . اخذ کن  مالکها اذنه  وحدانیت و اثمار قدس اغصان فردانیت ب  شجره هر ظهور از حدائق ابکار
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و اراده حی لم یزلی بر عود    ایزدی غایت کمال نرسد مشیت ه  ظهور ب  تا خلق آنبدانکه در هر ظهور  

 هر ظهور تا یوم ظهور آخر هر ادلائی که ظاهر گردند مشیت اثبات  بدء خلق قرار نخواهد گرفت و از

    ظهور بوده و هستند و طرائز اطراز آن بطون بوده و خواهند بود آن

 ٤١ ص

متشعشعه که حکایت    هستند ظهور و بلوراتی  کل مرایائی هستند که مدل هستند از شمس وحدت آن  و

به  قوام یزال حجت من الله بر خلق  او بوده زیرا کهبدان که لم یزل و لا  و کنند از طلعت آن بطونمی 

و حجتی بر آن شئ من عند الله    بوده ید که وقتی شئ آتصور نمیه  ت الله بوده و هست و بمشی ه  شئ ب

قدرت الهی و علم نافذ او و رحمت واسعه ه  اعتراف به  ب  بود بالغ نبوده که اگر چنین تصوری ممکن 

همین قدر که   بلکه بالغه او کجا توان که تصور نمود تعالی الله عن ذلک علوا عظیما  حجت او و

هست وجود عرش حقیقت در صقع ابداع در  و ود حی لم یزل بوجوده در ازل الازال ثابت بوده وج

در ایام غروب   و لایزال بوده و خواهد بود الاا آنكه در یوم قیامت ظاهر و مشرق  خود ازل الازال رتبه

دین او    هر ظهور بوده و هست که حفاظ  در امر اوه  خود عالم و باطن ولی در حین بطون آن ادلائی ب

لیل الیل که    در خلق از قبل او بوده و خواهند بود و اونهایند سرج هدایت  بر بوده و هستند و شهداء

شوند و همان مظاهری هستند که در حین  می   شناخته هدایت آنها مهتدی و آنها در یوم قیامته  کل ب

و هست و   بوده آورند و کینونیات ایشان مدل بر حجت باطن آورده و می   ایمان ظهور شمس حقیقت 

نمایند و متبع حدود آن آن دین را می   اظهار ظاهره  رسد که بهم می ه  در هر ظهور اظله عکسیه ب

    گرددچون از غیر شجره اثبات بوده در یوم قیامت ظاهر می ایشان شوند ولی کینونیاتمی 

 ٤٢ ص

ظهور اظهار ایمان و اتباع    آن  در ر ملت در فوق ارض که آنها همین عباد هستند کهعلماء هه  کن ب  نظر

مشرق گشته کینونیت نفییه ایشان ظاهر گشته و همچنین الی   آخر حدود الهی را نموده و چونکه ظهور

من یظهره الله مؤمن و ه  ب  و آخر مشاهده کن که در قیامت اخری اگر یک نفس در بیان ماند  بلا آخر

  اظهار اثبات نموده و همچنین ظهور بعد از من یظهره الله را  که ن نگردد کینونیت آن از نفی بودهموق

و اخذ نتیجه کن و    کن کن و اخذ نتیجه کن و همچنین ظهور بعد بعد من یظهره الله را ملاحظه  نظر

ام ذات مقدس دوه  و اخذ نتیجه کن و اگر ب  کن  همچنین ظهور بعد بعد بعد من یظهره الله را ملاحظه
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بیرون نمی   بعد الهی ذکر بعد بعد بعد  فؤآدم  از    امکان    رود و درمن یظهره الله را کنم حلاوت آن 

نمایم زیرا که ما  نموده و می   مشاهده ممکن بوده و خواهد بود و کل را مثل شمس در وسط السماء 

  کنم تو را و سکان هر ظهوري می عین الله و وصیت  ه  و عند ناظر ب  الله بوده عند  یسیأتی مثل ما مض 

را مدد هر ظهوری دانسته  شیء  کل  عین وحدت در بحبوحه کثرت نظر نموده و رشته حیاته  ب  که را

 خواهی و موقن گشته که در حیاتت در عین رضاء الله بوده و مؤمن  ظهور  ظاهر در آنه و در هر ظهور ب

واهی بود و تو را محتجب نکند کثرت این  خ و بود و بعد از مماتت در بحبوحه رضوان لم یزلی بوده

    امر خود که اگر فرضا تصور شود در یک ظهوری شجره حقیقت بر خلق و انجماد آنها

 ٤٣ ص

هستند اگر چه در روی ارض باقی   و گردد و کل تامل نمایند در حق او کل در لا اله منفی بوده ناطق

وجود   کل ت آن نفس ممتنعه مرتفعه بوده و مدد بوده و هست و کل اثبا  نار هستند ولی بقای ایشان در

و یک نفس غیر مؤمن بر روی ارض   شود از امر او بوده و اگر بر عکس تصور شود که اگر ظهوری ظاهر

  گوئی هیچ شمسی نیست الا شمسماند مثل آنکه می در هوای افک می   نفی نماند آنوقت کینونیت 

ذکری متذکر ه  ب   ذکر نی یا نه الا آنكه در هوایبینی که نفی آن ک  حال شمس در مقابل می   سماء

بدانکه این خلق از دو شق بیرون نیستند یا   و گردی این است قدر نفی در تلقاء شجره حقیقتمی 

است صفاتی که از    اثبات شجره اثبات است یا غیر آن اگر کینونیات آنها از شجره  از کینونیات آنها

ه شود و بشجره نفی است و در حین موت از آنها گرفته می   از  گردددون آن شجره از آنها ظاهر می

نفی است   هٴاز شجر  آن گردند و اگر کینونیتشود و طیب و طاهر قبض روح میداده می   نفی شجره

  گرفته  قبض روح آن از آنشجره اثبات است و در حین    اوراق گردد ازاعمال حسنه که از آن ظاهر می

گردد و محبوب  خود منتهی می   مقره  ب  شود و آن بر غیر طیب و طهرصاحب شجره داده می ه  شود و بمی 

واحد و   عدد که ذکر شهادتین در آن نازل فرموده در هر لیل و نهار  ۀآیـ داشته خداوند ذکر حی را در

    کند در ذکر و اگراگر ذکر نشود عدد هاء کفایت می 

 ٤٤ ص

در هر لیل و نهار که از آن   نه آب شود بر او شئ نبوده و نیست و اگر محتجب ماند بعد از علم  فراموش

 آید و این نیست الا آنكه کل مراقب امر اللهبر ذمه او وارد می   اصفر  گردد عدد هاء از لعلفوت می 
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قیوم لا   بوده یزال غنی بوده از لا  یزل و  لم یزالتا آنكه محتجب نگردند و خداوند لم یزل و حی 

کلکل و  شئ  هر  از  است  مستغنی  و  ببوده   مفتقر شیء  آاند  غنی  ه  است  او  و  بود  خواهند  و  و 

 .انتهی متعال
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 ٤٤ص

  الله الاجلل الاجلل بسم

استجلال استقلال ذات  ه  یزل ب  لم  و تقدیس ذات محبوب لم یزلی را سزاوار بوده و هست که  تسبیح

  کنه مقدس خود خواهد بود نشناخته او را حق شناختن  استرفاع استمناعه  یزال بلا مقدس خود بوده و  

در عز ازل از ثناء کل    بوده شئ و پرستش ننموده او را حق پرستش نمودن هیچ دون شئ متعالی  هیچ

    از نعت کل موجودات چه قدر متعالی است ارتفاع قدم ممکنات و مقدس بوده در قدس

 ٤٥ ص

ثناء ه  یزال بلم یزل و لا   انس ساحت قدس او که کل مسبحین ذروه قدس و مقدسین ملکوت  امتناع

  مجد وحدت او که کل آلهین جبروت عز و اربابین لاهوت  مجد او مستثنی و چقدر مرتفع بوده بساط

حال آنکه نفس ثناء خلق او    و را توان که ثنا گوید مر او راه  نعت او مستنعت که  یزال بلم یزل و لا

حال آنکه غیر او مشهود او نبوده و نخواهد بود حمد    و  را توان که ثنا نگوید مر او راه  بوده و هست و ک

 عرفان نفس خود خلقه  نعت بلا عدل مر او را لایق که کل ذرات را ب  و سزاستبلا مثل مر او را  

ذروه  ه  بحبوحه نیستی ب  از را  برهان امر خود جعل فرموده و کل کائناته  و کل ممکنات را ب  فرموده

اولیت  ه  بقا خونده او است اول که موصوف ب   قدس ذروهه  هستی آورده و کل ذرات را از بحبوحه فنا ب 

 گردد نمی  ظاهریته  گردد و او است ظاهر که مثنی بآخریت نمی ه  که منعوت ب  آخر و او استگردد  نمی

اوائل را بلا اوائل جعل فرموده و او   کل گردد او است که باطنیت نمیه  و او است باطن که مستشیر ب

فرموده   اختراع  خر احداث فرموده و او است که کل ظواهر را بلا ظواهرآاو  بلا خر راآاست که کل او

یزل مرتفع بوده بساط قدس وحدت او از سجده    لم و اوست که کل بواطن را بلا بواطن انشاء فرموده

خر در هر  آآخر لا    الی بوده ذروه عز کبریاء مجد او از عبادت عبادان از اول لا اول  ممتنع  سجادون و

مبطنی متبهی بوده و هست  ه  ن ببطو  هر مظهری متجلی و در ه  جلوه گر و در هر ظهوری ب  هٴجلوه  شأنی ب

    را توان که احصای اعراش ظهوره ک

 ٤٦ ص

خر حمد  آخر بلا  آ  الی را توان که احصای اعراش بطون او را نمایده  نماید از اول بلا اول و ک  را  آن

خود و شکر بلا مثل مر او را که در هر بطون    خلقه ب و شکر مر او را که در هر ظهور شناسانیده خود را
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 شیء لا من شئ و آنچه ظاهر فرموده در ظهور خود او است کهکل   نفسه  ب شیء  کل ه  داده ب   مدد

یزل وحده وحده لا    لم ستایش بوده نه غیر او و او است که مستحق پرستش بوده نه غیر او  مستحق

له خواهد بود کل وجود پرتویست از تجلی جود او و    شریک یزال وحده وحده لاشریک له بوده و لا

را و حال آنکه غیر  او را توان که عارف نگردده و یکون تعکس است از اشراق فضل او ک کان کل ما

گردد مر او را و حال آنکه غیر از آن غیبی نبوده    عارف را توان کهه  او معبودی نبوده و نخواهد بود و ک

لامکان   از قمص طلعت او کل وجود را مستشرق و بهاء انوار طلعت او  آفتاب و نخواهد بود و ضیآء

مستعرج بوده و هستند بسوی او و احدی    له الی کنه اماکن را مستنیر کل سلسله ممکنات از اول لا اول

  سوی او و احدیه  خر له مستصعد خواهند بود بآخر لا آالی   کائنات او و کل سلسلهه منتهی نگشته ب

و چقدر متجالیست مجالی   او او منتهی نخواهد گشت چقدر متعالیست مطالع اشراققدس    ذروهه  ب

ن بلاشئ و چقدر مرتفع است  آ  لاشئ و هر ذا نوری نزد نور  آن انوار اون که هر ذا اشراقی نزد اشراق

قدس مجد ثناء آن که هر ذا    بساط او که هر ذا بهائی نزد آن بلا بهاء و چقدر مرتفع است  طلعت بهاء

    ن بلا ثناء لم یزلآئی نزد ثناء ثنا

 ٤٧ ص

بوده و هست و در    احداث   یزال درجعل بوده و هست در هر یوم خلقی را که در اول نبوده و لا  در

کل ممکنات در کف قدرت او بوده و هستند و او   که هر شان عبادی را که من قبل نبوده او است

ه  ظهور را ب  این  سکان ذرات در یمین هیبت او بوده و خواهند بود مخصوص فرموده   کل است که 

سلطان وحدت خود تا آنكه کل ذرات از ملکوت   مجد ظهوراته  اشراق انوار طلعت ذات خود و ب

بوارق ابراق آن مستبرق ه  ب  و اق آن  مستشرقشوارق اشره لابدایات و نهایات و لانهایات ب  و بدایات

سبائق  ه  دقایق ادقان ان مستدقق و ب ه  آن مسترقق و ب   ارقاق رقایقه  حقایق احقاق آن مستحقق و به  و ب

سمایق اسماق ه  ب  و زواهق ازهاق آن مسترهقه  ن مستلحق و بآلواحق الحاق  ه  مستسبق و ب آن اسباق

خلائق اخلاق آن مستخلق  ه  آن مستفتق و ب   افتاق فتایق ه  و ب   رتایق ارتاق آن مسترتقه  آن مستسمق و ب 

آنه  و ب ارزاق  ب  مسترزق رزایق  به  و  و  آن مستصدق  اکوان  ه  صدایق اصداق  و    مستکون نآکواین 

ه  طرائز اطراز آن مستطرز و ب ه  و ب  مستجذب نآن مستحدث و بجذائب اجذاب  آبحوادث احداث  

عظایم  ه  جمایل اجمال آن مستجمل و به  اجلال آن مستجلل و ب  جلایله  ب بهائی ابهای آن مستبهی و 
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تمایم اتمام آن مستهتم  ه  ب   و رحایم ارحام آن مسترحمه  نوائر انوار آن مستنور و به  مستعظم و ب   آن اعظام

قدائر اقدار  ه غرائز اعزاز آن مستعزز و به و ب مستکبر نآکبائر اکبار ه ن مستکمل و بآکمایل اکمال ه و ب

    قدر ون مست آ

 ٤٨ ص

ظواهر ه  مستزهر و ب  آن زواهر ازهار ه  بهایج ابهاج آن مستبهج و به  مناهج انهاج آن مستنهج و به  ب  و

بآاوه  ب  و بواطن ابطان آن مستبطنه  اظهار آن مستظهر و ب اولاء آن ه  خر اوخار آن مستوخر و  اوایل 

ب ب  ارضای رضائیه  مستأول و   شرایف اشراف آنه  آن مسترض و بجبایب احباب آن مستحباب و 

علائی اعلان آن ه  و ب  مستملک ملایک املاک آنه  سلایط اسلاط آن مستسلط و به  و ب  مستشرف

فضایل افضال آن مستفضل ه  آن مستلطف و ب   الطاف لطایف ه  کرایم اکرام آن مستکرم و به  مستعلی و ب

ب  اجواد جوایده  و ب ب  هآن مستجود و  ب   آن مناین امنانه  وهایب اوهاب آن مستوهب و  ه  مستمنن و 

سواذج ه  اجراد آن مستجرد و ب  جرایده  ب جواهر اجهار آن مستجهر وه  ن مستحنن و بآحناین احنان  

  جواذب اجذابه  عناصر اعصار آن مستعصر و به  آن مستروح و ب  ارواح روایحه  اسذاج آن مستذوج و ب

گردد او مشرق می   قدس آنچه از مطلع ه  شود و مستنسب و باو داده می ه  مستجذب و بآنچه نسبت ب   آن

موجودات از مطلع ذات غیبی و مشرق نفس ازلی   نصیب  مستشرق زیرا که این بوده حظ ممکنات و

ن از آ   امتناعه  ب  ارتفاع آن قرار گرفته و در هر بطونه  حکمت بالغه آن در هر ظهور ب  که و از آنجائی

خود فرموده و در هر بطون شهدائی را مستشهد بر   هور اول لا اول در هر ظهوری ادلائی را مستدل بر

ذروه جود و فضل  ه  ب  و داشته تا آنکه احدی از ممکنات از عز قدس او محتجب نمانده   خود تجلیات

    او منتهی گشته و بدانکه نبوده از برای

 ٤٩ ص

نهایة آن و من لا   ملکویت نیست آخری از برای او در صقع  حق اولی در صقع ملکیت خود و  ملک

ه  غایت لطافت رسیده و طور ب ه  که کور ب در هر ظهوري نهایة سیر آن بوده در حول نفس خود والی لا

 یعرش که مصطفی داشته از خلق دیگری که مرتضه  فرموده بر خلق خود ب   تجلی نهایت نزاکت

آن این بوده و خواهد بود و   طریقت یزالاز عباد خود و لم یزل سنت او این بوده و هست و لا  فرموده

 گشته  سوی او و مستجذبه  را مرتفع فرموده تا آنکه کل منقطع گشته ب  قبل در نزد هر ظهوری ظهورات
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ترقی گشته  مطالع امر او و مسه  ب   گشته ارواح قدس ان و مستعرج ه  ظهورات مجد او و مستروح گشته ب ه  ب

  ظاهر در اعراش ناظر گشته که اگر غیر ازه  وقوف ننموده و ب  اعراش شوارق عز او تا آنکه احدی دره  ب

نا در  آنا فآخلق هر شئ    که بود و از آنجائییزال الی خلق آخر باقی میبود منهاج خلق اول لا  این

ن بوده و خواهد بود این است که  استعداد قابلیت آه  ب  شأن ترقی بوده و هست و مدد او من الله در هر

ه  خدا خونده و ب   سویه  ب مالک کل ظهورات و در هر بطون صاحب کل بطونات کل را  ظهور در هر

داشته و او بوده مظهر فضل لم یزلی و حی قیوم    مقدر آنچه ملاحظه فرموده عروج خلق و صعود آنها را

 بوده آنچه محبوب حی لم یزله ر بو موهبه سبوح احدی که در هر ظهو سرمدی قدوس    جود ابدی و

ظهور این ظهور ذکر این حرف    تجلیات یزال بر الواح ممکنات تجلی فرموده و ازو مطلوب واحد لا 

    بوده که از بدء ظهور مستشرق

 ٥٠ ص

آن حی لایموت بوده    ذکر  شمس ظهور گشته و الی حین صعود مستثبت در اثبات استنبات  شوارقه  ب

یزال و نهار بر عدد لقای آن در ظهور محبوب لا  لیل را در هر  و محبوب داشته محبوب لم یزل ذکر آن

  از  نفرموده  یآنچه امر فرموده در مقام خود و حکم بر نسه  محتجبین از امر او ب  حق و امر فرموده در

ظاهر در هر ظهور   حقه منتهای فضل و جود خود و بدان که این اسمی بوده که مستکمن علومات

ن و آن ظاهر گشته که لایق بوده بر حفظ و ثبت  آ اقلام    از بوده و کلمات مستنبطه از باطن در بطون

سموات   و ملائکه  را  آن یزال امتناع محلحی لم یزل ارتفاع مقعد او را و مرهوب لا  داشته محبوب

بر آن و سکان ارض تا ظهور من یظهره الله مستدعی   وفود یزال سائل بوده از برایدر هر شأن از حی لا

او  و بوده برای مطلع قدس  از  ب  و . هستند  الاا  برای هیچ شئ  از  نبوده  طاعت ه  بدانکه هیچ عزی 

برای سلسله   زا که طاعت حی قیوم و رضای مهیمن قدوسرضای مقصود و از آنجائي  و محبوب خود

آن مقدر فرموده حی لایموت و حق    بواطن ن و در مطلعآممکنات ممکن نبوده الا در مظهر ظواهر  

  مرآت  این عز شامخ و مجد باذخ را که اگر قضای حی قیوم جاری نگشته  حرف  لایفوت از برای این

لانهایات ظاهر نماید و بوارق لانهایات   ما ن در کمال استعداد بوده که در ملک شوارقآقابلیت  

    که قضای الهی جاری و سبیلی از برای هیچ نفس بر دونیاز آنجائ ولی جلوه گر سازد

 ٥١ ص
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این قیامت در ایام طلوع من یظهره    از آن نبوده و نیست خداوند مقدر فرموده در قیامت بعد  امضای

مشاهده    ظهور ر من یظهره الله بوده که آنچه در اینو استمناع این ذکر را و ب  اسم الله استرفاع این

بدانکه در هر ظهور از   و . عطا فرماید  اوه  ب نموده مرتفع فرماید و آنچه مستحق کینونیت خود آن بوده 

نموده از برای اثبات وحدانیت  مولعه که حکایت می   بوده برای حی قیوم مشارقی بوده مشرقه و بوارقی

خود و ادنی دنو ذره طین   قدس رضوان ذکر اول و کل در اعلی علو ذروه  لم یزل و اطراز  مقدس ذات

اند حی ممتنع لایزالی را و مستوحد را و مستقدس بوده   الهی اند ذات مقدس خود مستسبح بوده 

و عز آنها در این    را  آن اند کینونیتاند نفس اون را و مستعظم بوده او را و مستکبر بوده   ذات اندبوده 

نها مرتفع و در آجائی منتهی گشته که انیت آنها در ه رقت ب  و نها در مقام لطافت آونیات بوده که کین

بیان که در آن دیده  نقطه شود الامحلی حقیقت جلوه گر نگشته و در آنها دیده نشده و نمی  غیر آنها

مرایا   ین دارد ارتفاعیزال خداوند محبوب داشته و می و لا   قدسان شود الا مطلع سبحان و مقدسنمی

ارتفاع زیرا که  ارتفاع  از  امکان  بآنچه ممکن است در  ارتفاع طلعت    نهاآ را  برای  از  دلیلی است 

    الی منتهی الامتناع سبیلی است از برای امتناع و جهت ازلیت نهاآ وحدانیت و امتناع

 ٥٢ ص

از تعکس خود باز مانند و   آن وده که غباری بر آنها ننشسته که بقدرهر حال مراقب این مرایا ب  در

  مرآتیت  بقدر آن از حکایت خود باز مانند زیرا که بلاغ ایشان بحد  که رطوبات هواء بر آنها نازل نشده

بلکه فضل خاص بوده در من یشاءالله   گردد و کینونیت بلوریت موهبه نیست که در حق کل جاری

شئ که سبب گردد از فتور آن  که ن بوده و ولهات آنآهر شأن و مراقب جذبات    در را دانسته  قدر آن

  در امکان از فضل حضرت سبحان منتهی گردد و آیتی گردد یمکن نکه بماآدر آن ظاهر نگردد تا 

   .انتهی قبل حین و بعد حین و برای مستدلین در هر حین از
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    ٥٣ ص

  الله الاجمل الاجمل  بسم

استقلال ذات    استجلاله  ب و تقدیس ذات محبوب لم یزلی را سزاوار بوده و هست که لم یزل  تسبیح

مقدس خود خواهد بود نشناخته او را هیچ شئ   کنه  استمناع استرفاعه  یزال بمقدس خود بوده و لا 

 او را هیچ شئ حق عبادت نمودن لم یزل متعالی بوده بساط قدس  ننموده حق شناختن و عبادت

مقدس بوده و هست کینونیت  یزال  لا او از عرفان کل ممکنات و ایقان کل موجودات و    وحدانیت

شیء  شئ را لا من شئ و جوهر کلوده کلکل ساذجیات خلق فرم  نعت ازلیه او از ثناء کل کائنات و

ذروه  ه  آنکه کل ممکنات ب  تا شئ و جوهر شئ را در کل و جوهر کل را در واحد اول قرار داده  در را

گشته چقدر متعالیست بساط قدس عزت او که    منتهی افق قدس مجد اوه  فیض جود او رسیده و ب

    مفتخر و کل ملاکین جبروت سجده از برای اوه اولیات و آخریات ب  ملکوت کل سلاطین 

 ٥٤ ص

کنه ه  را ادراک نتواند نمود ب  او وقوف بین یدی او متعزز او است که هیچ شئه  و آخریات ب   اولیات

ه او محتجب ماند بقدر ذکر شئ زیرا که شیئیت هر شئ ب  از ذات مقدس او و هیچ شئ نتواند که

از معلل علل لا من    و خود را عالم نگرددو چگونه توان که متوجه نشود و علل وجود    بوده مشیت او

من بدع و مخرع خرع لا من خرع و منشئ نشئ لا من   لا علل و مکون کون لا من کون و مبدع بدع

بوده ذکر این نوع   ممتنع لا من حدث و مذوت ذوت لا من ذوت عارف نگردد  حدث شئ و محدث

کند بر کند او را و دلالت میخود عبادت می   شیئیته  ب خر هر شئآبیان از اول لا اول الی آخر لا  

مستشهد است بر اینکه   و و مدل است بر صمدانیت او و مستدل است بر فردانیت او  او وحدانیت

ن نبوده و نخواهد بود و خالقی غیر از آن نبوده و  آ از    غیر الهی غیر از اون نبوده و نخواهد بود و ربی

و محیی   بود و نخواهد بود و ممیتی غیر از آن نبوده و نخواهدرازقی غیر از آن نبوده    و  نخواهد بود

عالمی غیر از آن نبوده و    و غیر از آن نبوده و نخواهد بود و مصوری غیر از آن نبوده و نخواهد بود

ر  ه  تجلیاتی که فرموده بهه  او به  متوجهند ب  کل نخواهد بود و قادری غیر از آن نبوده و نخواهد بود

 در هر شأن از برای خود عرش ظهوری و کرسی بطونی مقدر  شئ در رتبه آن  نفس آن شئه  شئ ب
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ه پی برده و بر اقرار ب  آن ن حجب ابهی و سرادق اجلی بر عرفان وحدانیته آتا آنکه کل ب  داشته

    صمدانیت آن موقن گشته و تحدیدی

 ٥٥ ص

آنچه در امکان ممکن از    عدده  ب  برای مظاهر ظهور آن نبوده نه از اول لا اول و نه از آخر لا آخر  از

ه  و خواهد بود ولی در هر ظهور بر عرش مستظهر که کل ب بوده عدد و لا عدد از برای او اعراش ظهور

کل او را عابد و    و وحدانیت آن گردند و او است که از هر بطون بر کرسی خود مستبطن   بر ن مستدلآ

  مبدعه  تجلیاته  بلا عدل مر او را سزاست بر اینکه شناسانیده کل را ب  حمد . ساجد بوده و هستیند

عرفان مظهر نفس ه  گردانیده خلق خود را ب  عارف خود و شکر بلا شبه مر او را سزاست که در هر شان

ه  اگر کل ب  گرداند ن خوداقتهارات ذات مقدس کل را داخل بحر عرفاه  که ب  داشته خود و محبوب

و در هیچ ظهور امری بر هیچ شئ نفرموده الا   خود طوع و رغبت مستغرق نگشته از سعه جود و فضل

خلق   از شیء و خلق نفرموده کل ممکنات را بر اینکهقدرت خود در حق کل   واز برای ظهور استغنا

از جعل فرمودن مستانس باشد  اینکه بعد    بر نفرمودن مستوحش بوده و جعل نفرموده کل موجودات را

 لم استغناء کنهه  ذات مقدس خود و مستغنی بوده از هر شئ ب  استغناءه  ب شئلم یزل غنی بوده از کل

و کرسی بطونی باهر بوده   ظاهر یزل خود و در هر لیل و نهاری که طالع گردد از برای آن عرش ظهور

تاسعه از تاسعه بآنچه توان احصاء نمود  تسع تسع عشر عشر    بقدر توان تصور نمود کهو هست و نمی 

    تاسعه بوده یا باشد و از برای آن عرش حقیقت ظاهر تجزءآت از

 ٥٦ ص

آنکه دلیل بر فردانیت ذات    تا باطن نباشد و در هر ظهور عرش حقیقت را منفرد در ظهور فرموده   یا

مستعرج فرموده در ظل ضیاهای مشرقه خود  ه  را که ب  خود مقدس خود گردد و کل اسماء و امثال

بر اثبات اثبات   و خود حکم فرموده تا آنکه کل از خیط وحدت منفک نگشته  مقدس کینونیت ذات

مثل اثبات اثبات خلق نفرموده و کل شئون    خداوند در مطلع اثبات مستثبت بوده و هیچ لذتی را

فرماید چگونه ناگوار   ینه  گردد نظر نموده در لذات جسدیه که اگر مثبت اثباتجعل می   اینه  ب لذات

کل شئون لذات فرع اثبات اثبات بوده و از آنجائی    که  ر مستلذذین و شبهه نبوده و نیست بگردد  می 

و حزن آنرا هم مضاعف    فرموده را مضاعف  نفس نفی لذات آن ه  گردد الا ب اثبات ثابت نمی  اثبات که
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 بر د را درک نمایند و در ابتهاجحزن فی سبیل الله ضعفین اجر خو  در فرموده تا آنکه کل ممکنات

گردد و ارواح ایشان ساکن و    راضی نفی ضعفین اجر خود را مستدرک باشند تا آنکه افئده ایشان

ارتفاع ارتفاع    و متلذذ تا آنکه سبب گردد بر قوت در اثبات اثبات   ایشان نفس ایشان مطمئن و اجساد

ل و استعلاء استعلاء و استبهاء استبهاء در  استجلا  استجلال و امتناع امتناع و استقلال استقلال و

اثبات    مظهر محبوب لاتزال و از آنجائی که اثبات اثبات فرع بر اثبات اثبات  و یزالسبیل حی لا 

    است از این جهت است که ذکر کلمه نبوت مقترن گشته

 ٥٧ ص

کلمه توحید زیرا   ذکر  هب شود ولی هرگاه ثانی را نگویداول را لابد خواهد گفت و اثبات اثبات می   و

این سبب بوده که در هر ظهور ادلاء الله    از ماندکه هر کس کلمه ثانی را نگوید از اول محتجب می

  بوده و در استقلال و استجلال که سر صمدانیت مجد بوده مسرع در امتناع و ارتفاع عرش حقیقت

و کل مستعد گردند    گردد کائنات تابیده این سبب شمس کلمه توحید بر الواح مرایای کل ه  آنکه ب  تا

بدانکه اوال هر ظهوری ذکر الله بوده نه ذکر رسول ولی   و از برای ظهور کلمه توحید در قیامت اخری

مدد داده    خود ملائکهه  ظاهر بوده نه از غیر رسول و حمد مر او را که در هر شان ب  رسول ذکر الله از

ذرات را و بدانکه عرش ظهور در هر   کل وت عطا بخشیدهتجلیات مشرقه خود قه  کل ممکنات را و ب

 بینی از شئون اوامر و نواهی  یقصد نفرموده و نخواهد بود و آنچه م  هیچ ظهور غیر اثبات کلمه توحید

ایقان آن سبیل بر ایقان آن ه  ب  و اثبات آن دلیل بر اثبات آن گردده  اثبات این کلمه بوده که ب   لاجل

هر نفس در عمر خود بعد از استطاعت طواف بر حول کعبه    بر یک امر آن  گردد و نظر کن در اسلام

تواند  کجا می  نگردد نماید تا اول متذکر کلمه توحیداز طین است و آن نفس که اراده می   که است

بگوید این امریست از اوامر آن پس   تواندمی  او نگردد کجاه  بگوید محمد رسول او بوده و اگر متذکر ب

گردد و محتجب از مبدء آن مشو تا یوم انتهاء محتجب  منتهی می   کجاه  ب رتفاع این بیتنظر کن که ا

محبوب لایحول بر اینکه کل    و محبوب داشته حی لایموت و قدوس لایفوت و قیوم لایزول و نمانی

    کهممکنات بر نهجی ترقی نمایند که در یومي

 ٥٨ ص
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فرماید کل منجذب  انا الله لا اله الا انا می   اننی یظهره الله ارتفع و امتنع ذکره از غیب الغیوب ذکر  من

گشته    مهتدی یات ظاهرات که کل از آنها عاجز هستنده آمحتجب نگشته و ب  دیگر شئوناته  گشته و ب

ه  هر ظهوری محبوب خود را ظاهرا شناخته و ب  در تا آنکه کل وجود از ملکوت غیب و جبروت شهود

آن    ظل شیء درگردد کل او گشته و بدانکه در هر ظهوری که طالع می   رضای حجاب او مستدرک

  آننگشته از عدم استعداد سکان    داخل استحقاق آن زیرا که ظهور الله بوده و اگره  مستظل بوده ب

سبحان   حی داشت الله تعلق گرفته مثلاً حین ظهور نقطه فرقان محبوب می   من  ظهور بوده و الا قدرت

نبوت آن عرش غیر ه  مقدس الهی و ب  ذات وحدانیته  که در حیات آن کل ما علی الارض مقر ب

  ء آن ادلا  ضعف سوی آن باشند ولی هرقدر که نشد ازه نواهی آن متقرب ب  و اوامره متناهی گردند و ب

شود که ظهور الله ظاهر گردد و الاا چگونه می   و قول ابنای این زمان بی مدرک بودهه  ظهور بود که ب

در هر   خداوند در ظل ظلال ظلالیت آن مستظل نگردد نه اینست که قوت  که بر روی ارض ماند  هٴذر

از جهت بعد ایشان بوده نظر کن در ظهور    بلکه سکان آن عطا نفرموده یا قدرت نبخشیدهه  ظهور ب

 چرا ظهور  او در دین خود مستبصر بودند و مثبت اثبات آنه  ایمان ب  ادلای عیسی قبل محمد که اگر

    بر روی ارض باقی باشد پس بدانکه در اتیک حرف از تور

 ٥٩ ص

از مقصود الهی    بینند  یم جمع قدر که سکان آن ظهور ما یحتاج خود را در نزد خود  ظهور همین  هر

ه که چقدر سلاطین در امت او ظاهر گشته و همه ب  فرقان مانند نظر کن در ظهور نقطهمحتجب می 

لیظهره علی الدین    فرموده خود راضی گشته و از اثبات اثبات بر آنچه خداوند وعده  ملک حد محدود

امروز یک نفس  و الا چرا  ب  غیر کله محتجب گشته  فوق ارض  بر  فرقان  اشد و همچنین از حروف 

خداوند عالم   اگر هر ظهوری و مستبصر شو در هر بطونی و همتت را پست مگردان  در مشاهده کن 

راضی مشو که فضل و جود حی لم یزل    خود حد حدوده  ظهورات قدرت بر یدت جاری فرماید و ب

در رضوان   الله من یظهره الله طالع گردد و یک حرف غیر از حروف الا  اگر از حد وعد بیرون بوده و

نفی نفی نموده و حال آنكه اول دین این کلمه بوده    و ظهور اثبات اثبات  ظهور باشد کجا سکان این

دارد خداوند که هیچ شئ در علم  اینکه محبوب می   و دیگر در ظل این بوده  شئون و بعد از ثبوت این

کلمه  نفسی ظهور خود از هیچ ظل اثبات داخل گردد از برای آنکه در یوم در او باقی نماند الا آنكه
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لا اله الا الله گوید و در یوم    خود غیر بلی مشاهده نگردد و الا چه نفع می بخشد که در طول عمر

گردد زیرا که از دفعه کل اعمال لا شئ می   است که یک  این حق نگوید وه  ظهور الله یک بلی ب

    انده اگر ظهوریمحتجب گشته و از ساذج السواذج آن مبعود م آن جوهر الجواهر

 ٦٠ ص

  اقتهار فضل و جود او آن   و  استحقاق ذات مقدس او نه بر اجتباره  و کل در ظل آن مستسجد ب  ظاهر

اجتبار و اقتهار محبوب  ه  و اینکه می بینی در هر ظهور ب  تابیده وقت اریاح جنت بر افئده کل ممکنات

الله توحید    استحقاقه  ب ست که خود آنهاعباد خود را داخل رضوان فرماید از این جهت ا  که داردمی 

کنند و الا جود اعتراف بر اوامر و نواهی آن نمی  و  نمایندورند و اقرار بر مظهر آن نمی آاو را بجا نمی

چونکه   ولی  دون فضل و جود خود را  هٴاجل از این بوده که راضی شود بر هیچ ذر  و و فضل او اعلی

استحقاق او ه  سجده از برای مسجود ب  و نمایندمعبود خود را نمیطوع و رغبت عبادت  ه  بیند ب  یم

اجتبار بر بعضی تا آنکه سبب گردد بر ارتغاب و اطواع خلقی   و شود بر اقتهارکنند راضی مینمی

رحمت او و الا او لم یزل و    و نا و احسان و کرم و لطفمهم نبوده الا از فضل و جود او و    این  و دیگر

فرماید  از کل ما خلق و یخلق ولکن چونکه مشاهده می   بوده ه از هر شئ و مستغنییزال غنی بودلا

ه  فرماید بامر می  که بیند از این جهت است برای توحید او خلق شده و کل را محتجب می  که کل از

  هر ظهوری داخل رضای آن گردند نظر کن این  در دارد بر اینکه کلهدایت عباد خود و محبوب می 

  ات توره  ب  و هفتصد و هفتاد و یک گذشته و هنوز از امت موسی  دو هزار  که خامس است  ظهور ظهور

و نفی نفی است و حال آنکه در هر   اثبات که کتاب خود در آن ظهور بوده عاملند این نوع اثبات

    ظهوری اسباب استیلاء و

 ٦١ ص

را مغتنم و از ثمره    آن  روز خود مشغول و دو ه  از برای سکان آن ظهور فراهم آمده ولی خود ب  قدرت

که خداوند عالم خلق نفرموده هیچ شئ را عبث و    نموده اثبات اثبات محتجب قدری تدبار و تفکار

فس خود  ن  مظهره  ب وحدانیت خود را از او گرفته و بعد اقراره  اول اعتراف ب  فرموده  هر شئ را که جعل

راه تا ذراه و در ذکر این دگشته از    ظاهر ظهور  را در آن ظهوری که ظاهر بوده و بعد بآنچه از مظهر آن

  در لیل و نهار عدد هاء و مستعجب مشو که این هم امری است   داشته اسم ذکر این حرف را محبوب
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شئون آن  ه  مر نموده نه باه  ب  نظر کنی که امرالله بودهاوامر دیگر چگونه در حول طین طواف می   مثل

و او بوده بهترین عالمین و اگر محتجب   فرمایدمی  که حکیم علی الاطلاق از حکمت امر و نهی

  سئوال گردی و اگر فراموش نموده او اجل از این بوده که از تومی   ملتزم آنچه حکم فرموده  گشتی بر

  .انتهی  فرماید و هو الغنی المتعال
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 الله الانور الانور  بسم

استجلال استقلال ذات  ه  یزلی را سزاوار بوده و هست که لم یزل ب   لم تسبیح و تقدیس ذات محبوب

را هیچ شئ    او استرفاع استمناع کنه مقدس خود خواهد بود نشناختهه  یزال ببوده و لا  خود مقدس 

    حق شناختن و ستایش ننموده او را هیچ شئ حق ستایش نمودن

 ٦٢ ص

ه  را لا عن شئ ب شیء  کل قدرت کامله خود و ابداع فرمودهه  شیء را لا من شئ ب فرموده کل   لقخ

وحدانیت ستایش و چه  ه  او که کل او را ب  عزت مشیت ممتنعه خود چقدر متعالی است بساط قدس

  که  سزاوارفردانیت متوحد حمد بلا مثل مر او را  ه  رفعت او که کل او را ب  عز  قدر مرتفع است بساط

شکر بلا مثل مر او را   و شئ تعلق گرفتهلم یزل از اول لا اول الی آخر لا آخر جود او بر انجعال کل

نزیه او از تنزیه  تتعلق خواهد گرفت منزه بوده عزا    شئ ابداع هره  سزاوار که الی آخر لا آخر له فضل او ب

او از تسبیح    تسبیح متعالی بوده علومقدس بوده عز تقدیس او از تقدیس کل مقدسین و    و کل منزهین

هر شئ قبل  ه یزل عالم بوده ب لم کل مسبحین و متجالی بوده سمو تمجید او از تمجید کل ممجدین

یزال قدرت او مستطیل بوده بر هر  معلوم گردد و لا  ذکره  ب وجود آن بلا آنکه در اثبات علم او احتیاج

او را ستایش و کل    او استحقاق ذات مقدسه  کل ب  مقدور در رتبه قدرت آن گردد  ذکر شئ بلا آنکه

مشیت اولیه خود  ه  ممکنات را لا من شئ ب  کل استجلال کنه مقدس او او را پرستش خلق فرمودهه ب

ه اراده آخریت خود و قرار داده مثل مشیت خود را به  عن شئ ب  لا و جعل فرموده کل موجودات را

 غروب ید یک شمس زیاده نخواهد و اگر ما لانهایة  نهایة طلوع نماکه اگر ما لا   شمس مثل طلوع

یومی قرار داده و مثل    طلوع نماید یک شمس زیاده نخواهد بود و هر ظهور شمس حقیقت را مثل

شوند از شمس حقیقت سمت اسمیت و صفت    مستحکی خلق را مثل بلورات حکم فرموده که اگر

    وصفیت در آنها

 ٦٣ ص

که اشراق فرمود بر کل   را   او  و اگر محتجب شوند حکم لا شئ در حق آنها مستثبت حمد مرا  ظاهر

مطالع مجد خود تا آنکه هیچ ه  کل موجودات ب ه  ب   فرموده ممکنات شوارق عز قدس خود و تجلی

و جود گشته   فضل وحدانیت آن مستبلغ ذروهه  اعتراف به  ئ ب شمحتجب نگردد و کل  او شئ از عرفان 
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داده که هیچ جهت انیت در آنها مشاهده    قرار مثل خلق نفوسه  و مثل خلق نور را در اسماء خود ب

 و تحاکی و تعاکس از ظهورات شمس وحدت او بما هو علیه حکایت  تقابل گردد و در مقام نمی

ظهاریت خونده وصفی   اسمه  ب اسم نواریت و الی آخر لا آخره  ا بو اینکه کل از اول لا اول او ر  نموده

از مطالع تجلیات آن و در هر ظهور مراقب گشته در نزد جعل  بوده و و نعتیابوده از شوارق ظهورات 

بنفسه محترق و ما حول   که مثل مصباح مشاهدهه  فتن کل در آنجا بوده و مثل نفوس نوریة را ب  که نور

ذروه عزی منتهی گشته که جهت  ه  مقام نور ب  در همچنین ادلاء مثبته بر اثبات  آن مستضیئ وه  آن ب

نموده   نور مبدء قدس ظهور الله مسترجع گشته و کینونیات خود راه  و ب  نمانده امساک وجود در آنها

ذروه عز توحید مستعلی شده و ه  ب  و نها مستنیر گشتهه آاز برای هدایت کل ممکنات تا آنکه کل ب

ذکر نور ه  کلمه ها بوده که در ادعیه مرویه بعد از ذکر عظمت ب  مقام بدانکه در خلق فرقان مقام نور

و اول نور را    شده و آن نوریست که چون از برای محمد رسول الله مستعلی گشته لله  خونده خدا را

    مشاهده کن که عبادی نبوده که نزدیک روند

 ٦٤ ص

که در یوم عرفه  کن را که در آخرت آن جهت بر عالم مشاهده ر آن در اخبار ظاهر است و آخ  نچهاچن

اشراق نور محمدی چقدر اشراقات   سببه  ب چقدر عباد در نزد مطلع آن نور حاضر و در کل بلاد

قدر   ما عین بصیرت در هر ظهور ناظر باش که در مبدء نور منتهایه ب ولی مرتفع در دین اسلام مرتفع

تر  نور از اسماء دیگر مستطیل  جعل زد جعل نور محتجب نگردی که قدرت برله را مشاهده کنی و در ن

رسیده   علو اعلی ذروهه  یظهره الله را که در آن روز روز بساط نور بیان ب  من بوده و مراقب باش ایام

فرقان مشاهده می  نار    نهایة اگر آنبما لا  آن کنی و ضعف ضعفمثل آنچه امروز در  روز نور را از 

نور حباب مستعرج الی من یظهره الله شدی دلیل ه  دادی و ب  نجات شناختی و خود را از نار حجاب

حسین ابن   شهادت از معنی آن محتجب مانده چقدر نفوس که از یوم ظهور رسول الله تا یوم و است

م جعل نور قرآن تلاوت فرمودند و در یو  در نور او خوندند و آیه نور راه  علی علیهما السلام خدا را ب

ن ه آبآنچه خدا را ب  و و دو نفس نبود که مصداق آیه الله نور السموات گردند  هفتاد غیر از مظهر نور یا

شود و خود  نار مبدل می ه  در هر ظهور نور اکثر ب   که خونده خود مقبل شده باشند از این سبب است
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 حدود قرآنه  زمان ب  هل آندر یوم شهادت سید الشهداء علیه السلام کل ا  کن شوند نظرمطلع نمی 

    نار وه بودند ولی در مقام ظهور نور مبدل شد نور ایشان ب عامل

 ٦٥ ص

ظهور امر الله بوده که    مراقب نبخشد آنها را و اعمالی که در اسلام نموده بودند و در هر ظهور  نفع

همان فصل شد ما  ه  است چنانچه در ظهور نور اسلام ب  حق حین ظهور نور فصل ما بین حق و دون

که ذکری از نار نیست بل    بینیمی  روز مستبصر نشدند ولی امروز  رضوان و سکان نار اگر آن  اهل بین

  کن  را در هر ظهور مثل این مشاهده   ذکر نور را و ادلاء آن  ارتفاع نمایند و می بینی کل آنها را لعن می 

از برای او ولی اگر مشیت الله قرار   شود و در ایام ظهور من یظهره الله محبوب نبوده که جعل حزنی

حال آنکه در کل    و جعل شود مستبصر بوده در بیان که داخل در نار نشوی  نوری گرفت که از برای او

ارتفاع قدرت و امتناع رفعت در ظهور آخر   در ا نموده و قدری تامل کنر   عمرت تمنای نور بودن

کل  ه  تجلی فرموده ب  و نوره  کل موجودات ب ه  اول که چگونه تجلی فرمود خداوند ب  ظهوره  ب  بالنسبه

را منتهی فرمود این نبوده و   کمال اسماء اعداد آن  در ظهور خود وه  موجودات بعد از طلوع نور ب

مشتبه شود در   که بر کل ممکنات و موهبه آن بر کل موجودات و نه این است  آن نیست الا از رحمت

آمده   خامس که آنهائی که در مقام نار بر  حجت ظهوری ادلاء نور از نار نظر نموده در ایام شهادت 

بودند که   بسته غیر واقع کلماتیه  که اثبات دین اسلام را نمایند و بر نور ب  خواستندمی اعتقاد خوده  ب

    نآکند از ذکر او چنانچه در زیارت قلم حیا می 

 ٦٦ ص

از جهت اموری بود که در   اینها اشهد انک قد اقمت الصلوة و اتیت الزکوة الی آخر که  خوانیمی 

چگونه توانستند با مثل حجت خامس این نوع سلوک    مستمسک لاه  دادند و الا بآنجا نسبت می 

نازل   و نمایند قرآن  آنچه خداوند در  بودند  آنکه در دین خود خونده  نفسا   فرموده حال  قتل  و من 

قرآن دانستن و با ه  قبل الله و خود را مؤمن ب  من این حکمه  فکأنما قتل الناس جمیعا و با وجود علم ب

و در آن زمان نکردند   بنار هر شده بود باز تبدیل دادند کینونیات خود راالله ظا  رسول آنچه در شآن او از

آنزمان فتوی دادند چنانچه در یوم عاشورا هفتاد نفر    علمای حضرت الا آنكه  این حکم را در حق آن

نمودند حال مراقب باش  می   که نمودند بآنچهنمودند و امر مینار بود که کل تلاوت قرآن می   جند در
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کنند که از جهت  شوند و خود گمان می قسم کل خارج می  این وری که در حین ظهور نوردر هر ظه

کل داعیه   بوده در زمان ائمه هدی مثل این زمان نبوده بلکه آنهائی که در مقابل  نموده اقامه امر خدا

خدا نموده باشند و با وجود این این   حکم خلافت داشته و بر خود نمی پسندیده که حکمی دون

ادلاء حجت  ه  بر نفس بصیر سزاوار بوده و هست که در هر ظهور ب  رفتند ممتحن شدند و بیرون  نوع

هر ظهور    نزد ظهورات قبل از ظهور بعد محتجب نمانده زیرا که دره  مستمسک گشته و ب  ظهور آن

وارد او  ه  ظهوری که ظاهر شده آنچه ب گردند چنآنچه نظر نموده در هرمی   یسکان ظهور قبل نف   یبدع

    شده از سکان ظهور قبل بوده

 ٦٧ ص

مستبصر شده لعل در یوم    بیان حال آنکه کل ظهور قبل مدعی اثبات بوده و متبری از نفی حال در  و

دانسته که اگر مثلا تصور شود کل ما علی خود را اثبات می   آنکه من یظهره الله نفی نگردی و حال

گرد در سر باطن   نور ه ظاهر شود یک نفس در سبیل اواو و منتظر ظهور او و بعد که  ب  مؤمن الارض

دقیق است اگر چه شبهه  چقدر  ببین امر  ،نفی محتجب نار ابت و مابقی درثباطن در حق او الله نور 

شد الا آنکه    نخواهند کور در ترقی بوده و هست و ادلاء نور اگر مرتفع نگردند متنزل  که نبوده و نیست

کون  ه  مانند و بنوریه در حجب نور می   کینونیات وقت   حقیقت که آنبر استیطال ظاهر گردد شمس  

حزنی بر    آن نور بوده و هست اگر واقع شود ظهوری که دره  موصوف ب   خداوند آیند و لم یزلنمی

عین  ه  خواهد بود ولی اگر واقع شود ب  و شمس حقیقت واقع نشود که محبوب حی لایموت بوده 

  بعد  نفی ظهوره  تا آنکه مبدل نشود کینونیات اثبات ظهور قبل ب  نموده باطن نور مشاهدهه  حقیقت ب 

ذکر این حرف را بعد از ذکر کلمتین    خداوند نار ظهور بعد و محبوب داشتهه  و ذاتیات نور ظهور قبل ب 

در آن   لعل ذکر شده تا آنکه ذکری باشد از برای ذاکرین تا قیامت آخری  قبل حدودی که در احرفه  ب

هدی الله شده باشند  ه  یظهره الله مهتدی ب  من ادلاءه  قیامت مثل این قیامت خلق محتجب نگردند و ب

    اشراقات صبح ازل مستشرق تا آنکهه مستنور گشته و ب  حقیقت انوار شمسه و ب

 ٦٨ ص

آنچه از نزد او ظاهر  ه  ظهور ب  هر  و کل در  ا ردت نکرده باشد الاا الله وحده  نفسی در هیچ شأن عبا  هیچ

  .انتهی  منتهی شده باشند خود اعلی ذروهه گردد و مستظهر شده تا بمی 
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 ٦٩ ص

  الله الاقدم الاقدم بسم

استقلال استجلال به  قیوم لم یزلی را سزاوار بوده و هست که لم یزل    یو تقدیس ذات ح  تسبیح

بود نشناخته او را هیچ    خواهد کنه مقدس خود  استمناع  استرفاعه  یزال بذات مقدس خود بوده و لا

شیء را لا من  ستایش نمودن خلق فرموده کل  حق شئ حق شناختن و ستایش ننموده او را هیچ شئ

مشیت ممتنعه خود تا آنکه کل ه  شئ را لا عن شئ ب جعل فرموده کل  و دقدرت مستطیله خوه  شئ ب

اعتراف مظاهر ه  ب  و توحید او مستعززه  عرفان او مستفخر و به  اول لا اول له الی آخر لا آخر له ب  از ذرات

تا آنکه هیچ شئ در هیچ شأن از آنچه   گشته ظهور آن و اوامر و نواهی مستشرقه از منبع جود مستنیر

ذروه فضل و جود او منتهی گشته و ه  شیء بممنوع نگشته و کل  او ممکن است از جود او در حق

مستجلی   را تجلیات هائیه کل حروفات امکانیه و اکوانیهه  اسم هاء ظاهر گشته ب  بر چونکه این ظهور

گشته له الحمد فی    مستغنی طلع فردانیتظهورات مشرقه از شمس حقیقت و مه  گشته تا آنکه کل ب 

و فوق فوق ما    یو فوق ما یرض  ییرض  حتی ملکوت العلی ثم فی جبروت الادنی بما یحصی الله

ن اسم در لیل  آالاولی و محبوب داشته ذکر این حرف را در ظل    و خرةانه هو الرضی فی الآ  ییرض

حروف السبع عبده و کلمته   ذات له الا هو و انیه شهدالله انه لا اآعدد هاء و در حین تلاوت  ه  ب  نهار و

عدد واحد مستکفی بوده ولی اگر  ه  من عنده یخلقون ب  بامرالله و ان ادلاء الحی هم اول خلقه قل کل

    واحد از ثانی کفایت نکند و اگر ذکر ثانی شود از ذکر حی کفایت عدده ب ذکر اول شود

 ٧٠ ص

ذکر الله  ه  تا آنکه کل ب  شده ولی در اولیتین عدد واحد و در حی عدد باء در لیل و نهار ذکر  شود

مقدر شده و حد خود از عدد باء از یاقوت  بآنچه مستذکر بوده و بر ناس حکمی مقدر نشده در عالم 

 .انتهی ذکر الله مستذکر شده و از امر آن محتجب نگشته والله خیر الذاکرین  کل تا آنكه  حمر ذکر شده
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  الله الاقرب الاقرب بسم

استقلال استجلال  ه  اول لا اول له ب  از و تمنیع ذات محبوب لم یزلی را سزاوار بوده و هست که  ترفیع

امتناع کنه مقدس خود خواهد بود لم یزل در  ارتفاع  ه  لا آخر له ب  آخر ذات مقدس خود بوده و الی

و متعالی بوده از وصف   یخلق و قدس لم یزل مقدس بوده از کل ما خلق و منزه بوده از کل ما  ازل عز

نشناخته او را حق شناختن هیچ شئ و ستایش ننموده او   ذرات کل ممکنات و متجالی بوده فوق کل

را عارف و آنچه    او آنچه ممکن است در امکانستایش نمودن هیچ شئ بعد از آنکه کل ب   حق را

ولی اینقدر استحقاق ممکنات بوده نه استحقاق    بود متصور است در اختراع او را عابد بوده و خواهند

و   گردد پرستش او مقترنه  تر بوده از اینکه استحقاق کل ممکنات باو اجل و امنع  و ذات مقدس او

    گردد چقدر متعالی است ن مذکور آ معروفیت ه عرفان کل کائنات ب

 ٧١ ص

و چقدر متجالیست   نموده قدس او که کل ذرات از اول لا اول له الی آخر لا آخر له او را سجده  علو

آخر لا آخر له او را عبادت نموده بر اینکه نبوده الهی   الی ارتفاع جلال آن که کل از اول لا اول له

مثل مر او  بلا و سوای آن ربی مستحق ثناء و عرفان و عبادت و ایقان حمد  پرستش غیر از آن مستحق

نصیب ه ابداع فرموده تا آنکه ب  خود مشیته را سزاوار بوده و هست که کل ممکنات را لا من شئ ب

 تهی شده و در هیچ  شأن نبوده که بر خلق خود از قبل خود حجتیمن او ذروه حب او و حظ عرفان 

مشیت ه  لا اول له کل را ب  اولو ازداده که احدی نگوید امروز رضای الهی چه بوده یا خواهد بود    قرار

اولیه خلق خواهد فرمود و مثل مشیت اولیه را   مشیته  باولیه خلق فرموده و الی آخر لا آخر له کل را

اولیه   مشیت گردد و همچنیننهایة طلوع و غروب نماید متعدد نمیکه اگر بما لا  یکن مثل شمس فرض

گردد و ظاهر در آنها مبدل نمی   هست نهایة در این عالم ظاهر گردد مدل علی الله بوده واگر بما لا

که  اول لا اول له الی امروز سنت اعراش ظهور الله این بوده    از شود چنانچهاگر چه اعراش متبدل می 

ه  و کل قائمند ب بالله نها قائمندآاسمی ظاهر شده و خداوند عز و جل مظهر آنها بوده و ه ب ظهور در هر

ظاهر بوده و هست نظر کن که    وحدت شود بلکه در کل جهتنها دیده نمی آنها و در آنها جهت  آ

ها غیر ظهور الله  نآعز و جل خونده باشد زیرا که در   خداوند سوی غیره هیچ رسولی آمده که خلق را ب

    اسم ابراهیم و ظهوری ه اسم نوح و ظهوری به اول و آخر نبوده مثلا ظهوری ب  و ظاهر و باطن
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 ٧٢ ص

و    الله اسم من یظهرهه  اسم محمد و ظهوری به  اسم عیسی و ظهوری به  موسی و ظهوری ب  اسمه  ب

عین  ه  اسم من یظهره الله به  ب   ظهوری اسم من یظهره الله وه  اسم من یظهره الله و ظهوری به  ظهوری ب

ظهر دیده تا آنکه در هیچ ظهور محتجب نمانی و   من حقیقت مشاهده نموده و من یظهره الله را

ظهر دیده تا آنکه در هیچ ظهور از اوامر و نواهی الهی محتجب نشوی    من کتاب من یظهر را کتاب

شناختند   ی از او را نم  غیر نظر نموده بودند  عین عیسیه  سکان ظهور کور عیسی در رسول الله ب  اگر مثلا

اتباع عیسی مثل  را  اتباع رسول الله  بعینه  آن  دیدهمی  و  از سکان در  این  و احدی  ظهور    ظهور در 

از عیسی الی اول لا اول له ببین و همچنین بعد از محمد الی آخر    قبل ماند و همچنینمحتجب نمی

ه  نشوی و ب  مختلف ظهور  اختلاف آنه  را باز کن که ب  و در هر ظهوری چشم حقیقت  ببین لا آخر له

را در مکان خود ببین تا هیچ نوع تعارض در   شئ ظهور نظر کن و هر  نظر وحدت در کل ظهورات آن

  را در هر ظهوری اوسع از سماء لا اول له الی ارض لا آخر له بینی و سماء  الله ظهور نبینی و صراط  آن

ذخار زیرا از اسم غیاث اعلی   اسم را خداوند عز و جل اسم غیاث قرار بوده و ارض سماء را  اسماء

ن سماء  ه آب و ذخار بعد از آن و ناقص فرموده از ارض سماء عدد یاء را اسم عددتر نازل نفرموده و از

یک بلا    و ود خود را قرار داده که هیچ  حب تولی بر ارض نموده و در کینونیات سماء و ارضرا مس

    همچنین روح هر شئ را در رتبه اسماء ببین و اسماء را ادلاء الله و گردندنفس دیگر ساکن نمی

 ٧٣ ص

احد بالعدد  هست لا و  و کل اسماء واحد بوده  یزیرا که در اسماء ظاهر نیست الا مسمای و مسما  ببین

رسانیده مثلا    همه  کن که در مقابل شمس تعکس ب  فرض بل واحد بالذات و مثل هر اسمی را مرآتی

ان خلق مرآتی    و گردد متذوتگردد هر وصف آن خلقی می شجره حقیقت ظاهر می   که  در هر ظهوری

سماء غیر بوده و هست و ظاهر در ا مسمی ن وجوهر کل اسماء در نفسآگردد بر شود که مدل می می 

  مکن  مکن اسم را با مسمی که در حدا شرک وارد شوی و عبادت عبادت از مسمی نبوده و نیست و

کل این اسماء اسم او هست   که اسم را بلا مسمی که در حدا کاف وارد شوی بل عبادت کن خدا را

لا شریک له در عز ازل و قدس قدم نظر کن در هر    وحده و کل مدل بر او است و او است وحده 
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آنها غیر از ظاهر در ظهور دیده    در ظهور که لیاقت اسمیت در آنها ظاهر شده آیا   ادلاء آن  در ظهوری

  ن بوده و درآیست زیرا که مبدء کل  انجیل غیر از عیسی ظاهر ن  خلق نیست که در  ۀشود یا نه شبه می 

یظهره الله غیر من یظهره الله و   من فرقان غیر از محمد و در خلق بیان غیر از نقطه بیان و در خلق خلق

  در عرش ظاهر در ظهور ظاهر نیست الا الله این است که مسمای   چونکه همچنین الی آخر لا آخر له و

که مسمای هر اسم در رتبه    نشوی از این دقیقه محتجباسماء واحد بالذات بوده و هست ولی    کل

    و من الله مثلا اسم جبار مسمای جباریت در اسم جبار است  بوده خود آن اسم هست ولی کل بالله

 ٧٤ ص

کند الا بر  دلالت نمی  که  ن مرآتی هستآشود الا الله که مسمای آن در رتبه  در جبار دیده نمی  ولی

و مسمای هر اسمی را در رتبه خود آن اسم ببین و کل    کن خداوند و همچنین کل اسماء را مشاهده

مشاهده این   توانینمی لله و من الله و فی الله و الی الله مشاهده کن ولی    نهاآمسمیات    با سماء را

را در ظل شجره حقیقت مشاهده نمائی ظهور    آن   ادلاء مطلب را نمود الا آنكه در هر ظهوری کل

گوید و یکی او هو الساقی می   کینونیت دهد مرآت من یظهره الله یکی از برای او آب می  ظهور مثلا در

المعطی   هو کند مرآت کینونیت اوگوید و یکی عطاء میهو المانع می  ان کند مرآت کینونیتمنع می 

الهیه و لطیفه ربانیه را و سعی کن در هر   دقیقه نگوید و همچنین در کل اسماء و صفات جاری کمی 

ظهور    ادلاء ظهور گردی که از ادلاء امر و خلق شوی که اگر ماندی و اگر  آن  در ظهور از ادلاء ظاهره

ظهور   قدر مظاهر فعل ظاهر در آنچ بینی که در هر ظهوری  یشوی مثل آنکه مقبل بودی لا شئ می 

و    نگشت ظل در ظل آن ظهور نشدند منسوب الی الله افعال آنهامست  چونکه شدند و در نزد ظهور آخر

ظهور مستبصر شوی و حجت را    ن آ  حجته  ب کل لدون الله شدند و در هر ظهور اولا سعی کن که

  دهی  خداوند خواسته قرار دهد راضی شو که اگر دلخواه خود قرار  آنچه دلخواه خود قرار مده بلکه

    ر بدء ظهور محتجبمثلت مثل امم سابقه خواهد شد و د

 ٧٥ ص

خداوند است چگونه    رضای  ماند بدان که ایمان تو که فرع دخول در دین است از برای  خواهی

خداوند حی لایموت خواسته و مقدر فرموده ببین امر    آنچه سبب دخول تو در دین دلخواه تو باشد

شوند ولی سبب    دین خواهند داخل درو لطیف است که کل از برای رضای خدا می  دقیق درچق
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و در هر ظهور زل اقدام ظهور قبل از این سبب بوده    دهندمی  دخول در دین را دلخواه خودشان قرار

شد نمی   محتجب که امت موسی اگر معجزه موسی را در نزد عیسی دیده بودند احدی  زیرا و هست

ماند نفر از نصاری محتجب نمی  یک عیسی اگر در نزد رسول الله دیده بودندت  امو همچنین است  

یا غیر آببین که جوهر ما یقوم به الدین کل چه چیز است    و و همچنین در هر ظهوری مشاهده کن

بدانکه حجت   و رضای خود یا خلقه  ن در هر ظهور مسترضی بشو نه به آو یا هست و ب  بوده رضاءالله

که من قبل الله بوده باید که کل از او عاجز    حجتی ظهور بالغ و کامل بوده و هست و  من الله در هر

هر ظهور  در ظهور مستثبت گردد بعد از آنکه این را یافتی نفس ظاهر در آن در شوند تا اثبات قدرت

و    شود ظاهر من عند الله ببینمی  ظاهر نهایة مسترضی باش و لم و بم مگو و آنچهچه واحد چه ما لا

صقع خود حکم    در نظر کثرت و هر شئ راه  نظر وحدت مشاهده کن نه به  شود بمی   ظاهر در آنچه

حرف متعارض نبینی نظر کن در هر ظهوری    دو ظهور و نه در بطون آن ظهور  کن تا آنکه نه در نفس آن 

    کنند و مبدء اختلاف کل ظهوراتی استاختلاف می  چقدر ظهور  که سکان آن

 ٧٦ ص

ماند این  محتجب می   دیگر کند و از ظهوری سیر می ه  ظهور ظاهر شده هر یک ب  از صاحب آن  که

حال آنکه خداوند هیچ چیز را در هیچ ظهور مثل   و شوداست که اختلاف در هر ظهوری واقع می 

نهی  و    نفرموده اختلاف  اتحاد  بر  را  تو درو کل  زیرا که  فرموده  امر  ظهور که مختلف    این احتباب 

از نفس عملت اکبرتر است عند الله که اگر   که شودشوی ثمره آن در ظهور دیگر الی الله راجع میمی 

ضر    و اختلاف کنی بهتر بود با آنكه عالم شدی و اختلاف ظاهر نمودی  که مطلق عالم نشده بودی

اند و در زمان  که چند فرق شده   انجیل منتهی شد نظر کن در ظهور  ظهور  ادلاء آنه  در قیامت دیگر ب

  حضرت   نآ  او محتجب مانده و حال آنكه در زمان ظهوره  از ایمان ب  سبب همینه  ظهور رسول الله ب

مثل آن  ه  بودند در ظهورات انجیلیه کل ب  متحد هفتاد نفر از علمای نصاری ایمان آوردند و اگر کل

رسیده بود نه    همه  ب  سبب نشد مگر همان اختلافی که در میان خودشان  ردندآومی  هفتاد نفر ایمان

بر ید من است یک نوعی اختلاف نمود و   حق اظهار اینکهه  اینکه لله نموده بودند بلکه هر یک ب

یوم ظهور رسول الله راجع شد    در گذشت و رفت و طین شد و ثمره آن ماند و الی الله  عمرش دو روزه
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شده    مختلف او رسانیده و همچنین در فرقان نظر کن که چقدره نفع ب چه حال ببین که این اختلاف

    بودند و اول ظهور نقطه بیان یک طایفه از این

 ٧٧ ص

ما در مذاق غیر از آنها   که همین محتجب ماندندسبب  ه  اظهار ایمان نمودند و دیگران ب  طوایف

نفس ظهور  ه شود بهر ظهوری این اختلافات راجع می در فهمند کههستیم و اینقدر حیوانند که نمی

اون سواه  ه  ب  کل شود و نسبتظهور ظاهر شد كل اختلافات بر او عرض می   صاحب قدر که  و همین

آنچه را که نهی فرماید محقق بدون   و گرددقیات می بوده و هست و آنچه که حکم فرماید محقق بر ح

ظهور   ظاهر در آنه  این سبب مهتدی به  در دین خود بوده و ب  یقین گردد و عالم ارض بر منهجحق می 

از آنچه از برای    و همین محتجب ماندهه  مابقی چونکه مسلک ایشان غیر علم و یقین بوده ب  و شده

شدند حال در شرف هدایت مهتدی می ه  ب  کل بودندمنهج می آن خلق شده محروم و اگر کل بر این  

احاطه   که که اختلاف واقع نشود و اگر واقع شد از آنجائی  درا قرار ده  خود هر ظهور اگر عالمی همت

ب را در جای خود مشاهده نمایند  ندارند که هر شئ  الهیهه  قلبی  آن   و حکمت  رافع  ربانیه  لطیفه 

 منهج  را در صقعی از وجود حکم نموده تا آنکه کل بر  این  اختلاف شده و هیچیک را ردا ننموده و

هدایت مستنیر گردند که    شرفه  ب  این سبب کله  ظهور ب   واحد تربیت شده تا ظهور دیگر لعل در آن

 مختلف شود یا آنکه حق از آنولی نه این است که امر الله    ظهور این افضل کل اعمال بوده در هر

جمعه بوده حال حكم الله   صلوة تجاوز نماید مثلا نظر کن در ظهور فرقان حکم الهی بر فرض  واحد

    نهائيآتا قیامت دیگر همین بوده و 

 ٧٨ ص

علم ه  که ب  همانهائی ظهور گشته و حجت بر آنها  غیر از این حکم نموده محتجب از حکم آن  که

ست که حکم مختلف  ا   در مقام تقیه بوده نه آن نجائی که نهی از ائمه بودهوجوب عامل بوده و آ

در    تقیه که حکم مختلف شده و صلوة جمعه در جای خود بوده و حکم  شده شود بلکه مورد مختلف

نازل شده و جمعه را جمعه نگفته مگر    جمعه جای خود ببین که چقدر اعمال در فضل شب و روز

حی اول در   که کند از مقام جمع الجمع که مقام نقطه اولیه باشدمی  حکایت اینکه مراتی است که

ب ولی کل  و هست  بوده  مخزون  است  ۀآیه  آنجا  او  بر  مدل  می  مستعظم که  الله  در  امر  ولی  شوند 
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شوند حال این است حد خلق در  مستبصر و مستشعر نمی   شده که یوم جمعه از برای او خلقمقامي

شود  من یظهره الله می  یوم علم و عمل خود که امتحانت دره  و تو که در بیانی مغرور مشو ب  ظهور هر

خود و الا اگر عالمی مثل یکی از علمای نصاری ه  بر ایمان ب   ببال ایمان اوه  روز نجات یافتی ب  اگر آن

مقامت ابعدتر   گرددمی  م مثل یکی دیگر از آنها بلکه چون هر ظهور فاصله و اگر غیر عال   بود خواهی

بما لایحصی و هیچ نعمتی مثل  ی گردتر می که اقرب شدی گردد اگر مستبصر باشی و اگر مهتدی می 

نظر وحدت در  ه  ب  آن  ظهور مهتدی و در بطون  ظاهر در آنه  که در هر ظهوری عبد ب  نیست این نبوده و

انداخته اگر   نجا که عرب نیزهآرود  ظهور مهتدی و الا می   حین ر و در هر ظهور آخرکل کثرات مستنظ

    چه

 ٧٩ ص

تو خلق فرموده که این    در  عقل و ادراکی که خداونده  ظهور باشد نجات ده خود را ب  سکان آن  اتقای

    .انتهیخیر هادی و وکیل والله است عز نه غیر این و ما ینبئک احد مثل الله
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 ٨٠ ص

  الله الاعلم الاعلم بسم

استقلال    استجلاله  ب و تقدیس ذات حی قیوم لم یزلی را سزاوار بوده و هست که لم یزل   تسبیح

کنه مقدس خود خواهد بود نشناخته او را هیچ    استمناع  استرفاعه  یزال بذات مقدس خود بوده و لا

او اولی نبوده و آخری   برای و ستایش ننموده او را هیچ شئ حق ستایش نمودن از  شناختن شئ حق

توحید و معرفت خود جعل او آخر و بر خلق  ه  و آخر ب  گرددمی  جعل او اوله  نخواهد بود زیرا که اول ب 

عرفان ه  عدم بحت ب  گرددمی  فرموده از علو وجود خود و سمو فضل خود و الا چگونه لایق  ثابت را

 حق ممکنات اعظم از عرفان او نبوده و نخواهد بود و از برای  در و توحید قدم صرف و هیچ فضلی

قلب کسی خطور نماید   بر وخود اولی قرار نداده و آخری قرار نخواهد داد که تعطیلی در فیض ا  خلق

بر هر شئ و الی آخر لا آخر له عالم است بر هر   بوده  شیء و قادرکل ه  و از اول لا اول له عالم بوده ب

گشته یک   ظاهر هر شئ و بدانکه از برای معرفت او دو مقام در صقع ابداع بر  شئ و قادر خواهد بود

نعت سزاوار نبوده و  ه  وصف و تنعت به  ب  توصف مقام صرف تقدیس و ساذج تنزیه که در آن مقام

فرموده سبحان   اشاره کل اسماء و منزه بوده از کل امثال و آن مقامی است که در فرقان  از مقدس بوده 

    و مقدس بوده از وصف عباد خود چگونه از دون وصف   بوده الله عما یصفون یعنی آنکه خداوند منزه

 ٨١ ص

تنزیه و تجلیل از تجلیل و تعزیز    از و این دین مقام تسبیح از تسبیح و تقدیس از تقدیس و تنزیه  ایشان

گردد می  جاری گردد زیرا که فوق این کلامموصوف و معروف می   مجتذبه از تعزیز و امثال این عبارات

دون تنزیه و این منزه بوده از تنزیه چگونه و    و و الا او مقدس بوده از تقدیس چگونه و دون تقدیس

مشیت او و کل امثال   حول و توحد ساذج صرف است که کل اسماء طائفند  بحت  مقام تفرد ذات

  عین فوادت هرگاه ناظر در بحر اسماء باشی ه  مقام را ظاهرا ب  این بینی  یمدلند بر عزت او چنانچه م

یگر مقامی است که موصوف  مقام د  و تصور هو حی ننموده که لیس وراء الله عابد و لدون الله بهائه  و

گوئی لک الاسماء الحسنی   نعت و آن مقامی است که می   کله  ب گردد و منعوتکل وصف می ه  ب

اسم زرعان در  ه  و او را ب  کنیمی  العلیا باسرها از اسم الوهیت تا آخر مراتب اسماء ذکر  الامثال کلها و

 در ظل آن مقام است اگر جوهر آن   خوانی و این مقاممی   مراتب منتهای مراتب و سلطان در اعلای
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و او بوده واحد احد و فرد  بوده مشاهده نمائی نظر کن که کل اسماء مدل بر وحدت ذات خواهی را

عین این را مشاهده نمائی نظر کن ه  اگر خواهی ب  و ذکریو صمد و حی و قیوم و الی آخر ما یمکن ان  

  ظاهر است آنچه در ظل او است مدل بر او اسم ملک در ملکیت آن در ظهور محمد که تکون 

 ٨٢ ص

ه  در امکان است و هنوز ب  چونکه اسم زارع در زارعیت و ما بینهما در حد وجود خود و در بیان  و

کنی این در مقامی است که ناظر در بحر خود مشاهده می  علمه ب تکون نیامده ظاهر نمی بینی و الا

که ظاهر در    است سائر در بحر خلق باشی معروف در هر ظهور شمس حقیقتهرگاه    و اسماء باشی 

ن شمس دو مقام است در معرفت از برای خلق یک آاز برای    و . ظهور باشد که مراد رسل الله باشند

و خود را از شموس در مرایا   خود نفسه  کند بمادون مرآتند نزد او و او خود را وصف می  اینکه  مقام

گوید  اینکه می   مثل شمس در مرایاه  گرداند بیک مقام نفس خود را موصوف می   در و  داند .منزه می 

منم موسی و منم عیسی و منم محمد و همچنین کل انبیاء    و منم بدیع اول و منم نوح و منم ابراهیم

  هٴفرماید مثل اینکه در حدیث دیددهد در حق مؤمن هم ذکر می می  تنزلفرماید بلکه امر رارا ذکر می

است در حق مرایا و الا او مقدس   او ر مؤمنا کمن سرنی  این مقام ظهور فضلفرماید من س  می   که

 این دو معرفت در شمس حقیقت در تلقای آن دو مقام است در  و است در مقام شمسیت از مرایا

ناظر و اول  این وجه ه بحر خلق ب در ن وجه ناظر و سائره آذات بحت که سائر در بحر اسماء ب معرفت

اول و مقام ثانی  ه  گردد الا بالیه وجود خود منتهی نمی   منتهیه  ب  ثانی و ثانیه  گردد الا بظاهر نمی 

    خود اسماء خود راه دهد ببحر خلق مثل مقامی است که ذات نسبت می  در بعینه

 ٨٣ ص

نکه در کنه ذات حال آ و منم عالم منم قادر منم فرد منم احد منم صمد منم حی منم قیوم گویدمی 

ه در آن ظهور که سر معرفت تو منحصر است ب   ظاهره  ب  خود مقدس بوده و در هر ظهور متمسک شو

شده و اگر لطیف    الله وجود رسوله  آنچه امروز از معارف ظاهر است تحقق آن ب  فرقان ن نظر کن درآ

ف اهل فرقان منتهی  بینی زیرا که کل معارن میآ   فعل اثره  النظر باشی تحقق کل این معارف را ب

اهل    که حضرت ظاهر شده من قبل الله حال ببین  فرقان کلامی است که از آن   و فرقانه  گردد بمی 

که در کتاب  کلاميه غیر حضور ب اهل کلام او قائمند که اثر فعل آن باشد و همچنینه زمان حضور ب
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  خود  کهعین انصاف نظر کن از یوميه  دو یک کلام زیاده نیست و ب  هر بینند قائمند و سبب وجودمی 

  در کتب چیز دیگر مشاهده نمودهٴ   دیدهٴ  غیر از آنکه کلماتی  چه چیز داخل دین خود شدهٴ ه  ب   ۀرا شناخت

 و نیست چه در زمان حضور و چه در زمان غیر حضور فرق این است  نبوده نه والله غیر از این چیزی

حضور کلام او را در کتب   غیر از صاحب کلام کلام او را می شنوید و در زمان  در زمان حضور  که

شوید همین قسم در زمان غیر حضور هم  او خلق می   کلام ه  ب بینید همین قسم که در زمان حضور می 

حال انصاف ده    بود شوید و کتب الله در هر شأن حی بوده و خواهداست خلق می   کتب آنچه دره  ب

که کتاب من یظهره الله  را دیدی یا اینکه یومي   بیان ی که فرقان را دیدی تا وقتیکهچه فرق است وقت

    را ببینی اگر

 ٨٤ ص

کل کتب را که    دیدهٴ قدری متفکر شوی و مستبصر در امر خود که اگر در بصیرت یک کتاب را  اگر

ت گردد که  ظهور غیر از یک کتاب حج  هر شوی و حال آنکه ممتنع است که درببینی مستوقن می 

در آخر   ظاهر گردد و ظاهر در اولاگر حجت گردد در ظل اون حجت می   و اون عامل گردنده  کل ب

اگر   که شمس زده شدهه  است و باطن در اول و باطن در آخر است مثل ظاهر در ظهورات را مثل ب

د در هر ظهور نکنو کل آنچه می  بود نهایة طلوع و غروب نماید یک شمس زیاده نبوده و نخواهدما لا

امر ه کنند قائم است بکن در ظهور فرقان که کل آنچه امروز می نظر امر او است و از برای او استه ب

و الا جزء هوا   گرددمی  بت ن از برای رسول الله ثاه آ ص و در ظهور آخر اگر کل راجع شد ب  الله رسول

مظهر آن همین قسم  ه  غیب نبوده و نیست الا ب  ذات سویه  شده و فانی زیرا که از برای خلق سبیلی ب

 غیر شودسوی او منتهی می ه گردد ما یصعد الی الله هم بن ظاهر می آمظهر  از که ما ینزل من عند الله

خوانند بینی خدا را می اینها که می  و ر سبیلی نیست از این از اول لا اول سبیلی نبوده و الی آخر لا آخ

می  متقی  را  خود  خدا  و  خود  بین  ما  می   کل دانندو  خیالند  و  وهم  هوای  که در  را  کسی  خوانند 

 عود  دانید این همه خواندنها از امر رسول الله ص شده و همچنینمی  کنید شناسند و اگر تصورنمی

گردد مظهر حقیقت ظاهر می   که امر مظهر حقیقت در هر ظهوره  گردد باین همه خواندنها هم راجع می 

که کل از برای او عاملند همین قدر که نشناختند حکم   زیرا فرمایدظهورات لیل را حکم افناء می 

    افناء
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 ٨٥ ص

از نار و تبشیر    تحذیر فرماید و ایشان راظهور می   نآشود و کمال نصح را در حق سکان  حق آنها می   در

بیند که بعد از آنکه کل شب و روز می   شناساندمی  فرماید و در ظهور آخر که خود رارضوان می ه  ب

نار حجاب   داخل خواهندشوند و عمدا میخواسته و در نار پناه برده داخل رضوان نمی  او رضوان از

ل آنکه شب و روز از برای آن  کنند و حاممنوع می   عرفان  و دون عرفان شوند و خود را از جنت حب و

در آن دین مثلا    نآ در حیات خلق جنت دین الله است که نار احتجاب از آن و حدود عمل نموده

اند و آنهائی که عیسی را سکان آن جنت بوده   حدود نهائی که متبعندآنظر نموده در حروف انجیل  

الله ص هر    رسول هور در نزد ظهورظ  اند و جنت و نار آنظهور بوده   نار آن  سکان اندمحتجب مانده 

بعدی آنها و همچنین در هر ظهور  برای  از  نار گشت  از    ظهور دو  آنکه  را دارد الا  این حکم  قبل 

این خلق که ه  گردد و نظر مکن بآن شود که آنوقت جنت می   بودن رضوانه  صاحب ظهور بعد امر ب

  که ظهور در ظهور    که است ن شمس حقیقت  آشیئند و مشیئ کل یک شئ زیاده نیست که    لا کل

دلیل و حکمت در ظهور الله داخل  ه  که ب  عبادی چراند الا ادلاء اسماء و خواهد اغنام الله را میمی 

مراتیت اسماء بوده   مقام نها درآاجل قدرند از ذکر و وصف زیرا که کینونیات  و گردند که آنها اعزمی 

 و هست و ظواهر آنها در مقام دلالت 

 ٨٦ ص

مرآت است در هر ظهور  در شمس حقیقت بوده و خواهد بود و در آنها نیست الا مثل شمسی که   به

  شود و اینست معنی سر حدیث لیس الا الله و اسمائهباهر می  نهاآ گردد و از براینها دین ظاهر می ه آب

گردد و در هر امتی که نظر  می   نآ ظاهر لم یکن الا شمس الحقیقة و ادلائها بیانصفاته که در مقام    و

  دارند رضای خدا را و دونبینند و دوست می حق می طالب کنی کل ما بین خود و خدا خود رامی 

نمی  رضای را محبوب  واقع حرکتخدا  برخلاف  آنکه  و حال  می   کرده  دارند  در و  نظر کن  کنند 

و بعد در حروف انجیل و بعد در حروف فرقان و بعد در حروف   اتتور در حروف  حروف زبور و بعد

از اعالی و ادانی آن کل چنین پندارند که طالب رضای    که  و بعد در حروف کتاب من یظهره الله بیان

نزد ظاهر بعد من یظهره الله عز    در و در دین خود مستبصر و مستیقنند و حال آنکه مثل کل  هستند نآ

بینید بعد را    یادلاء بیان چگونه حجب آنها را ظاهر م  نزد مثل مثل حروف کتب قبل استه  ذکره ب
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انجیل   در  خلق شود چقدرهای در هر ظهور بعد لا شئ می کن که منم منم  مشاهده هم مثل ما قبل

دانستند ولی وقتی در دین خود می  محتاط منم منم منم نمودند و فی الواقع خود را مابین خود و خدا

  از هفتاد نفر ما یوعد نبی خود را نشناختند ما بقی در منم منم خود غیر که رسول الله ص ظاهر شد

    دانندهم می  و خود را مابین خود و خدا مستبصر در دین خود هستند

 ٨٧ ص

از انجیل هم همین قسم   بعد ببین که دلائل آنها بقدر یک جناح بعوضه وزن دارد در ظهور  حال

های  من یظهره الله هم همین قسم و گول این منم منم  ظهور ببین و در ظهور بیان هم همین قسم و در

ه اگر بصیری مثل آنک  ببینت  م ارا مثل یوم قی  تم اکه بقدر یک جو وزن ندارد و قبل از قی  مخور خلق را

همه امت عیسی غیر از همان هفتاد نفر بر صراط    این دید که مابیندر دین رسول الله ص بود می 

خود را   اسماء مثل این ولی حمد و شکر مر حی لایموت را که در ظهور بیان فرقان حقیقتا نیستند در 

لاهوتیه فرموده و کور لم یزل  انواع طرز  ه  ب  مطرز نهایة فرمود و ادلاء خود را لایحصی و این جنت رالا

ه  ب ن جنت راآکه درک کنند جنت من یظهره الله را و  از برای عبادي  طوبی و لایزال در ترقی است 

نقطه بیان عطا  ه  از جمله مواهبی که حضرت لم یزل ب  و جنت کما نزل برسانند بلا تبدیل و تعبیر  نآ

 و عین یقین مشاهده نماینده نفس واحد که تکوین را در عالم حروف ب در شئ استفرموده علم کل

تا حال نازل نفرموده    که های علم الهی بودهمثل آیات و از مخزونه این حجتی است کامله بر کل ب

کتب و نازل خواهد شد و از این علم است که امر    کل و اعز است از هر علمی بر این علم نازل شده

و همین قسم   جنت نازل شده در بیان مظاهر ربوبیت در ظل این آیه در ابواب قبل  و الهک اله واحد

اتم و    ونحعربیه شده و انشاء الله در خود بیان ب  کلمات  در نار علیها تسعة عشر و بیان آن قدری در

    اکمل خواهد شد

 ٨٨ ص

شئ از ن کلهم تکوی  قسم شیء از حروف ثمانیه و عشرین خارج نیست همینقول آنکه کل   مجمل

ه را حق سبحانه و تعالی در یازده درجه جمع فرموده ب   حروف معانی این حروف خارج نیست و این

هیکل هاء باشد و باطن   ظاهر را هیکل مشیت اولیه که انسان اول است قرار داده که  و آن  خود علم

زیرا که منتهی   فرموده در بحر اسماء و بیست نتواند شد  جعل واو و در ظل این هیکل هیجده هیکل
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نحو اکمل خواهد  بر مستغاث بوده و نظر که در هیاکل شود استنباط این مطلب اسم الیه عدد اسماء

ادلاء بیان از برای غیر آنها در بیان آنکه کل   استدلال شد و نازل نشده این علم در هیاکل الا از برای

اکبر در کتاب است   عالم که در نقطه باشد و از آن ظاهر گردد و حال آنکه خلق شودمی  قرآن چگونه 

حجت  ه  دلیل متقن و حجت مبرهن نبود ولی حال ب  بود نمودند محض عرفان باقیقبل آنچه ذکر می 

و عطا ننموده او را    کعینیک این نوع علم و بیان حفظ نموده او راه  مبرهن ثابت شده ب  دلیل متقن و

مرآت مدله علی ه  ب  و الجواهر لاینبغی ان یملکه الا اولو الجواهر  جوهر  ف قدره فان هذا منبمن لایعر 

استنباط اسماء آخر را فرموده الی یوم یبین الله اسرار   و الله نموده که صورت و هیاکل را نگاه داشته

 .انتهی  کریم یؤتی من یشاء من عباده انه فضال و الهیاکل
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 صحیفه ابهجیه 

  90ص 

 بسم الله الامنع الاقدس 

شی و بمشیتک التی شی و بقدرتک التی قدرت بها کلاللهم انی اسئلک بعزتک التی سبقت کل   

شی  شی و بسلطنتک التی احطت بها علی کل شی و بنورک الذی نورت بضوئه کلصورت بها کل 

التی اضائت   شی و بنور وجهکشی و بجمالک الذی خلقت لاجله کل و بقوتک التی بدئت بها کل

بها من فی السموات و الارض و بضیاء طلعتک التی انارت بها ملکوت الامر و الخلق و بطلعاتک 

الحسنی و بوجهاتک العلیا یا نور و یا منیر یا عز یا عزیز  یا مجد یا مجید یا رب یا غیاث یا بر یا 

و یا مغیث  شی  کل طن دون  و یا باشی  کلیا ظاهر فوق  شی  کل خر بعد  آو    شیکل مستغاث یا اول قبل  

من لامغیث له یا معین من لا معین له یا نور السموات و الارض یا حی یا قیوم یا حی یا قدوس یا 

شی  کل یا باقیاً بعد  شی  کلحی یا قدور یا حی یا سبوح یا حی یا ماجد یا حی یا مجید یا دائماً قبل  

یا نصار یا شامخ یا فتاح یا    اخذیا ذخار یا بشی  کلیا مغیثاً لشی  کلیا معیناً ل  شیکل یا ظاهراً فوق  

باذخ یا علیم فوق کل ذا علمٍ یا عظیم فوق کل ذا عظمةٍ یا قدیر فوق کل ذا قدرةٍ انت الذی لن  

ک من شئ و انت الذی لن یفوتک من شئ و انت الذی تقدر  بیعجزک من شئ و انت الذی لن یعز

قضی و لا یقضی علیک تو انک انت الظاهر الذی لن یظهر و القاهر الذی لن تقهر  شی  کلعلی  

حکم علیک سبحانک یا لا اله الا انت اذ لا اله الا انت اللهم انی اتقرب الیک بنور یتحکم و لا

یا نور فوق کل نور یا عالماً    شیکل تک التی اشرقت بها  و ضیآء طلع  شیکلوجهتک التی نورت بها  

لایضطر یا غنیااً    مهیمنالاینسی یا ظاهراً لایخفی یا حیااً لایموت یا قادراً لایفوت یا مقتدراً لایعجز یا  

لایفقر یا عزیزاً لایذل یا ذالجلال و الاکرام یا ذالجمال و الاعظام اللهم انی اتقرب الیک بذکرک  

الک الاجمل و نورک الاطول فی تلک اللیلة الالیل اللیلة التی تشهد موقفی و تری ضیق  الاول و جم

و الاولی لا    الآخرة  مکانی و تعلم سوء حالی فقد انقطع الرجاء من غیرک یا الهی و انت رجائی فی  

اله غیرک و لا مقصود سواک اللهم انی اسئلک بذکرک و طلعتک فی ملکوت سمائک و ارضک  

جبروت امرک و خلقک ان تصعدنی الی محل قربک و تلهمنی ذکرک و تمنعنی ما   و وجهتک فی

لایلیق بشأنک و لاینبغی لعلو عزک و سموا مجدک و تجعلنی ناطقاً باذنک و تلهمنی ما تحب من  
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ک و خاضعاً بین یدیک و خاشعاً لک ییاتک ثم اجعلنی منقطعاً الیک و متکلاً علیک و ساجداً لدآ

لمنن و الاحسان و یا ذا الرحمة و الامتنان و یا ذا النور ا  ضی و کما انت ترید یا ذاکما انت تحب و تر 

و البهاء و یا ذا الطلعة و العلآء و یا  ذا الوجهة و الثنآء یا نور یا قدوس یا نور یا قیوم یا نور یا سبوح یا  

م یا نور یا قیوم یا نور یا کریم یا  نور یا علیم یا نور یا حکیم یا نور یا عظیم یا نور یا حلیم یا نور یا قدی 

نور یا رحیم یا نور فوق کل نور یا نور مع کل نور یا ذا السلطنة و البقآء یا ذا الهیمنة و الکبریاء یا ذا  

منین یا نور العالمین یا رب  العزة و الثناء یا صریخ من لاصریخ له یا نصیر من لانصیر له یا کهف الآ

ارُ یا حق العارفینَ یا اَجوَدَ الجاو ارُ یا بَشا ارُ یا نَذا دین َ یا اَسرَعَ الحاسِبینَ یا اَبصَرَ الناظِرینَ یا فَتااحُ یا نَصا

لُکَ بِاسمکَ یا ذَا الاسمآءِ الحُسنی کُلهُنَّ وَ 
َ
یا حَقیقُ یا نور یا حیقُوق یا بَقآءُ یا قَیدُور اَللهم اِنای اسئ

یَدَیکَ بِاذنِکَ ن  فی کُلِ شأنٍ مُویاداً بِامرِکَ وَ قآئمِاً فی کُلِّ حینٍ بَی  الَامثالِ العُلیا بِاسِرهنَّ اَن تَجعَلَنی

لکَ صوَ ساجِداً لَکَ وَعابِداً ایااکَ وَحدَکَ لاشَریکَ لَکَ لا اِلهَ اِلاا انتَ وَ الیکَ الم
َ
مَ اِنای اسئ یرُ الله 

د اضطِرارُ   مفتقر    سوالَ عَبد حاجَة هُ لدیک و اَنزلَ بک فی کل شأنٍ مَعَ  قَد کَثرت فاقَتُهُ  الَیکَ وَ اَشَّ

اللهمَ عَظمت قُدرَتُکَ وَ جَلات سَلطَنَتُکَ وَ اَلاحَ نُورُکَ وَ اضآءَ وَجهُکَ وَ اَنارَ      اله کاسرهحره  ظاه

ارُ لِنَفسٍ مِن سَلطَنَتِکَ  فررَحمَتکَ وَ لایُمکن الشی  کل قُدرَتُکَ وَ سَبَقَت لِ   شیکل امرک وَ جَرَت علی  

غفالی عافِواً اِلاا اَنتَ مَن    راً الا اَنتَ وَ تللهم لا اَجِد لِذَنبی غافِراً الا اَنتَ وَ لا لِسوءِ حالی ساا لا لِاِ

لُ قَ  یُغیثنی فی کُلِّ  حآئبیُبَدا وَ مَن  شَأنٍ سِواکَ  یَنصُرُنی فی کُلِّ  وَ مَن  ن دونَکَ  آی بالحَسَنِ غَیرکَ 

فَمَن یَسُترنی و   تسترنی  لَملی مَن یَغفِرنی وَ ان    لا اِله الاا اَنتَ ان لَم تغفِراذ  سُبحانَ یا لا اِله اِلاا اَنتَ  

ملکان الذی  ان لم تجیبُنی مَن تجیبنی و انَّکَ انت سلطان الذی اجبتَنی اذ نادیتُک و انَّکَ اَنتَ  

و انَّکَ انتَ قُدسانُ الذی رَفَعتنی یتک  عُظمانُ الذی غَلبتنی ان اونصرتنی اذ ناجیتک و انک انت  

  شی کل بِقُدرَتِکَ و صَوَّرَت    شیکل د خلقت  علی کل ما جَرَیتَ حَیثُ قَ   ان راجیتُکَ فَلَکَ الحمدَ 

بمشیاتکَ و اَنطقَت اَلسُنَهُم بِتوحیدِکَ باَناکَ اَنتَ الله لا اِله الاا اَنتَ لَم یَکُن مِن اَوَّلٍ الا انتَ وَ لا  

بلُکَ مِن شیٍ  کُن مَعَکَ مِن شیٍ وَ لا قَ یخرٍ الا انتَ وَ لا ظاهِرٍ الا اَنتَ وَ لا باطِنٍ الاا اَنتَ حَیثُ لَم آ

وَ لا بَعدَکَ مِن شیٍ وَ لا کفوکَ مِن شیٍ وَ لا عَدلَکَ مِن شیٍ وَ لا شِبهَکَ مِن شیٍ تَعالَت اسمآئکَ 

ن وَتَجالَت اَمثالک باسرِهنا و   ضاءت وِجهَتکَ  و  ت قدرتک وَ جَلَّت عَظَمَتُکَ وَ نارَت طَلعَتُکَ  عزکُله 

هائکَِ یا ثابتاً  بیا باقیاً بِبَقائکَِ یا قائماً بِقوامِکَ یا باهیاً بِ   شیکل  یا کائناً بَعدَ   شیکلیا دآئماً قَبلَ  
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وَ یا    شیکل هَر فَوقَ  ظخِرین وَ یا اَ خِر الآآیا قدوس یا اَوَّلَ الاولین و یا    نورلائکَِ یا  عاً بِ یالعبِثباتِکَ یا  

للهم صَلِّ علی قُمص هُویَّتک فی ارضک  وَ یا اَجوَدَ الاجودینَ یا اَکرَمَ الاکرَمینَ ا شیکل اَبطن دون 

وَ وجهة ذا طَلعَة احدیَّتِکَ فی سمآئکَِ  نورِ توَ  وَ  وَ ضَوءِ کینونیتکَ فی عمآئکَِ  عَرشِکَ  یتکَ فی 

ئکَِ فی جَبَروتِ خلقِکَ وَ بَها قُمصِکَ فی لاهوتِ بَدئکَِ و ابَهائکَِ فی مَلَکوتِ اَمرِکَ وَ جَوهَرِ ثن

ئکَِ وَ اَمثالِکَ فصل اتِ خَتمکَ و ساذج جَمالِکَ فی کل ما اَنتَ عَلیهِ مِن اَسمطرز مَجدِکَ فی یاقو

  ثم  اللهم عَلیهِ بِکل ما اَنتَ مِن نورِکَ و بهائکَِ وَ جَمالِکَ وَ جَلالِکَ و شَرَفِکَ و عزاک وَ مَجدک و

مِن اسم تعلمُ  اَنتَ  ما  وَ  اصَلا علیهِ بکل  وَ امثالک  وَ  امَلَکوتِ سَمکَ فی  تیاآئکَِ  اَرضِکَ  و  ئکَِ 

لِ اللهم عَلَی الذین انتخبتهم لِامرِکَ وَ انت   تهم بتجابتهم لِحُکمِکَ وَ  ججَبَروتِ امرکَ وَ خَلقِکَ فَصَّ

لمَجدِکَ وَ ارتَضیتهم لِسِراکَ وَ اَصطَفیتَهم لِوَحیک وَ اختَصصتَهُم لِتوحیدک ثم جعلتَهُم لِنَفسِکَ مِن 

یَعلمونَ الاا بِاَمرِکَ وَ لایَنهون الاا بِحُکمِکَ وَ کانُوا ایااکَ ساجِداً وَ بَینَ یَدیک قآئمِاً  عِندِکَ شُهدآءَ لا

وَ لَکَ خاضِعاً خاشَعاً مُتَواضعاً سبحانَکَ اَن لا اِله الاا اَنتَ وَ اِناکَ اَنتَ رَب  العالمین فَصَل اللهم  

وَ الحرام  الحل    خِرِ المشعَرِ الحَرام وَ عَلی رُکن الظاهرِ الآ  عَلی رکنِکَ الاوال البَیتِ الَحرام وَ عَلی رُکن

الجَلالِ وَ الاکرام بکل ما اَنتَ تُحِبا مِن اسمآئکَ وَ اَمثالِکَ   ذَ   وَ علی رُکن الباطِنِ المَسجدِ الحِرام یا

ثُمَ فَوقَ ما تُحِب  وَ تَرضی وَ صَلَ اللهم علیهم بِکلِّ ما اَنتَ اَردَت وَ تَریدُ وَ بِکل ما اَنتَ تحب  وَ تَرضی  

وَ صَل اللهم عَلی الذینهم انقَطَعوا اِلیکَ وَ جاهَدوا فیک وَ لَدیکَ و توکلوا عَلیکَ وَ لم یَکُن لَهُم 

الیاً  تنٍ الاا  الا دُعآءَ الاا اَنتَ وَ لَم یَکُن السنتهم ناطِقةً الاا بِحَمدِکَ وَ لَم یَکونُوا فی ش  رَجآء الاا اَنتَ و 

آ بذک رِکَ وَ کانوا ایااکَ ساجدینَ خاضِعینَ خاشِعینَ وَ لَم یَکُن لَهُم مِن نصیرٍ الاا اَنتَ وَ لا مِن مُعینٍ الاا

یَفعَلونَ هولاء   ما  وَ  ادقینَ  الصا یَعمَلونَ هولاءِ  ما  لتعلم  اِلهی  یا  فَانَّکَ  اَنتَ  الاا  مُغیثٍ  مِن  وَ لا  اَنتَ 

افین و اِناکَ اَنتَ تَقدِرُ عَلی مِن شئ لا اِله الاا   یعجزکو لا شی کلو تَقضی بالحق بَینَ  شیکل الصا

 عَلَی المُصط اَنتَ وَ اِلیکَ المصیر
َ
ین من خَلقِکَ وَ لَتَری ما قَد مضی فاللهم اِناکَ تشهَدُ ما قَد قُضی

ما قَد بدی عَلَی   عَلَی المُرتضینَ من عِبادِکَ وَ لَتَعلم ما قَد جری عَلَی المجتبینَ مِن صَفوتِکَ و لتنظُر

هولآء النجبآء  تنجی  المُخلِصین من خیرَتِکَ اِن لَم تنصر هولاء الضُعفآءَ فَالی این یَذهَبونَ وَ اِن لَم  

لاحَت عَظَمَتُکَ وَ نارَت هَیبَتُکَ وَ ضآئتَ   فالی این یَسرعون اللهم جَلات قُدرتُکَ وَ عزات عِزتُکَ و

بهآوک وَ کَبرَ شَانک اَسئلُکَ بما قضیت وَتقضی وَ ما جَرَیت وَ   سَطوَتک اللهم جَلَ ثنآئکَُ وَ عَظمَ 
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قَد   تنجزتَجری ان   الَالسُن  اِنما  و  کُسِرَت  قَد  القلوب  اِناما  اللهم  شَهِدتنا  ما  لَنا  تُظهِرَ  وَ  وَعَدتنا  ما  لَنا 

ان لَم تَنظُرُ عَلَیهم بِنَظَرة    رَسَت و اَنما الَانفُس قَد کَدَرَت و اِنما البُکآء مِنَ العُیونِ قد جَرَیت اللهمخ

رفیعةٍ فَهولاء لینعدمون وَ اِن لَم تَنصُرهُم یا رب فَاولئک هُم لیَستضعِفونَ اللهم اِناکَ اَنتَ اولی بان  

لم یاخذ الذین اعتدوا  در یا الهی کیفَ  ناَحباتَکَ وَ اِناکَ اَنتَ اولی بان تُهلِکَ صَفوَتَکَ لَم    لتَخذ

 وَ ما خافُوا عَن خشیتکَ  حیضک و قَتَلوا صَفوَتَکَ وَ ما استارفیک و افسدوا فی  
ً
وا عَنکَ فی شی

جاسَ هولاء  رمَلونَ ما یشآونَ وَ یَفعلونَ ما یریدونَ اَم اَردَتَ یا الهی ان تطهر اعرُهم یا الهی حتی یَ ذاَتَ 

ا الهی فی کُل شآنٍ وَ لاتکون الصالحینَ اَم اَردت ان تَجعَلهُم فی ایدی الظالمین مَغلوبینَ اَم طَردَتَهُم ی

 لاتَشهَدُ ما یضجون ف
َ
 لا تَسمَعُ ما تَصرَخونَ اَم یا مُقتدای

َ
حقکَ اللهم یا  بلهم ناصِرٌ مبین اَم یا مَولای

و الاعتصام بحبلک و    النظر بِکَ و التوجه الیک و الاتکال لَدَیک  یذَ النورِ نور قلوبَنا و عیونَنا عَلَ 

تقِرینَ وَ فوَ ما تَکونَنا بَینَ یَدیک الا سآئلِینَ م  فوادنا فی شآنٍ تفرح  حقکَ اللهم ما  بف  التوصل لدیک  

وَ مِن   بِامرِکَ قآئمینَ  ثُما اجعَلنا  وَعَدتَنا  تُعَّجِل فیما  لُکَ الاا اَن 
َ
قین حتی تکونَ  فمش طلولک  ما نسئ

د وَعدتنا قَد صَبرت فصبرت و بعد ما   الَاذَلِ بَل اَذَل من ذلک فیا رَبا بعد ما قَ   عندک کالعبد الذَلیلِ 

قد حملت فحملت فیا رب ما یَکون علی الارض مِن عبادک الذین یتوجهون الا اقل من  ذلتنا قد خ

عظیماً اللهم انا    بعیداً و ضلوا ضلالا  یتهاً  تاهوانور الذی کان فی ابصارنا و غیر هولآء نفروا عنک و  

رت یا ربا اعدآونا بین یَدیک و ثفآء وجهتک فقد کلشکوا الیک فقد طلعتک و غیبة حجتک و اخ

مت تاللهم ما وعدت و اظهِر اللهم ما حَتَمت وانزل اللهم ما ک  فانجزما کنا الا مستضعفین لدیک  

قلت و قولک الحق و انک لاتخلف وعدنا ابداً فصل اللهم علی نقطة الاولی و شجرة الابهی و دراة  

ا بکل ما انت علیه من شئوناتک و علاماتک و بِدایاتک و  الاعلی و طلعة الحسنی و وجهة العلی

له بکل ما انت تحب و ترضی و فوق فوق ما انت تحب  آغایاتک و نهایاتک ثم صل اللهم علیه و  

له من فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما او ترضی انک انت رب السموات و الارض و ما بینهما و  

نت و انک انت العلی الحکیم اللهم صل علی شجرة الابهی و الا ا  له  الا    تشاءتقضی و تقدر و  

ونیاة الاعلی و الذاتیاة الاجلی الذی وعدتان تظهرنه یوم القیمة و قد جعلته مشرق  نورقة القصوی و الکی

معدن   و  کینونیاتک  مخزن  و  الوهیاتک  منبع  و  سبوحیاتک  مطلع  و  قیومیاتک  مغرب  و  قدوسیاتک 

یاتک و بکل ما انت تکون فی آ  ومن بدایاتک و نهایاتک و غایاتک  بینونیاتک بکل ما انت علیه  
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شأن العز و الجلال و القدرة و الکمال و الطلعة و الجمال و بکل ما انت کآئن و تکون و بکل ما انت 

ابه فی ذرا الاولی الی ما ینتهی الی نقطة الاخری بکل  جکیان و کینون و صل اللهم علیه و علی من ا

شأن عظمتک و قدرتک و عزتک و بهآئک و علآئک و جمالک و جلالک و    ما انت تکون فی

کمالک و فضالک و بکل ما انت تحب و ترضی و فوق فوق ذلک انک انت رب السموات و 

الا انت و انک انت الله    له  امن فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما لا    له  االارض و ما بینهما و  

ادلائک من قبل و من بعد ثم علی من کان ناطقاً باذنک و داعیاً    العزیز المبین فصل اللهم علی کل

ک و قائماً بین یدیک و ما تکون عندک الا یالی نفسک و متکلاً فی کل شأن علیک و ساجداً لد

فا  کثرت  الذی  الذلیل  لدقکالعبد  اشتد اضطراره  ثم  الیک  یدعوک  یته  و  و    الهامکات  ناسبلک 

الا من    لایطلب الفرج الا منک و لا النصرة  مخزونات حکمک ویات سراک و مکنونات امرک و  فخ

و  امرک  بذلک  یستعلی  مابینهما حتی  و  و الارض  السموات  بجنود  الهی  یا  انصره  ثم  حضرتک 

وجهتک و یظهر دینک فی جبروت عزک و بهائک و یطهر ارضک من   یستسنییستبهی طلعتک و  

لا کفوراً الا    یکون فی الارض مشرکاً وارجاسها و یعبدک من فی لاهوت مجدک و ثنائک و لن  

محک و یبقی الملک لنفسک وحدک لا اله الا انت و انک انت  ریقطع من سیفک و یمصخ من  

له اسباب   ثم اجمع  ثم اغلب من غلبه  ثم اخذل من خذله  انصر من نصره  اللهم  المکین  القوی 

ادونهما انک انت لایعجزک من  السموات و الارض و ما بینهما ثم انصره بجنود العمآء و العرش و م

مقتدراً اللهم صل علی شجرة الاثبات و علی    تشاءشئ لا من قبل و لا من بعد فانک کنت علی ما  

ثم العظمة و الثنآء    الشانخرها و ظاهرها و باطنها بکل ما انت علیه من  آاوراقها و اثمارها من اولها و  

ها و ظاهرها و باطنها بکل ما انت علیه من اصلها و  خرآین اللهم علی شجرة النفی من اولها و  لعِ ثم اَ 

فرعها و اغصانها و اثمارها ثم اجعلهم فی الارض نفیاً منفیااً حتی لم یکونوا شیئاً انک لن یعجزک 

لا رادا لامرک و لامردا لحکمک فانک رب السموات   تشاءمن شئ و لن یفوتک من شئ تقضی و  

الامر و الخلق و مادونهما لا اله الا انت فانک کنت علی   و الارض و مابینهما و اله من فی ملکوت

 .قدیراً  تشاءما 
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خر مناجات به آثار حضرت بهاء الله شباهت زیادی دارد این مناجات  آ)این اثر از آثار ازل است ولی او

( و 1( اشتباهی در دل هم نوشته شده بود که با توجه به مجموعه ) 58و مناجات بعد در مجموعه )

 ینستون اصلاح و از هم تفکیک شد.(نسخه پر

 101ص
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 دعاء الحزن 

 زهوالعزی 

ادر یا الهی بای ذنب اخرجتنی عن قربک و جعلتنی بین یدیک علی التراب مطروحاً و لم   مل       

لم ادر یا منای بای عصیان قد جعلتنی   ادر یا محبوبی بای خطاءٍ جعلتنی فی ایدی الظالمین مقهوراً و

اً فکیف فی ایدی المعتدین مغلوباً فکیف یا الهی لم تنظر الی بنظرة قریبة بعد الذی نادیتنی منصور

یا منای لم تجعلنی غالباً علیهم بعد الذی جعلتنی محموداً فکیف یا محبوب ذاتیاتی لم تجعلنی 

لم تجعلنی سالطاً علیهم بعد   حسناً مرفوعاً فکیف یا مرهوب  عداقاهراً علیهم بعد الذی قضیت لی و

ی مقتدراً فی الارض طرٍ قریباً فلم اَدرِ یا مرغوب لم تجعلنشالذی قضی و عدک و جآء امرک من کل  

س عن رحمتک  ئبعد الذی قلت انا قد جعلناک مقتدراً فمن اصدق من الله حدیثاً فکیف یا الهی ای

م رایحة عن نصرک بعد الذی  ش بعد الذی ما ا  نط قدیرا و کیف لااق  شیکل علی    ببعد الذی کت

محیطاً فحینئذٍ یا الهی لتشهد موقفی هذا بین یدیک قد کنت فی الارض مظلوماً  شی  کلکنت علی  

یا سیادی مما جری و یجری   آهفآه یا منای مما مضی و یمضیی  آه  فآه یا الهی مما قضی و یقضی    آهفآه 

ه  ت العیون من البکآء یا ربااه قد ضاقت القلوب من البلآء یا سیداه قد کاعت المشاعر یا سندا ف قد ترز

الفواد یا الهاه قَد ضاقت الارض علی الکل بوسعتها    کَدرت  ت الانفس یا معتمداه قدلقد اضمح

لا تنصر من کان ذو رجآء و لم ندر یا حبیب    بم  فلم ندر یا الهی کیف تصبر علی ما تشهد و تری و

عدوک    الراجین کیف تشهد و لم تنصر من کان ذو عماداً و لم ندر یا مولی العارفین کیف لم تهلک

ملئت الارض ظلماً و ما  و    بعد  المظلومین علی ل طغیاناً  تسلط  لم  العالمین کیف  یا سلطان  ندر  م 

الظالمین بعد الذی لم یکتسبوا اِلاا جَحداً و کفراناً و لم ندر یا کهف الصالحین کیف لم تنصر احبتک  

و لم ندر یا امین  بعد الذی احاطت علیهم اعدآئک من کل شطرٍ و لم یجدوا هولآء غیرک نصاراً  

  رت علی ما شهدت و لم تنصر هولآء ضعَفآء بعد الذی قلتَ ینصرکم الله بامره اَناه بمنین کیف صالآ

اراً  لم ندر یا اله العالمین کیف تحلم و ما تاخذ بعد الذی کنت اشد باساً و اشد   و لم نکالا  کان ظها

و اشد تقهیراً فنحمدک اللهم علی ما قضیت  ندر یا الهنا لم تصبر و لاتحلم بعد الذی کنت  اشد اخذاً  

بصیراً فکیف   بناو نشکرک اللهم علی کل ما اجریت انک کنت  شهیداً شیکلو تقضی انک علی 

یا الهی لم تاخذ هولآء الکفرة بعد الذی لم یکتسبوا الا کفراً و اغفالاً فکیف یا مرهوبی لم تقهر علی  
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اخذاً شدیداً و ذا    ذااً و عصیاناً فابعث اللهم من عندک  لمظلوا الا  مهولآء الفجرة بعد الذی لم یع

ر من الکافرین دیاراً فابعث اللهم  ذباساً عظیماً فابعث اللهم من عندک سلطانا علی الارض حتی لم ی

مقتدراً و لم   تشاءثم بمثل هذا انک کنت علی ما    بجنودکملکاناً عظیماً علی الارض ثم انصره  

لاتاخذ هولاء بعد الذی قتلوا صفوتک و ما خافوا عن خشیتک شیئاً و    ادر یا حبیب العالمین کیف

ک بعد الذی ظهر الفساد فی البر و البحر و ما یکسب  تلم ادر یا منصور الناصرین کیف لم تظهر بطاشی

ایدی الناس الاعتواً و اغفالاً و لم ادر کیف حلمت و لم تبعث من عندک قهاراً حتی یقهر علی هولآء  

قتل لم یکن بمثله ابداً اسئلک اللهم بکل ثار ضحضح فی سبیلک ان تظهر کذا کذا و  و یقتلهم ب

تبعث من لدنک ذا قهراً شدیداً و ذا اخذاً عظیماً و ذا امراً سریعاً اذا کنت بکل بصیراً لایعجزک من 

من و  قدیراً و اسئلک بحق البیان و اهله    تشاءشئ مما فی السموات و الارض و انک کنت علی ما  

من به ثم علی من تظهرنه بالحق ثم باهیااً شراهیااً انک  آ لی البیان و من  ع  تصلینان    القیمه  یومتظهرنه  

ما بجنود السموات و الارض انک    تشاءلن یفوتک من شئ لامن قبل و لامن بعد و انت تنصر من  

محیطاً و لم ادر یا رب اتحب ان تنصر عدوک و تخذل احبتک ام ترید ان تصبر حتی یکتسبوا    تشاء

فی الارض صفوتک من ایدی اعدائک حتی لم یذکرک نفساً ام اردت ان   هلکتام ترید ان    ماثا

تنظر علی من کان ضعیفاً و مستقیماً علمنی اللهم بحقک ما تحب کما انت انت انک توتی العلم 

  . من خلقک و انک سمعیاً مجیباً  تشاءمن 
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 دعای صبح 

 هذا الدعاء فاقروها فی الصباح لعلکم تفلحون 

 بسم الله الفرد المعتمد 

و من    یدیک بالدعآءن  من الذی یا الهی قد اظهر الثآء بالبهآء و من الذی یا الهی قد اقامه بی        

الثنآء و من الذی یا الهی قد اغرده بان الیک الیک ة و  عز الذی یا الهی قد الحنه بانک انت رب ال

اللقآء اذ انک انت یا لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار 

ین و من الذی یا الهی قد انطقه فی الذکر بالذکرین  فالبعد یا رب من الذی یا الهی قد اظهر الثآء بالحر

ین رزبالذکر الذاکر بالط هقد اقامه بین یدیک بالسرین و من الذی یا الهی قد کلم  و من الذی یا  الهی

اذ انک انت یا لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار البعد 

مقتدرا و من الذی یا الهی کان معتلما و من الذی یا الهی کان یا رب من الذی یا الهی قد کان  

هراً و من الذی یا الهی کان مجتبراً اذ انک انت یا  لا اله الا انت ت معتظماً و من الذی یا الهی کان مق

سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من نار البعد یا رب من الذی یا الهی کان ذو  

سرٍّ قویم و من الذی یا من قدیم و من الذی یا الهی کان ذو فضل عظیم و من الذی یا الهی کان ذو  

یا الهی کان ذو    الهی کان ذو اله الا انت  عاسم حکیم و من الذی  یا لا  دل مقیم اذ انک انت 

و  هسبحانک اللهم یا  لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من نار البعد یا رب من الذی یا الهی  

هر من  تمن الذی یا الهی هو المظالمقتدر من الذی یا الهی هو المجتبر من الذی یا الهی هو المقهر  

اذ انک انت یا لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت الغوث   خرالذی یا الهی هو المست

ین و انک انت الذی  فالغوث خلصنا من نار البعد یا رب فیا الهی انت الذی قد اظهرت الثآء بالحر

ین و زبالطر  الحنتهرین و انک انت الذی قد  بالذک  اغرتهقد انطقته باللحنین و انک انت الذی قد  

انک انت الذی قد ابتلیته بالبلآء و انک انت الذی قد جعلته بالبهآء و انک انت الذی قد انطقته 

بالدعآء بانک انت رب العزة و الثنآء و انک انت ذو القدرة و الکبریآء و انک انت ذو السطوة و 

نک انت لا اله الا انت سبحانک اللهم یا لا اله الا انت العلا و انک انت ذو الهیمنة و السنآء و ا 

یا فرید یا مفترد  عز  ماسئلک باسمک یا عزیز یا    نیی یا رب اللهم انفالغَوث الغَوث خلصنا من النار ال
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من بما انت علیه  آیا قدیر یا مقتدر یا حشیم یا محتشم یا علیم یا معتلم ان تصلی علی البیان و من  

و لنا بکل ما انت علیه من اسمائک الحسنی الممتنعة و  لهم  لک ان تبارک  من اسمائک و امثا

و تدفع عنا کل شر احاط به    نکاحساالامثال العلیا المرتفعة و ان تنزل علینا کل خیر بفضلک و  

و تحفظنا بمنک و امتنانک و تنصرنا بنصرک و انتصارک انک وسعت    کت علمک و تحرسنا بکلائ

من شئ و یسئلک من فی السموات و الارض و ما بینهما و انک انت و لا یعجزک  شی  کلرحمتک  

 .مقتدراً  تشاءعلی ما 
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 الرزق  ةب الوسعلهذا دعاء النور فی الاصباح لط

 بسم الله البِرَّ العَطوفُ 

 یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا        
ا
ذالجمال  اللهم یا بدیع یا منیع یا رفیع یا سلطان یا رحمن یا حی

و الاعظام یا ذا النور و البهآء یا ذا الطلعة و العلآء یا ذا العزة و الکبریآء یا ذا القدرة و البقآء یا نور یا  

خر یا نور یا ظاهر یا نور یا  آیا قیوم یا نور یا بدوح یا نور یا اول یا نور یا    قدوس یا نور یا سبوح یا نور

نور یا مقتدر یا نور یا مصور یا نور یا مسهل یا نور یا مسبب یا نور   باطن یا نور یا عالی یا نور یا قادر یا

ر یا نور  یا یا میسر یا نور یا مفرح یا نور ر یا نور یا مطوا ر یا نور  یا مفرج یا نور یا مکثر یا نور یا مهوا یا  مکوا

ن یا نور یا مبین یا نور یا ملقن یا نور یا مکون یا نور یا شدییا مهین یا نور  د یا نور یا وحید یا نور یا  مهوا

ور یا سمیع یا نور یا رفیع یا نور یا کائن یا نور یا کینون یا نور یا کیاان یا نور یا  نواسع یا نور یا شفیع یا  

ان یا نور یا سبحان یا نور یا قدسان یا نور یا عظمان یا نور یا معطی یا نور یا   یا    یلعمدیاان یا نور یا لقا

مجمل یا نور یا منعم یا نور یا مفضل یا نور یا فاضل  یا  مکنز یا نور یا مسطع یا نور  یا نور یا    مغنی نور  

ناعم یا نور یا ناور یا نور یا ساطع یا نور یا لامع یا نور یا وارث یا نور یا مبعث یا نور یا غیاث  یا یا نور 

باصر یا نور یا ناصر یا نور یا   مستغاث یا نور یا معین یا نور یا بصیر یا نور یا   یا  یا نور یا مغیث یا نور

ار یا نور یا   یا نور یا غافر یا نور یا قاهر یا نور یا ساخر یا نور یا جابر یا نور یا مطلع   رتاطر یا نور یا سافنصا

یا نور یا مفتح یا نور یا بدی یا نور یا بادی یا نور یا جمیل یا نور یا جلیل یا نور یا فضیل یا نور یا نبیل  

صریخ یا نور یا غواص یا نور یا غواث یا نور یا غوث یا نور یا بذاخ یا نور یا باذخ یا نور یا  یا نور یا  

تطر یا نور یا مهیمن یا نور یا خیر الفاتحین یا نور یا   فمیا  شامخ یا نور یا سمیع یا نور یا مقتدر یا نور  

اسئلک بنورک و    قینزالرا یا خیر    خیر الناصرین یا نور یا خیر الحاسبین یا نور یا خیر الجامعین یا نور

ع فی رزقنا من قبل و من بعد و فی   بهآئک و جمالک و جلالک ان تفتح لنا ابواب فضلک و توسا

کل حین من خزآئن منک و احسانک انک وسعت رحمتک من فی السموات و الارض و انک  

  .کنت علی کل شئی قدیر 
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  58با توجه به مجموعه به صورت ناقص در آخر کتاب ذکر شده بود که  )این دعا در این مجموعه  

 اضافه شد( کل آن 
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 فاقروها فی ایام الجمعه لعلکم لتکون من الفائزین ( 2)هذا دعاء التحمید 

 هوالله العزیز 

اللهم جل ثنائک و عزا بهائک و عظمت قدرتک و کبرت عزتک و تقدست کینونیاتک و تعظمت      

ذاتیاتک و تعالیت نفسانیاتک و تجالت انیاتک و انارت من فی السموات و الارض بنور طلعتک و 

الخلق بضوء وجهتک اللهم ایاک یسجد من فی ملکوت سمائک    اضاءت من فی ملکوت الامر و

و ارضک و لدیک یخضع من فی جبروت امرک و خلقک و الیک یخشع من فی لاهوت عزک و  

تحرق فی النار من کان عابداً لذاتک و ساجداً لنفسک و متملقاً لجنابک مجدک اللهم لیت شعری ا

و خاضعاً لبهائک و خاشعاً لضیائک و لیت شعری یا الهی اتسلط النار علی کینونیاة کانت ایاک  

ساجدة و علی ذاتیاة کانت ایاک خاضعة و علی قلوب کانت ایاک عارفةً و علی انفس کانت ایاک  

و علی وجوه خرا  و  تعابدة  فانیة و علی عیون نظرت علی وجهتک  یا   لدیک  و لیت شعری  الهةً 

من محبتک و کینونیاة عرفت نفسانیاتک و عیون نظرت علی طلعتک و   محبوی اتاخذ قلوب ذاقت

علی فواد اطلعت علی غیب عزتک اللهم جلت قدرتک و عزتک و قوتک اسئلک بلا اله الا انت 

بعلاء لا اله الا انت  لا اله الا انت    ببهاءانت بضیآء لا اله الا انت    یا لا اله الا انت بنور لا اله  الا

اجاک سلاماً اللهم  نببقآء لا اله الا انت بثنآء لا اله الا انت ان تجعل النار لمن دعاک برداً و لمن  

  انت تعلم ما فی انفسنا فانا لانعلم ما فی نفسک و انت تعلم ما فی کینونیااتنا و انا لانعلم ما فی 

کینونیاتک اللهم ان لم تعرفنا نفسک فما کنا عارفین و ان لم تعلمنا سبیل عبودیاتک فما کنا عالمین  

اللهم انت علمتنا سبیل الخضوع بین یدیک   اللهم ان لم تامرنا بالسجود بین یدیک فما کنا ساجدین

یت فو و طریق الخشوع لدیک اللهم لک الحمد علی کل ما قضیت اللهم لک الحمد علی ما مض

عزتک یا نور قلوب الصافین و ضوء فواد العارفین ان لم یکن فضلک علینا لکنا نسیاً منسیااً و نفیاً  

الیک   دللتنامنفیااً و ما کنا علی الارض ظاهرین و ما کنا بشیئ حتی ندعوک بلسان حزین اللهم انت  

در ما انت اللهم انت تعرف  لم ندر کیف انت و لو لا تعریفک نفسک ایانا لم نانفسنا  و لولا عرفانک  

من خلقک و علی من ترید من عبادک اللهم انت الذی عرفت نفسک نفسک    تشاءنفسک علی من  

 انت کنت مدلاً علی ذاتک بذاتک و داعیاً الی نفسک بنفسک حیث قد وصفت   و ذاتک ذاتک و
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لمهیمن یاتک قلت و قولک الحق الله لا اله الا هو ا آنفسک فی محکم کتابک بما انزلت من  

القیوم فمن اصدق منک قیلاً اللهم انت الذی کنت قائماً بقوام نفسک و باقیاً ببقاء ذاتک و ان  

ک مقطوعة مقطوعة و ان قلوب الصافین عن یسبل العارفین  الیک مسدودة و ان طرق السالکین لد

لهی اترید عرفانک محرومة محرومة و ان السن المسبحین عن ذکرک مکلولة مکلولة و لیت شعری یا ا

ان تهلک احبائک من ایدی اعدائک ترید ان تجعلهم فی الارض نفیاً منفیااً من ایدی طُغاة خلقک  

اللهم ارحم بفضلک علی اصدقائک اللهم اجود بجودک علی ارتضائک اللهم انت تعلم ما یعملون  

رض و ما هولآء عبادک و انت تشهد ما یفعلون هولآء خلقک اللهم اللهم اغلب اتقیائک علی الا

علیها بجودک و احسانک اللهم اجعل لهم سلطاناً نصیراً من قمقام مناک و التطافک اللهم انصرهم 

بعزاک و سلطانک اللهم اخلصهم من ایدی اعدائک بمجدک و انعامک و لیت شعری یا ملیک 

ا اترید  الخاشعین ن  ذاتیاتی  ان تخذل  ترید  ام  ایدی هولآء الاشقیآء  الخاضعین لدیک من   تهلک 

اللهم انت اولی بان تخذل من کان ایاک عابداً و تنصر من کان  الیک من ایدی هولآء الفسقآء 

عنک معرضاً اللهم ان لم تنصر هولآء فمن ینصرهم دونک و ان لم تعزز هولآء فمن یعززاهم سواک  

و ان لم تجعلهم فی الارض قاهراً فمن یجعلهم غیرک اللهم لک الامر الحمد علی کل ما خلقت و  

تخلق اللهم لک الحمد علی کل ما فتقت و تفتق اللهم لک الحمد علی ما بدعت و تبدع اللهم  

لک الحمد علی کل ما ذرعت  و تزرع اللهم لک الحمد علی کل ما بدئت و تبدء اللهم لک الحمد  

علی ما نصرت و تنصر اللهم لک الحمد علی ما خذلت و تخذل اللهم لک الحمد علی عدد ما  

شرت و نصرت و خذلت و رفعت و نزلت اللهم ت و بدات و خلقت و رزقت و حشرت و ناءرب  ت واذر

عدد اشجار العماء اللهم لک الحمد    علیلک الحمد علی عدد نجوم السماء اللهم لک الحمد  

علی عدد ما یرشح المیاه الی الارض من السماء اللهم لک الحمد علی ما اضاء نورک فی طور  

لی ما الاح ضوئک فی عرش البقآء اللهم لک الحمد علی عدد ما خلقت لک الحمد ع   البهاء اللهم

فی ملکوت سمائک و ارضک اللهم لک الحمد علی عدد ما ذَرَئت فی جبروت امرک و خلقک 

اتیاتک و لک الحمد ذاللهم لک الحمد حمداً باقیا ببقاء کینونیاتک و لک الحمد حمداً عالیاً بعلآء  

تک و لک الحمد حمدا یظهر من السمآء فضلک و رحمتک و من الارض  حمداً متعالیاً بقوام نفسانیا 

یات علی من فی ملکوت الارض و السموات من عدلک و سطوتک و لک الحمد حمداً یجری الآ
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ک و عزتک لک الحمد حمداً انت تحبه و ترضاه وانت تستحقه و لادونک و انت تعلمه خزآئن منا 

اللهم ا اَمتناا و  و لاسواک و انت تحصیه و لاغیرک  و  بعثتنا و جعلتنا    احییتنانت خلقتنا و رزقتنا  و 

منسیااً و لولا رحمتک علینا لکنا    نسیا  ناطقین بذکرک و ناظرین الی وجهک و لولا فضلک ایاانا لکنا

لدیک و کثرت فاقته  خذلته  فی امره الیک و اشتدت    اضطرنفیاً منفیاً اللهم انا ندعوک بسئوال من  

نا و ان تجعلنا فی الارض غیرخآئفین  نیعلینا و لاتسلط علینا من لایرحمنا و لایبین یدیک ان تفضل ع

و لایعجزک  شی  کلوجلین کما جعلت کل امة غیر ذلک یا رب  العالمین انک وسعت رحمتک  

و تفعل ما ترید اللهم صل علی البیان قمص طلعتک و نور وجهتک و مخزن   تشاءمن شئ تقدر ما  

عزتک و معدن عظمت و طمطام قدرتک و قمقام  قوتک علی ما انت علیه من علوا الجلال و سموا  

قدیراً و اثن    تشاءمن شئ مما فی السموات و الارض و انک انت علی ما    الجمال انک لن یعجزک

من عزک و معادن علمک و مخازن مجدک و مقاعد فضلک و طماطم  اللهم علی اهل البیان مکا

ختمک و لوامع عارف  مجودک و قماقِم مناک و عوالم امرک و جواهر حکمک و مشارق بَدئک و  

سرک و طوالع نورک و قوامص ضوئک بکل ما انت علیه من اسمآئک و امثالک انک انت رب  

بامرک    تشاءالامر و الخلق و مادونهما تفعل ما  السموات و الارض و ما بینهما و اله من فی ملکوت  

ما   ا تفعل و انک علی  نور    تشاءو لاتسئل عما اللهم و سلم و بارک علی من تظهرنه  محیطا فصل 

ذاتیاتک و بهآء کینونیاتک و قمُص وجهتک و انعکاس طلعتک بکل ما انت علیه من العزة و الجلال 

لعظمة  و الاستجلال انک رب السموات و الارض و ما و القدرة و الفضال و القوة و الاستقلال و ا

 .مقتدراً   تشاءنهما و اله فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما لا اله الا انت فانک علی ما بی
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 112ص

 ة والمعرضین قاطب ةصنمی هذه املهذا دعاء 

 بسم الله العزیز الحکیم

ها و عجلیها و جسدیها ثم الذینهم خلافوا امرک و ی ها و طاغوتیهذه الامة وَجبتَ  العن صنمیاللهم       

  و انکروا حکمک و اذوا ذکرک و حجدوا حقک و قتلوا صفوتک و عصوا حججک و خرابوا دینک  

خا و  ارتضائک  عادوا  و  امرک  من   امرت  ما  و  نهیک  من  انهیت  ما  ابطَلوا  و  کتبک  وا  نحرافوا 

لوا عنک وَحدَکَ فئک و خرابوا بلادک و اائک و عاصوا اخلاا فاصط لا    سدوا فی حق عبادک و توا

اله الا انت اللهم العنهم و اتباعهم و اشیاعهم و موالیهم و انصارهم و اعوانهم بکل ما انت علیه من 

یاتک و   اذا ا نشئونات اخا ادیاتک و بذا اخیاتک و قهاریاتک و جباریاتک و  خیا کالیاتک و شدا تک و شما

تلوهُ و ملیکٍ قوه و امر انکروه و حجج حجدوه و ولیٍ  بسخاریاتک ثم العنهم یا الهی بعدد کل حق غص

صلبُوهُ و عزیزٍ خذلوه و امین طردوه و مکینٍ قهروه و دمآءٍ سفکوه و کفرٍ ظهروه و حقٍ بَطنوه ثم العنهم 

امرک و خلقک   یا الهی بعدد ما خلقت فی ملکوت سمآئک و ارضک و بعدد ما بدئت فی لاهوت

ک و غایاتک ئیات مجدک و عزک و لکل ما انت علیه من شئوناتک و بدایاآو بعدد ما انشأت من  

ونهایاتک و علاماتک و بکل ما انت کنت و تکون و بکل ما انت کآئن و کینون و بکل ما انت فی 

رک و لایری  شان الازل و علوا القدم و بکل ما انت تعلم و تحیط حیث لایعلم سواک و لایشهد غی

الاجهار ثم فی اللیالی و النهار ثم   و  هم فی الاسرارندونک لا اله الا انت و الیک المصیر اللهم الع

بالعشی و الابکار و بکل ما انت تحب  و ترضی و فوق فوق ما تحب و ترضی انک انت اله السموات  

 اله الا انت و انک انت  و الارض و ما بینهما و رب من فی ملکوت الامر و الخلق و ما دونهما لا

ة ثم العن موالیهم و محبیهم و ناصریهم و عاملیهم ثم العن  ب اطقلعن بنی اسد  االعزیز الحکیم اللهم  

اخیاتکصاللهم بنی مع و    وم قاطبة ثم العنهم بکل ما انت علیه من شئونات فطاریاتک و علامات بذا

اذیاتک انک انت رب السمو ات و الارض و ما بینهما و اله من فی بدایات نکاالیَّتک و غایات اخا

ی امیَّة  نبعن  ملکوت الامر و الخلق و مادونهما لا اله الا انت و انک انت العلی الحمید اللهم ال

قاطبةً من قبل و من بعد ثم الذینهم عملوا بمثل هولآء الکفرة و فعلوا بمثل هولآء الفجرة انک لن  

اله الا انت اللهم ان القلوب قد    یفوتک شئ و لایعجزک من شئ لا  العالمین  و انک انت رب 
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ا شهدت من البلوی و ان العیون قد تزض ا ت مما رات من البلآء و ان الآرفاقت مما ذان قد بکت مما

سمعت من الشکوی اللهم انت اولی بان تَخذُل من کان لک ساجداً و ایااک عابداً و لک خاضعاً  

ایدی الناس    اکتسبتمما    غربها  ة فی شرق الارض وخاشعاً متواضعاً اللهم فلحقک قد ظهرت الفتن

اراً و لاسواک فتااحاً و   بامر سلطان الناس فقد احاطت البلآء علی الکل فلن یجدوا هولآء غیرک نصا

ائک اللهم صل تضانک یا الهی لتعلم ما فعلوا هولآء علی اصطفائک و لتشهد ما عملوا علی ار

ا  اصلهاعلی شجرة الاثبات من   فرعها و  و  و  و  آ والها  ما انت علیه من علوا الجلال و سما خرها بکل 

و بارک بکل ما انت علیه من اسمائک و امثالک ثم انصرهم    الجمال ثم سلم علیهم یا الهی و زد

ن یفوتک من شئ و لایعجزک من شئ لا اله الا انت فانک  لیا الهی بنصرک و انتصارک انک  

لا   تشاءخرها و ظاهرها و باطنها انک تقدر ما آن اوالها و م النفیلعن شجرة اقدیر اللهم  تشاءعلی ما 

 . رقیباًشی کلاله الا انت و انک علی  
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 1 دعای تحمید

 ر الرَّوفُ هُوَ البِ 

یا الهی کیف اُثنی قمص طلعتک بعد لایصعد الیک ایدی کل الذاکرین و کیف یا منای اصف       

بعد لایرفع لدیک ایدی کل الواصفین اللهم انک انت سلطان السموات و الارض و   وجهتکنور  

ما بینهما حیث لایعجزک من شئ و انک انت ملکان من فی ملکوت الامر و الخلق و مادونهما  

  ما خلقت من ملکوت امرک و خلقک و لک الحمد  شئ اللهم لک الحمد عددحیث لایفوتک من  

ما بدات من جبروت سمآئک و   ما ذرات من لاهوت غیرک و مجدک و لک الحمد عدد   عدد

ارضک اللهم عجزت العقول عن ادراک کنهک و زجرت انفس عن اوصاف جودک اللهم انک  

اللهم انک وسعت رحمتک فی    بحکمک  شیکلبامرک و انک قد صورت  شی  کل قد خلقت  

حیث  باسرهن  و  العلیا  الامثال  و  کلهن  الحسنی  الاسمآء  فلک  بینهما  ما  و  الارض  و  السموات 

و تفعل و ترید لا اله الا انت و الیک المصیر   تشاءلایفوتک فوت فائت و لاعمل قانت تقضی و  

بنور طلعتک و ضآءت    الارض   لاحت من فی السموات و  اللهم جلت قدرتک و عظمت سلطنتک و

یا منای    وهفی ملکوت الامر و الخلق بضوء وجهتک فما اعظم منک قدرةً یا الهی ما اجل عنک سط

ضک و سمآئک قبل ان تظلم قدر خردلٍ و تشفق منک من فی رحیث یخاف عنک فی جبروت ا

و لا    ملکوت عزک و علآئک قبل ان تاخد احد قدر ذرةٍ اللهم انک کنت الهاً حین لم تکن سمآء

و ما    الناسقوة الا بک قد خلقت الخلق فما عرفک من شئ و ذَرات    لا  ارض و لا عرش و لاحول و

منک و رحمةً لا اله الا انت و    ناتحنا من یسئلک و تعطی من لم یسئلک    تعطیجهلک من شئ  

خلقک فمن یعرفک و ان لم تامرهم بالعبادة ایاک   لیالیک المصیر اللهم ان لم تعرف نفسک ع

حیث ابوابک مفتوحة   شی کلک تایدو سبقت ه شیکل بدک اللهم انک وسعت رحمتک عی فمن

و تنزع الامر عمن    تشاءمفتوحة و اسمآئک مرفوعة مرفوعة و امثالک محمودة و انک توتی الامر من 

بیدک مفاتیح کل خیرٍ لا اله الا انت وحدک لاشریک لک فی   تشاءو تذل من  تشاءو تعز من  تشاء

وزیر لک فی امرک قد خلقت الکل لعرفانهم ایاک و ذرأت الکل لایقانهم بین یدیک لا    ملکک و

علی انک انت الله لا  اله الا انت و لم تزل کنت یا الهی و لم تکن من قبلک من شئ و لاتزال 



75 

 

تکون و لم تکن من بعدک من شئ کل وصفک حیث ما عرفوک قدر شئ و کل نعتوک حیث ما  

ک فی ملکوت عزک و مجدک و تجالت امثالک فی جبروت امرک  ذکرک قدر شئ تعالت اسماو

و خلقک سبحانک و تعالیت یا ذا العزة والکبریآء و سبحانک و تجالیت یا ذا العظمة و البهآء اللهم 

  شعری لیت شعری اتحرق فی النار قلوب ذاقت من محبتک و عیون نظرت الی طلعتک اللهم لیت  

ک خاشعاً خاضعاً متواضعاً اللهم انت تعلم ما فی ی اً و لداتاخذ من کان ایاک عابداً و لک ساجد

جبروت الامر و الخلق و لایشهد دونک و   السموات و الارض و لم یعلم غیرک و انت تشهد من فی

انت تعلم ما فی نفسی فاننی انا ما اعلم فی نفسک لا اله الا انت و انک انت رب العالمین اللهم  

لقوم لدی الحناجر و ضاقت الارض علی الکل بوسعتها لا حال  فبعزتک قد ضافت القلوب و بَلغت

ة و جآءت الصاخة فقد فطر  طو قامت ال  الاذفهاله الا انت و انک انت العزیز الحکیم اللهم ازفة   اما

الجحیم بعدلک و تلاح النور    تنعرالسمآء بامرک و انشق الارض بحکمک و تنار الجنة بفضلک و  

لمن فی ملکوت الامر و الظهور بمنک لا اله الا انت و کنت یا الهی رب و لامربوب و اله و لا مالوه  

انت   قدیرٌ اللهم  تشاءالا انت و انک علی ما    تعریفک نفسک جوداً و امتناناً و کرماً و احساناً لا اله

اولی بان تخذل من کان ایاک معترفاً موقناً علی انک انت الله لا اله الا انت خالصاً مخلصاً لاشریک 

لک و لاشبه و لاکفو و لاعدل سبحانک ان لا اله الا انت و انک انت الله الملک القدوس المنیر  

انت و لا دعآءٍ الا انت قد خلقتنا و رَزَقتنا و جَعَلتنا من سکان اهل   اللهم فبعزتک لم تکن لنا رجآء الا

کل ذلک من فضلک و رحمتک حیث قد سبقت رحمتک من فی    ایقانکرضوانک و علمآء اهل  

السموات و الارض و ما دونهما و وسعت عنایتک من فی ملکوت الامر و الخلق و ما غیرهما لا اله 

یز اللهم ان لم تکن فضلک ایاای لکنت من المغلوبین و ان تکن  الا انت و انک انت القوی العز

الا   من ظهورٍ  و لا  نورک  الا  نورٍ  اری من  ما  یا رب  فوعزتک  المقهورین  لکنت من  ایاآی  جودک 

من الا انت لا اله الا انت وحدک لاشریک لک و یظهورک و لا من مقتدرٍ الا ایاک و لا من مُه

و لایعجزک من شئ سبحانک و تعالیت  شی  کلو مهیمن علی  شی  کللقد کنت یا الهی مقتدرٌ علی  

سبحانک و  تجالیت سبحانک ان لا اله الا انت و انک العزیز العلیم اللهم انت تعلم ما نزل علی  

رآء اللهم انت اولی بان   الکل من البلآء و لتشهد ما یَمسهم فی الضرآء و لتری ما یصیبهم من السا

تقهر علی صفوتک اللهم فبعزتک لم یکن لنا من رجآءٍ الا انت و    تخذل احبتک و انت اعلی بان
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لا سواک من محبوبٍ و انت المرغوب ولا دونک من   لا من دعآءٍ الا انت حیث انت المحبوب و

و لاشبهک من موصوف و لا کفوک من معروفٍ    مرغوبٍ و انت المرهوب و لا عدلک من مرهوبٍ 

و انک انت سلطان السموات و الارض و ما بینهما و   ریسبحانک ان لا اله الا انت و الیک المص

بالحق و انک انت خیرُ الحاکمین یسجدک  شی  کلانک انت القوی العزیز و انک انت تقضی بین  

من فی السموات و الارض و لک الاسمآء الحسنی لا اله الا انت رب العالمین و ان لک الامر و 

من  ظمک بجندک و انک انت الملک القدیر لایَتعا تشاءالخلق انک انت العزیز الکریم تنصر من 

 محیط.شی کلشیٍ مما فی السموات و الارض و انک کنت علی 
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 120ص

 دعاء الشهاده تذکره للمتقین للیله الجمعه

مآء    لاشهدنک اللهم یا ذالجلال و الکبریآء و یا ذالجمال و العلاء فی ذلک اللیل الدهمآء  و      الصا

من تلک الظلمات الغبرآء الطخیآء علی انک انت الله لا اله الا انت و انک انت    ل التی ظَلمت الک

لا رب العزة و البقآء رب العظمة و الکبریآء تعالیت یا لا اله الا انت و انک انت رب العالمین اللهم  

اذکرک قدر شی او ان اسبحک  اری من نورٍ غیرک و لابهآء سواک و لم اقدر ان اصفک قدر شیٍ او  

و تجالت وجهه رحمتک   ان احمدک قدر شئ فتعالت طلعة عزتک من ان یعرفها من شئر شی او  قد

انت الذی کنت و تکون و انت الذی کیاانٌ و کینون لم تزل یا الهی کنت قبل   من ان یصفهامن شی

و لم یکن من بعدک من شئ سبحانک و تعالیت یا ذا العزة و  شی  کلو لاتزال تکون بعد  شی  کل

لم تعجز من    و سبحانک و تجالیت یا ذا الطلعة و العلآء انت الذی لن یفوتک من شئ و  الکبریآء

بحون و تعظمت عن کل من یذکرک الذاکرون فسبحانک یا  شئ تقدست عن کل ما یسبحک المُسَّ

بین یدی طلعتک و لم   اللهم عظمت  ا الهی لم اری لی وجوداً  تلقآء مدین عزتک  شاهد لی عزااً 

تک سبحانک یا لا اله الا انت ان لم تعرف نفسک علی خلقک فمن این ک و جلات مشیا تقدر

الحمد عدد اللهم لک  یذهبون  این  فالی  عبادک   
ا
تنجی لم  ان  و  ملکوت    عارفون  فی  ما خلقت 

سمائک و ارضک و خلقک و عدد ما انشأت فی لاهوت مجدک و عزک اللهم انک تنصر من 

قدیراً اللهم   تشاءه الا انت فانک کنت علی ما  لا الشی  کل بیدک ملکوت    تشاءو تخذل من    تشاء

و تنزع الامر عمن تشاء      تشاءوسعت رحمتک من فی السموات والارض و ما بینهما توتی الامر من  

 تشاء لا اله الا انت و انک انت علی ما    شیکلو  بیدک ملکوت  و تعز من تشاء و تذل من تشاء  

هدایتک   سبقت  انک  اللهم  وسع   شیکلمقتدارً  عنایتک  و  الخلق    شیکلت  خلقت  قد  حیث 

بقدرتک و صورتهم بمشیتک و اخذت من کل ما خلقت جوهر مجرد و کافور ساذجٍ و جعلته مشرق  

قدوسیـتک و مطلع ظاهریاتک فی سبوحیاتک و منبع    فی خریتک  آاولیتک فی قیومیاتک و مغرب  

ه بحکمک و انک قد وعدته باطنیاتک فی بدوحیاتک اللهم انت قد اظهرته بامرک و انک قد اعلنت

و انک انت یا  الهی الزمت علی الکل ان یبتعون امره و    ان تنصرنه یوم القیمة و لترفعنه یوم البعاثه

و بهائک و انک یا الهی صاحب   کیعلمون حکمه و یسرعون نحوهُ طلباً لما خلقت من رضائک و عز
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وتک من شئ تقدست عن کل ذکر  فیمن شئ و لا  یعجزکالقدرة العظیمة و الهیمنة القدیمة حیث لا

و عرش و بهآء یا رب  او ثنآء حیث کنت قبل ان تخلق ارض و سمآء    نعتو بهآء و تعظمت عن کل  

البهآء انت الذی لن یصفک من شئ علی حق وصافیاتک لم  و  یا ربا القدرة  العزة و الکبریآء و 

ینعتک من شیٍ علی حقٍ نعاتیاتک اعطیت من سئلک بفضلک و احسانک و اعطیت من لایسئلک 

امتنانک   و  ب  تعرفکبکرمک  لایحیط  حیث  التطافاً  و  کرماً  و  امتناناً  و  جوداٌ  و  نفسک  دونک  ه 

باحاطة قیاومیاتک    شیکلعلماً و احطت علی  شی  کل انت انک قد وسعت    لایحصی غیرک لا اله الا 

خرٍ الا انت و لا ظاهرٍ الا انت و لا باطنٍ الا  آو بقدرة قدوسیاتک حیث لم یکن من اولٍ الا انت و لا  

ا الهی و جعلتنی ناطقاً انت و لا مقتدرٍ غیرک و لا محیط سواک و لا علیمٍ دونک و انت خلقتنی ی

بامرک و مدلاً علی وحدانیاتک و مقراً بربوبیاتک و معترفاً بالوهیـتک و مذعناً علی انک انت الله لا  

 اله الا انت و انک انت ربا العالمین اللهم فبعزتک قد ضاقت قلبی مما شهدت من البلاء و انکدر 

تحاً یا رب اهل البقآء و یا رب  مما رایت من القضآء بالامضآء علی البدآء و ما    عیشی اجد غیرک مفَّ

العزة و الثنآء اللهم فبعزتک فانصر الذی کان ساجداً و ایاک قآئماً و علی طلعتک ناظراً و لامرک 

طآئعاً و لحکمک متبعاً اللهم انت وعدت ان تنصر من کان ذو رجآء اللهم فبعزتک قد شهدت ما  

ت و اشهدت و اذعنت علی انک ن قیفبعزتک عرفت و ا لایشهد غیری و رایت ما لایری سوای اللهم

یات ابداعک و عَلامتهم ما آانت الله لا اله الا انت وحدک شریک لک لم تزل تجلیت علی الکل ب

لاً بِکَ وحدک لا اله الا انت   عبادک کانُوا خَلق عِندک قائما  ترید من امرک اللهم انک کنت مُدِّ

اللهم انک قد خلقت الخلق لامن شئ بقدرتک و ذرأتهم   فکیف کانوا علی وحدانیتک و ربانیاتک

لاعن شئ بمشیاتک حیثُ قد خلقتنا لامن شئ بامرک کن فصورت بقدرتک و حرکت بهیمنتک  

مآءٍ وجودنا من سمآء تقدیرک الی ارض تدبیرک   انزلتحیث قد خلقتنا من مآءٍ و ترابٍ و نارٍ و هوآءٍ و  

کبراء و قدرت لنا امرا و قضیت لنا وعدا فسبحانک جعلتنا    تنا بامرک وجرخلما قضت ما حتمت قد ا  و

اللهم لاشکرک علی ذلک الموهبه العظمی و العطیه الکبری و لاسئلنک اللهم ان تحفظنی فی بین  

اری من معبود سواک و لا من   لم  فبعزتک  اللهم  و اخرجتنی مکینا  قبل  طینین کما حفظتنی من 

ترفع من تشاء و اللهم انت  تصعد من تشاء بیدک ما خلقت من ملکوت امرک و   مسجود غیرک 

خلقک و فی قبضتک ما انشات من جبروت ارضک و سمائک فلک الحمد یا لا اله الا انت علی 
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حیث کنت و لم تکن غیرک من محمود و  عدد خلقک و عبادک و علی عدد امرک و قضائک  

شئ و وصفت  تکون و لم تکن سواک من مقصود قد تعرفت نفسک علی خلقک فاعرفک من  

الموصوف   انت  و  بکینونیاتک  المعروف  انت  اللهم  شئ  من  جهلک  فما  عبادک  بین  کینونیاتک 

ر قلوبنا و فوادنا علی   بوحدانیتک سبحانک ان لا اله الا انت و الیک المصیر اللهم فبقدرتک نوا

لا  الاتکال علیک وحدک لا اله ا  بحبلک و  مو اعتصا  کالتوجه الیک و النظر بک و التوسل لدی

ما انت فما عظمت منک موهبة    یااً من خلقی و لو لا انت لم ادرنانت اللهم انت خلقتنی و کنت غ

و کبرت عنک عطیة سبحانک سبحانک ما عرفتک حق تعریفک و ما وصفتک حق توصیفک  

من اول یوم الذی انقطتنی بامرک کان مرادی فیها انت لاغیرک من    ولکن فو عزتک کل ما ذکرت

مرهوبٍ و لاعدلک من  لاسوا  مقصود و و لا کفوک من  و لا دونک من محبوب  ک من محمود 

لاً لامرک و متبعا  مرغوبٍ و لا شبهک من مطلوبٍ قد خلقتنی بامرک و رزقتنی بجودک و جعلتنی مُدا

لحکمک و مومناً موقناً علی وحدانیتک و مذعناً معترفاً علی صمدانیاتک حیث لم یکن الهاً غیرک  

بحانک یا  لا اله الا انت و الیک المصیر اللهم فبعزتک منک اسئلک و لا و لا معبود سواک س

سواک و بک استجیر و لا دونک حاشاکَ انت تخیبنی من ایدی طغاة عبادک و جعلتنی محروساً 

یکن جودک   لم  بحراستک و محفوظاً بحفاظتک ان لم یکن فضلک علی لکنت من المغلوبین و ان

 لَکنت من المقهورین فلک
َّ
الحمد علی حق حمدک و لک الشکر علی حق شکرک و لک   علی

المن علی حق منک و لک الفضل علی حق فضلک فسبحانک سبحانک انت تعلم ما انکرونی 

هولاء عبادک و انت تشهد ما اُذُونی هولاء خلقُک اللهم لم ینال الیک ایدی کل الذاکرین و لم 

اً و لاشبهک موصوفاً لا اله الا انت ک ایدی کل الواصفین بعد ما وجدت مثلک معروفییصل لد

لا مقدور سبحانک سبحانک ما اجلَ    فسبحانک یا لا اله الا انت کنت عالماً و لا معلوم و قادراً و

یاتک و ما اجلی علاماتُکَ و ما اعلی ارتفاعُکَ سبحانک آاحسانک و ما اعزَّ اِکرامک و ما احلی  

وَ الیک المصیر اللهم لم   دونَکَ مِن مُحیطٍ اسئلک و لا  یکن سواک مِن قدیرٍ  یا لا اله الا انت 

لذکرک و متکلاً علیک و    مثبتا  بنورک یا لا اله الا انت ان تجعلنی فی کل شأنٍ ناطقاً بامرک و

ما شهدت و رایت و موسلاً بک وحدک لا اله الا انت اللهم کیف اشکوا الیک  تمنقعطاً الیک و م

توصیفها و کاعت المشاعر عن تعریفها فما شبهک من  مما قضیت و مضیت حیث کلَّت الالسن عن
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ل النار جعلاعدلک من منعوت و لاسئلک یا لا اله الا انت ان ت  لا کفوک من موصوف و  معروف و

لا اله الا  انت سبحانک اللهم    تشاءلنا برداً و سلاماً و تجعلنا راضین بما قضیت و تقضی و تقدر و  

و لک الحمد وحدک لا اله الا انت رب  العالمین و سلام الله علی  یا لا اله الا انت و الیک المصیر  

 . لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون المصطفین اَلا

ک  البهی  سنة  من  الاسمآء  شهر  من  المسائل  یوم  من  الکمال  یوم  فی  الصحیفة  ت  العبد    تبهتما

 هم مقابله شد(  212ابوالقاسم)این مناجات با نسخه پرینستون ؟؟
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 ١٣٢ص

 مما سئل السائل عن فضل الله ربه   عشر ةتاسعمناجات   ة منصحیفهذا 

 الأوّل الدّعآء

 العزیز الرؤف  بسمه

کنت   یتزل یا اله لم بأناک انت الله لا اله الا انت شیءلأشهدناک و کلا  یاللاهم یا اله سبحانک

موات و الارض  اشهدتک یوم الباءِ یتزال تکوننا باقیا و هذا یا الهکائناً و لا باناک انت سلطان السا

لطنة و ما بینهما لتؤتینا  لطنة عن السا لتمیتنا من  و من تشآء و لتحیین من تشآء من تشآء و لتنزعن السا

 .شیٍ فانک کنت مقتدرا قدیراًتشآء بیدک کلا 
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 ی الثّان الدّعآء

 الله العزیز المحبوب بسم

  ی حرف السین ل   عندک  کنت عندک  یلاشهدنک و کل شئ في یوم الذ  یاللهما یا اله  سبحانک

 لایکون   یاله الا انت لم تزل یا اله   لا  اناک ربا السموات و الارض و ما بینهما
ا
انت الاوال حي

موات و الارض و ما بینهما لتؤتینا الملک من تشاء و انت  قبلک من شیئ و اناک  ترزقنا    ملکان السا

من في جبروت الأمر و الخلق و   بیدک ء و لتخلقنا من تشاء و لترزقنا من تشآءمن تشآ المُلک عنا لتنز

 . اء مقتدراشما ت یاناک کنت عل
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 الثالث  الدّعآء

 الله المقتدر الموصوف  بسم

اناک   یالمیم عل حرف  کنت عندک  یحول الذ ی شیء فلأشهدناک و کلا  یاللاهم یا اله سبحانک

یا اله  یالبعد ف  بعد  ذروة القبل و لتکوننا   یکنت قبل القبل ف    سبب جودک   یذروة البعد لم تزل 

 شیء و بآخریاتک کلا   یبأولیاتک مقتدر عل  یلطفک لطفک انت الذ  سببی  منا  ایتزال  جودک و لا 

مواتکلا   یعل  مهیمناً ور السا موات  شيء و لأشهدنک بین یدیک باناک انت قدا و الارض و ما    السا

من تشآء و لتقیمنا من تشآء و لتبعثنا من تشآء بیدک    عن بینهما لتؤتینا القدرة من تشآء و لتنزعنا القدرة

 . ذلک علیما یو الخلق فاناک کنت عل الامر ملکوت  یمن ف
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 الراّبع الدّعآء

 الله العزیز المنیع بسم

الألف بها   حرف  کنت عندک  یحول الذفی  شیء کنت  لأشهدناک و کلا   یاللاهم یا اله  سبحانک

خلقت الخلق   یلا اله الا انت لم تزل یا اله  الله  العلم من عندک باناک انت  یشهدت نفسک و اول

لایموت و ملکان    یشیء بارادتک و اناک سلطان الذت کلا دئب  و  شیء بمشیاتکرئت کلا ذبامرک و  

موات و    یفوت عن قبضة قدرتکلای  الذ ما بینهما لتؤتینا    والأرض  من شیئ و اناک انت عزاان السا

 ت د زغر  یتشآء و لتنزلنا من تشآء بیدک من ف  من العزاة من تشآء و لتنزعن العزاة عن من تشآء و لتصعدنا 

 .کنت علاما منیعاً فاناک الامر و الخلق فاناک
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 ٠ ص

 

 الخامس الدّعآء

 الله الملک المُحیط بسم

م بما شهدت   حرف کنت عندک یحول الذ ی شیء ف لاشهدناک و کلا   یاللاهم یا اله سبحانک اللاا

 حیث
ا
شیئ لک وحدک لا شریک لک باناک انت القاهر کل  الاوالون لذاتک بانک انت الغني

 شیئ   ت تلک لاذرئلن تظهر کلا ما بدئت ذلک خلق عندک و کلا    یظاهر الاذ   و  لن تقهر  یالذ

نفسک نفسک و   موصوفا  خریتک حیث کنتآلدیک انت الموصوف باولیاتک و انت المعروف ب 

موات  کنت معروفا و انک و انک و انک انت عظمان و الارض و ما بینهما لتؤتینا العظمة من    السا

  ملکوت   من تشآء بیدک  یمن تشآء و لتلطفنا عل  یمن تشآء و لتجودنا عل  عن   تشآء و لتنزعنا العظمة

الا کریماکل  شیئ و انک کنت فضا
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 ٠ ص

 البرا الراحیم هو

 السّادس  الدّعآء

 الله المقتدر القیاوم  بسم

 الله القیاوم هو

م بما شهدت الاولون  حرف کنت عندک یحول الاذ یشیء فاللاهم لاشهدنک و کلا  سبحانک اللاا

و انک انت الملیک حیث لا ملیک دونک حیث بدئت    سواک  حیث لا  یلذاتک بانک انت الغن

شیء و ذاتیتک قدیمة کلا   یعل  شیء بارادتک و ان کینونیاتک مهیمنةو ذرأت کلا   بمشیاتک  شیئکلا 

تزال ذاتک ذاتک و لات  ثنی ا  یتزال یا منائلا  و  وصفت نفسک نفسک  یشیء لم تزل یا اله فوق کلا 

 ذلک    طمطام مشیاتک و کلا ما یصف الواصفون   یذلک یرجع ف  العارفون  کلا ما یعرف  ییا منا

بآخریاتک لا اله الاا   المرغوب  قمقام ارادتک حیث انت المحبوب بظاهریاتک و انت  ییدخل ف

موات و الارض لتنزعنا الأمر عن من   ما بینهما لتؤتینا الامر من تشآء و  و   انت و انک انت قدمان السا

ارا ملیکا  کنت  شیء و اناکجبروت کلا   یتشآء و لتذلنا من تشاء بیدک من ف  من  تشآء و لتعزان عن  .قدا
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 الله العزیر هو

   بعالسّا الدّعآء

 الله العزیز المکنون بسم

بما شهدت   الهآء کنت عندک حرف  یحول الذ  ی شیء فلاشهدنک و کلا   یاللاهم یا اله  سبحانک

انت المحبوب   یاله الاا انت لم تزل یا اله  لا  العلم من عندک باناک انت الله  یالملآئکه و اول

حق کینونیتک    یالمرغوب بجبروتیاتک حیث لن یصفک شیئ عل  انت ی  تزال یا منا بجوهریاتک و لا

ی جعلتن  یحق سبوحیاتک حیث یا اله  یحقا الوهیِّتک و لاینعتک شیئ عل  یعل  شیئ  و لایعرفک

بدو  مشرق مطلع  و  قیومیاتک  مغرب  و  وسیتک  منبع  یاتکخش  قدا ازولیاتک   قدومیاتک و  مظهر  و 

اناک انت ازلان السموات و الأرض و ما بینهما لتؤتینا الأزلیة    و  لأشهدناک اناک انت لا اله الا انت

شیء فاناک کنت  لاهوت کلا   یف  الأزلیة عن من تشآء و لتقدمنا من تشاء بیدک منو لتنزعنا    تشآء  من

ا ملیکاً  .ملاکا محیطا و علاما
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 الثامن الدّعاء

 الله العزیز القدور  بسم

اله  سبحانک یا  کلا   یاللاهم  و  ف لاشهدناک  الذ  یشیء  الالف  یحول  حرف  شهدت    بما  کنت 

باعثاً فرداً  وتراً  الهاً صمداً  بانک کنت  و لا    حیاً المرسلون لذاتک  وزیراً  لنفسک  اتاخذت  ما  منیعاً 

ذکر آیة من آیات طلعتک و کلا الذاکرین مردودین عن   عن  نیلذاتک شریکاً کلا العارفین محروم

اله  وجهتک  طرازانعت طرز من   یا  ما   ی و انک انت  موات و الأرض و  السا  بینهما   کنت موصوف 

من تشآء بیدک لاهوت   یال  الأمر  من تشآء و لترجعنا   ی لتؤتین القدمیاة عن من تشآء و تبدءنا الامر ال

 مقتدرا قدیرا قدرا  کلا شيء و انک کنت
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 ٠ ص

  جلّ و علا یربنّا الاعل هو

 التّاسع الدّعاء

 الله العزیز السباوح بسم

م  بما شهدت    حرف  کنت عندک  یحول الاذ  یشیئ فلاشهدنک و کل   یاللاهم یا اله  سبحانک اللاا

حق   یشریک لک حیث کل یحمدونک عل  لا  الصٌالحون لک بانک انت لا اله الا انت وحدک

حق نفسانیاتک و اناک تذکرنا من   یانیاتک و یذکرونک عل  حق  حدا   یکینونیتک و یشکرونک عل

  ی الاذ  سلطان  اشکرکم و انت انت  ی اذکرکم و اشکروا ل  یقلت و قولک الحق اذکرون  حیث  تشآء

الاذ دق و  ی لایفوت و ملیک  اله الاا انت کنت ذکران    ارادک  لایموت و انا قولک الصا الحق لا 

موات و الارض و ما بینهما  من تشآء  یعن من تشآء و لتلطفنا عل  من تشآء و لتنزعنا الذکر  لتؤتینا   السا

 من تشاء بیدک جبروت الامر و الخلق و انک کنت ذکاارا عظیماً یلتجودن عل و
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 ٠ ص

 العاشر الدّعآء

 الله العزیز المحبوب بسم

الألف بما شهدت    حرف  کنت عندک  یحول الذ  ی شیء فلاشهدنک و کلا   یاللْهم یا اله   سبحانک

باقیا ببقآء کینونیاتک و دائما بدوام مشیاتک و   کنت  المخلصون لک بانک انت الله لا اله الاا انت

  فعالک و  یقادما بجمال قدرک و قضائک لا اله الاا انت کنت محمُوداً ف  و  آزلا بجلال ارادتک 

لا اله الاا انت   بحانکس  انت غیر ظالم  یانت راحم و ان تخذلن  یاعمالک ان تعذبن  یف  مشکوراً

ان لا اله الا انت و انک انت سبحان   سبحانک عرفتک و ما اعرفک و ما صفتک و ما اصفک

موات و الارض  ما بینهما لتؤتینا الجمال من تشآء و لتنزعن الجمال عمن تشاء و لتجللنا من  و السا

شیئ مقتدرا کل  یجبروت الامر و الخلق و انک کنت عل  یو لتجملنا من تشآء بیدک من ف  تشآء

 محیطا 
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 قبل عشر  یالاحد الدّعآء

 الله العزیز المنعوت الکریم  بسم

 الکریم  بسمه

المیم بما شهدت   حرف کنت عندک  یحول الاذ  یشیئ فلاشهدنک و کل یاللاهم یا اله  سبحانک

تزال تکوننا امرک و لا  یکنت قآئما عل   یتزل یا اله  لم  المنقطعون لذاتک بانک انت لا اله الاا انت

 حیث کلا لک عابدون و لوجهک ساجدون و انت قلت و قولک الحقا  خلقکی مهیمنا عل  ییا منا

ما عملوا العباد   و  اصفیائک  یلتعلم ما فعلوالنااس عل  یخلق الاا لیعبدون و انک یا الهخلقت ال  ما

و ما لا اراه المخلصون و انک انت نصران    الاوالون  شهدت ما یشهد  یارتضآئک و حقاک یا اله  یعل

موات ن تشاء و لتنصر و السا تشاء و  منن الأرض و ما بینهما لتؤتین الناصر من تشآء و لتنزعنا الناصر عما

 ما تشآء مقتدرا یشیئ و اناک کنت عللتخذلنا من تشاء بیدک ملکوت کل
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 قبل عشر یالثان الدّعآء

 الله الغزیز المجید  بسم

الناون بما شهدت   حرف  کنت عندک یحول الذ ی شیء فلأشهدنک و کلا   یاللاهم یا اله سبحانک

تزال مطاعا  انت لم تزل کنت طلاعا بعزا ربوبیاتک و لا  الاا   الجاذبون لطلعتک بانک انت الله لا اله

و ما اشرت الیک   شیئ  کلا   یلا اله الاا انت سبحانک اللاهم و بحمدک استغفرک ف  الوهیاتک  ببهآء

موات والارض و ما بینهما لتؤتین المغفرة من   غفران  من قبل او اشیر الیک من بعد و انک انت السا

تشآء  و  تشآء لتأخذنا من  و  لتغفرنا من تشاء  و  تشآء  المغفرة عن من  شئ  جبروت کل  بیدک  لتنزعنا 

 .ذلک مقتدرا و قدیرا یفانک عل
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 الثالث قبل عشر الدّعآء

وس بسم  الله العزیز القدا

العین بما شهدت    حرف  کنت عندک  یحول الذ  ییء ف یشلاشهدنک و کلا   یاللاهم یا اله  سبحانک

کنت منزها عن   یلک لم تزل یا اله  شریک  المؤمنون لک باناک انت لا اله الاا انت وحدک لا

  رجعت شیء بامرک و  بدأت کلا   یعن الاشباه و انت الذ  مقدسای  تزال تکوننا یا مناالامثال و لا 

اله  بحکمک  شیئکلا  یا  ف بذات کل   یو لاسئلناک    ی تمرانهم علو    البیانی  شیئ بان تحفظنا من 

راط بین ید و امتنانک و ان فضلک محیط    کرمک   من تظهرنه بالحق بفضلک  و جودک و  یالصا

اله الاا انت کنت  و بینهما لتحفظنا من تشاء و   حفظان  جودک ظاهرة لا  ما  موات والأرض و  السا

هوت الامر  لا  یمن تشآء و لتفعلنا ما تشآء و لتحکمنا ما تشآء بیدک من ف   یبجودک عل  الامر  لتویدنا 

 . و الخلق و انک کنت مقتدرا علیما

  



94 

 

 الراّبع قبل عشر الدّعآء

 الله العزیز الألاوه بسم

عندک حرف الألف بما شهدت    تن کی  حول الاذ  ی شیء فلاشهدنک و کلا   یاللاهم یا اله   سبحانک

ابقون لک بانک انت  عبادک   یلا اله الاا انت کنت مقتدر فوق خلقک و کنت مهیمنا عل  الله  السا

لک  یتزل یا اله  لم هور و لن یبدا الشهور لا اله الاا انت    ازمنة  کنت بمثل ما قد کنت لن یتغیارک الدا

بینهما ما  و  و الأرض  موات  السا اب  وها و   یالأمر عل  لتهبنا   کنت  تشاء  لتمنعناها عن من  و  تشآء  من 

و الخلق و انک   الأمر تر قدو  ی ما تشاء و لتُمضینا بجودک ما تشآء بیدک من ف  بأمرک  لتقضینا الأمر 

ابا عزیزا  . کنت وها
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 الخامس قبل عشر الدّعآء

 الله العزیز القی وم هو

م  یحول الذ  ی شیئ فلاشهدنک و کل   یاللاهم یا اله  سبحانک شهدت    بما  کنت عندک حرف اللاا

لا اله الاا انت لک الجود   انت  لا بعد له بانک  یبعد الاذ  یلا قبل له  ال  یشیئ لک من قبل الذکل

الذ انت  الکبریآء  و  العظمة  البهآء و لک  لیاتکی  و  فوق کلا   بأوا مقتدر عل قاهر  بآخریِّتک  و    ی شیئ 

س انت یعلوا القدم فسبحانک یا اله یننا فتزال تکوعزا الازل و لا ی ف  کنت شیء لم تزلکلا    المقدا

م م  عن ذکر الامثال و انت المنزاه عن نعت الاشباه و انت المعظا عن وصف الأوهام و انت   المعظا

هور    الا  المجلال عن المعروف بالانظار لا اله موات و الارض و ما بینهما لتؤتینا الظا انت کنت ظهار السا

هور    و  من تشاء من منلتنزعنا الظا رن من تشآء و لتعظا هور و لتقدا   ی بیدک من ف  تشآء  عمن تشاء الظا

 . شیئ مقتدراکلا  یلاهوت کل شیئ و اناک انت کنت عل
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 السّادس قبل عشر الدّعآء

 الله العزیز الکریم بسم

الالف بما شهدت    حرف  کنت عندک   یحول الاذ  یشیئ فلاشهدنک و کل  یاللاهم یا اله  سبحانک

ائم  الدا
ا
المقتدر المهیمن العزیز الشریف اللاطیف المنیر   یالباق  اولیائک لنفسک بانک انت الله الحي

ا لایعجزک من شیئ  یالعظیم الاذ ا ف یف  عما موات و الأرض و لن یفوتک من شیئ عما العمآء   یالسا

ا ف  یلن یخف  و  و العرش موات  یعنک من شیئ مما الأرض   و   ملکوت الامر و الخلق و اناک علمان السا

لتعززنا من تشاء و لتخذلنا من تشا   و  من تشآء و لتنزعنا العلم عن من تشاء  عنو ما بینهما لتؤتینا العلم  

 و الخلق و اناک کنت مقتدرا علیما  الامر جبروت ی قبضة قدرتک من ف یف
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 السّابع قبل عشر الدّعآء

 الله العزیز اللاطیف  بسم

القاف بما شهدت    حرف  کنت عندک  یحول الاذ  یشیء فلاشهدناک و کلا   یاللاهم یا اله  سبحانک

 الا 
ا
موات و الارض و ما بینهما   ییکفیناک شیئ فلاذی اصفیائک لذاتک بانک انت الله الحي السا

ف عل  شیئ بمناکشیء بفضلک و ترحم کلا تحفظ کلا   و شیء بجودککلا   یو اناک تکف  یو تلطا

بکرمککلا  عل  و  شیئ  یوانکلا   یتجود  الحا انت  و  بقدوریتک  المحسن  انت  و  باحسانک   شیئ 

ان بسبوحیاتک و انت الحاسن بقیاومیاتک  بألوهیاتک سبب  احسانک    یتزل یا اله  لم  و انت الحسا

موات والارض و ما بینهما   و   سبب الطافک الطافک  یتزال یا ربا احسانک و لا  انک کنت حسان السا

تشاء الحسن من  ف  و  لتؤتین  تشاء  بعدلک من  لتنزلنا  و  تشاء  بامرک من  قبضة قدرتک    یلتصعدنا 

 . کریما مقتدرا شیئ و اناک کنتلاهوت کلا 
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 الثّامن قبل عشر الدّعآء

 الملک المحیط  بسم

ال بما شهدت   حرف  کنت عندک  یحول الذ  ی شیء ف لاشهدنک و کلا   یاللاهم یا اله  سبحانک الدا

بعد   یقبل القبل ان یکون شیئ و اناک انت الکینون ف  یف  الکآئن  ارتضائک لکینونیاتک باناک انت

اله  ان  البعد یا  تزل  لم  شیئ  لاتزال  ییکون  و  کینونیاتک  بظهورات  المَعرُوف  انت    یمنا   یا  انت 

شیئ ذلا العارفین عن عرفان    یعرفک  ما عرفک شیئ و ما  یالموصوف ببطونات ربوبیاتک حیث یا اله

الکین عن   ی من اطراز سمآء ربوبیاتک و لأستغفرناک یا اله  طرز  آیة من آیات لاهوتیاتک و خضع السا

من    یتغفر من تشآء بجودک و ترحم عل  یو اناک انت الاذ  نفسانیاتک  طلعة  یشیئ بین یدبلسان کلا 

  ی لتحضرنهم بین ید  و  البیان بکرمک و امتنانک  یشیئ بان تغفر من ف لأسئلناک و کلا   بفضلک  تشآء

دا لنفسک و قآئما بأمرک ومه یوم القینا ظهرتمن  لجنابک و خاشعا لحضرتک و اناک  خاضعا ة سجا

موات و   ما بینهما لتؤتینا الحکم من تشاء و لتنزعنا الحکم عن من تشآء و    ورض  الأانت حکمان السا

 . شیئ و انک کنت جمالا عزیزاتشاء و لتجودنا من تشاء بیدک ملکوت کل من لتغفرنا 
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 التّاسع قبل عشر  الدعا

 الله العزیز النجیب بسم

ین بما شهدت   حرف  کنت عندک  یحول الاذ  یشیئ فلاشهدناک و کلا   یاللاهم یا اله  سبحانک السا

الممکنات بآیات ابداعک و    یانت لم تزل تجلایت عل  الاا  اجتبائک لذاتک بانک انت الله لا اله

 تشاء   تقدر ما تشاء بامرک و تفعل ما  یبکلمات اختراعک انت الاذ  الموجوداتی  تزال تجلاین عللا

تزال انت  لم تزل و لا  خلقک بحکمک و انک انت المختار فوق عبادک و اناک انت الجباار فوق

و ساجدون لطلعتک و ذاکرون   لوجهک  شیئ حیث کلا یعبدونکلا   یشیئ و مهیمنا علکل  یمقتدرا عل

شیئ و  و اجلا من ان یدرک عقل کل  یان امرک اعل  یاله  یا  لنفسک و شاکرون لنعمائک ولکن

اصفیائک حیث اذوا ما اذوا و    یعل  یو تشهد ما جر  عبادکی  لتعلم ما فعلوا عل  ییا اله  انک انت

 بعدلک  لتأخذنا   یو الهیمنة العظم  یاناک صاحب القدرة الکبر  یلحقاک یا اله  وا  عملوا ما عملو  

موات  یمن تشآء و لتطبشنا بقهرک عل الارض و ما بینهما لتؤتینا   و  من تشآء و اناک انت بطشان السا

لتأخذ بعدلک من تشاء و لتنعدمن بعد بقهرک من    و البطش من تشآء و لتنزعنا البطش عمن تشاء

موات و الارض و ما بینهما لا اله الاا انت فاناک کنت عظاما   قبضة یتشاء و انا ف قدرتک ملک السا

 . متعظما عظیما

  



100 

 

 ١٤٩ص

 ام الکتاب  یالدّعاء یقرء بعد دعآء کلّ یوم لتکوننّ الکل من الذاکرین ف هذا

 الله العزیز المقیت هو

هوتعلی  اللاهم یا رب صلا    سبحانک اللاهم یا ربا    سبحانک   حروف تسعة قبل عشر بالقدرة و اللاا

حروف تسعة   یاللاهم یا ربا صلا عل  سبحانک حروف تسعة قبل عشر بالهیمنة و الملکوت  یصلا عل

الیاقوت و  بالرافعة  عشر  عل  سبحانک  قبل  صلا  ربا  یا  و    یاللاهم  وکة  بالشا عشر  قبل  تسعة  حروف 

موات و الارض و ما بینهما و ملکان  سبحانک  الجملوت و العرش   العمآء  اللاهم یا ربا انت سلطان السا

لطنة من تشآء و    لا  رهماو ما دونهما و قدسان ملکوت الامر و الخلق و ما غی اله الاا انت لتؤتین السا

لطنة عمن تشآء   یعل اللیل لتعیننا من تشآء و لتفقرنا من تشآء و لتعزان من تشآء و لتجعلنا  و لتنزعنا السا

 من  یالنهار بامرک و لتجعلنا الناهار عل
ا
و لتخرجنا المیت   المیت اللایل بحکمک و لتخرجنا الحي

 بمشیاتک و لت 
ا
لتجعلن من تشاء اناثاً بأزلیاتک و لتجعلن    و  جعلنا من تشآء ذکران برأفتکمن الحي

موات و الارض و ما بینهما لا اله الا انت  و  من تشاء عقیما بقدسیاتک انک   و  اناک انت رب السا

 .کنت مختاراً مقتدرا عزیزا
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 ١٥٣ص

 الاصباح لطلب الوسعة و الرّزق یدعآء النوّر فاقرء ف هذا

 )در صحیفه ابهجیه مندرج است( 
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 ١٥٣ص

 (٢)التحمید  دعآء

 )در صحیفه ابهجیه مندرج است( 

 






